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 هارب المثلبنیان ض 

ل« بوده که بعدها تغییر یافته و در زبان عربی به صورت مثل تَکلمه مثل در ایران باستان »مَ

 .آیدل کهن پارسی قدیم میتَ ته کلمه مصطلع متلک نیز از همان مَ درآمده و الب

 

 دولا پهنا

هایی لا پهنا و پارچهگفتند یکسانتی متر و به اینها می  60هایی بود به عرض  در قدیم پارچه

گفتند دولا پهنا، در عرف عامه چیزی را به قیمت سانتی متر که به آن می  120بود با عرض  

 دوبرابر حساب کردن است.

 

 دوزد بُرّد و یکی مییکی می

و نفر، یکی از دَرِ خشونت و تندی و دیگری از دَرِ نرمی و محبت وارد اگر بر اثر تبانی قبلی د

 گویند:شود و طرف را دلخوش و امیدوار کند می

 

 تشریف بیاورید 

عزیز خود می مهمانان  به  بوده که سلاطین  یا شنل  لباس  با تشریف  واقع سلطان  در  و  دادند 

خزانه به  بلند خطاب  یا جامهصدای  میدار  تشریدار  آن گفت:  نام  که  لباسی  یعنی  بیاورید.  ف 

 هدیه بدهم.  را بیاوریدکه به مهمان گرامی  تشریف است  

 داد: صاحب تشریف باشید.ی هدیه به این صورت میپاسخ آن را دریافت کننده

 شود تشریفات. یعنی همواره در قدرت باشید. جمع تشریف می
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 بروت بالا رفته 

بروت یعنی موی بالای لب که آن را سبلت یا   معنی بر رو شدن و گستاخی کردن شخص است.

شود و طرف آن را پیچانده گویند و در قدیم رسم بود که وقتی سبیل پرپشت میسبیل هم می

 .کنیای که چنین گستاخی میکردند که جمله بالا یعنی مگر آنقدر رشد کردهو رو به بالا می

 

 سگ دو زدن 

این طرف، آن طرف دویدن در تلاش  از  از صبح   کنایه  از عادت سگ گرفته شده که  معاش، 

رود تا لقمه نانی بیابد. در واقع اشاره به تلاش زیاد به دنبال یک روزی وقتی شب به اطراف می

 کم است.

 

 سگرمه را درهم کشیدن

 شود نشانه اخم است..سگرمه اصطلاح عامیانه به ابرو است وقتی ابروها درهم کشیده می

 کند  مه فشاند نور و سگ عوعو

کنایه از اینکه عوعوی سگ، به ماه زیان نرساند. ماه درخشش خودش را دارد و عوعوی سگ 

 ای نرساند. لطمه

 

 سگ هار که مرا گاز نگرفته 

حالت  هم  خودش  نرسد  مداوا  و  بیمارستان  به  سریع  اگر  بگیرد  گاز  را  کسی  هار  وقتی سگ 

 کند.هاری گرفته و به افراد حمله می
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 سلامت در کنار است 

 دوری از مردم سبب دور شدن از خطر است. 

 

 سماق مکیدن 

های ریز و هسته دار است که داشتن است. سماق میوه ترش و ریز با دانهکنایه از آرزوی خام  

 ریزند. ریزند و خشک آن را پودر کرده روی کباب میاش را کشیده و داخل آش میشیره

 

 سَمبَل کاری 

 سرسری انجام دادن کار. 

 

 سنده سلام 

زند. در قدیم معتقد بودند که سحر اول صبح به یک نوع جوش است که زیر پلک پایینی می

 شود. کنم، خوب میمستراح بروند و بگویند سنده سلامت می

 

 شود سنگ روی سنگ بند نمی

بوده. هوا  سردی  شدت  از  کنایه  قدیم  ملاط   در  گرفتن  قرار  هم  روی  برای  سنگ  دو  چون 

سننمی دو  اگر  نمیخواهد. حال  بند  هم  از شدت سرما روی  بسیار گ هم  شوند پس سرمای 

 وحشتناکی است. 
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 سنگ قلاب کردن 

انگلیسی داشت و   y  در قدیم سنگ را در یک فلاخن که یک پایه و دو لبه چوبی مانند حرف

کردند و سنگ به جای گذاشتند و تسمه را کشیده و رها میبه پشت آن تسمه وصل بود می

 کنایه از پرت کردن به ادارات و جاهای مختلف است. دست به سر کردن.  شده دوری پرتاب می

 

 سنگ مفت، گنجشک مفت

 ایم. کنایه از اینکه هیچ ضرری در کار نیست، اگر موفق شدیم چه بهتر و اگر نشدیم ضرر نکرده

 

 سوار خر شیطان شدن 

 ی کردن. لجباز

 

 روی دایره ریختن 

کشند و ابزار موسیقی که روی یک دایره چوبی می فاش کردن راز، دایره یک پوست نازک است 

 شود. شد. هرچه رویش بریزی باعث سر و صدا میها پیدا میبود که در تمام خانه

 زبان بادبزن جگر است 

گوینده  برای  آرامش  حالت  یک  کرد  بیان  را  درذونی  احساسات  و  افتاد  به حرکت  زبان  وقتی 

 کند.ایجاد می
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 زبان مو درآوردن

آورد و اگر بخواهد در آورد از بسیار حرف زدن برای پیشرفت مقصودی، زبان مو در نمیکنایه  

خواهد پس اگر زمان زیادی برای یک موضوع حرف زده شود به طور محال، زبان، مو زمان می

 آورد.درمی

 

 زَلم زیمبو 

 خِرت پِرت. 

 

 زنده بلا ، مرده بلا 

 ست.اش باعث دردسر اکسی را گویند که زنده و مرده

 

 آب زیپو 

 خورد. دور انداختن معنی زیپو است. آب زیپو، سوپ یا چایی که به درد بیرون ریختن می

 

 زیر اخیه رفتن 

 پذیرفتن یا زیر بار پذیرش امری که خلاف میل است رفتن. 

 

 یرکی زیر جلکی، زیر ز

 پنهانی، یواشکی.
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 زیر بلیت، زیر نگین کسی بودن

 تابع و پیرو بودن.

 

 ساق دوش

 کند.رود و داماد را راهنمایی میکه شب عروسی همراه داماد میمردی  

 

 چاق بودن دماغ

 دماغ به معنی فکر و روح است، چاق بودن روح کنایه از سرحال و خوش و خرم بودن.

 

 ستاره سهیل 

شود کنایه از اینکه بسیار ای که مردم معتقدند سالی یکبار و آنهم در روز یا شب دیده میستاره

 شود.می  کم دیده

 

 سّد سکندر 

مذاب  فلز  با  دیوار  یک  وحشی  اقوام  هجوم  از  جلوگیری  برای  اسکندر  شده  گفته  مهم،  مانع 

 درست کرد که بسیار محکم بود.
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 رَج زدن

می زیاد  برف  راهوقتی  و  میآمد  بسته  باز ها  برف  در  را  راهی  سواره،  یا  پیاده  عبور  برای  شد 

 دن.گفتند رج زکردند و به این میمی

 

 رشته را پنبه کردن 

کردند و حالا با زحمت زیاد پنبه را با دست و دستگاه نخریسی دستی تبدیل به رشته نخ می

 داد.کرد، زحمت نخ ریسی را به هدر میامد و نخ را دوباره تبدیل به پنبه میاگر کسی می

 

 رو دست خوردن 

بچه مقبازی  شخص  دست  دو  زیر  را  دست  دو  که  بود  قدیم  در  میها  سعی ابل  و  گذاشتند 

کردند حواس او را پرت کرده و در واقع فریب دهند و در همان لحظه با دستی که زیر دست می

 طرف مخاطب بود، روی دست او بزنند کنایه از اغفال شدن.

 

 روز از نو روزی از نو 

 وار کننده برای فردا است.دهر روز که بیاید روزی آن هم همراهش بیاید. یک جمله امی

 

 روی شاخش است 

اش است و این تبدیل شده به روی قطعی است، تردید پذیر نیست. میوه هر درخت روی شاخه

 شاخش است.
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 رو که نیست سنگ پای قزوین است

سنگ پا سنگی تقریباً تخم مرغی شکل و پر از سوراخ بود که برای نرم کردن و تراشیدن پاشنه 

 ماند.ن آن سالها به همان سختی میکردند و تولید قزویپا در حمام استفاده می

 

 ذاق و ذوق

 گفتند.ها را میسر و صدای بچه

 

 ذِق ذِق کردن 

 گریه و سر و صدای بچه برای بدست آوردن چیزی.

 

 ذُق ذُق کردن 

 رود.آید و میسوزش ناشی از درد زخم که دردی می

 

 ذکر عیش نصف عیش است 

 عیش. گوید وصف العیش نصف الاز زبان عرب آمده که می

 الحلقوم راحت

 هر چیزی که خوردنش ساده باشد و به آسانی از گلو پایین رود.
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 راسته کار ماست 

 هم آهنگ و سازگار بودن، جور بودن.

 

 راست و حسینی 

 در ابتدا راستا حسینی بوده به معنی ساده و صریح است. بی ریا و پاک. 

 

 رُب و زُبش را یاد کردن

 رنج و آزار بسیار دیدن.

 

 ا دو روز است دنی

 روی. آیی و یک روز مییعنی یک روزی می

 

 دو پایش را در یک کفش کرده 

کنایه از سماجت بر سر یک مطلب و یک راه حل است. ظاهراً در تفسیر مردم عوام، دو کفش 

 یعنی دو عقیده داشتن. 

 

 دو دوزه بازی کردن 

بازی از  بازی  دارد. دوز  را  هر دو طرف  اینکه  از  بچههای قدیم کنایه  بین ی  از  اکنون  و  بود  ها 

 های بازی، دو دوزه بود.رفته. یکی از روش
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 دورت بگردم 

در قدیم معتقد بودند اگر کسی دور تخت یک مریض دور بزند و بگردد، بیماری را از مریض 

 شود. کند و مریض سالم میگرفته و به خود منتقل می

 

 دوغ وحدت

می درست  دوغ  درویشان  از  برخی  قدیم  میکرددر  آن حشیش  توی  و  از ند  پس  و  انداختند 

 کردند.خوردن آن شروع به ورد خواندن می

 

 دَوَل

 چیزی را سرگردان گذاشتن و به امروز و فردا موکول کردن.

 

 دکان کسی را تخته کردن 

ها از چوب بود و معمولاً چهار یا پنج لنگه دَرِ چوبی بود که جلوی مغازه را در قدیم کرکره مغازه

شد. کنایه از اینکه جلوی فعالیتش در آن حوزه را های آهنی رویش بسته میفت و میلهگرمی

 گرفتند.

 

 دک و بوز

 دک احتمالاً تحریف شده فک است و بوز هم چانه، در کل به معنی قیافه.
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 دک و دهن

 شود.به دهان گفته می

 

 دل دادن و قلوه گرفتن 

 یاق حرف یکدیگر را گوش کردن.قلوه همان کلیه است، کنایه از دو نفر با اشت

 

 دل گنده بودن 

 .بی اعتنا و سهل انگار در امور

 

 مَشنگ

 سرخوشی و بی خیالی ناشی از بی فکری. 

 

 دَم به دَم

دم مرحله اول نفش کشیدن یعنی وارد شدن هوا به ریه است. کنایه از مداومت و تکرار چیزی 

 است.
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 روسیاه 

کردندو با سر و صدا و دایره زدن، انعام  ت خود را سیاه میدر قدیم در ایام نوروز افرادی صور

را نمیمی آنان  بود کسی  اینکه کاش خواستند. چون صورتشان سیاه شده  از  کنایه   . شناخت 

 رویم سیاه بود تا شناخته نشوم. کنایه از گناه کار بودن یا خطا کار بودن است.

 

 دَرز و دوز کردن 

 دوختن و وصله کردن لباس.

 

 را از بر است  دَرسش

 هشیار و آگاهِ کار خودش است.

 

 دَرَش را بگذار

یعنی باید آن  گذارندکنند ولی وقتی دَر آن را میتا وقتی دَرِ دیگ باز است مواد اولیه اضافه می

 ینکه در باره سوژه دیگر صحبتی نشود.. کنایه از ا را رها کنند تا بپزد

 

 غوره نشده مویز شدن 

نشده بخواهد کار مردان بکند. انگور ابتدا به صورت غوره، سپس انگور و کودکی که هنوز بزرگ  

 سپس مویز شود. 
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 دَر کاسه کسی گذاشتن

از عادات قبایل مغول بود که یک کاسه  ای که مجاب شود.جواب تند و تیز به کسی دادن بگونه

چیزی در   رفتند و صاحب چادر به فراخور حالبه دست گرفته نزد صاحبان چادرهای دیگر می

 گذاشتند.کاسه می

 

 دزد سر گردنه 

 بُرد. ایستاد و اموال مسافرین را به غارت میدزدی که سر گردنه می

 

 دست بالای دست بسیار است 

 مقتدرتر و ماهرتر از هر ماهری هم هست.

 

 داغ دل تازه کردن 

لک آن در قدیم برای اسب و گوسفند و گاو یک میله آهنی که نقش روی آن داشت و معرف ما 

بدن چهارپا نقش می بر  از داغ شدن  و پس  را در آتش گذاشته  باعث سوختن بود  کردند که 

ماند. همان های دراز بر بدنش میشود و تا آخر عمر حیوان یا سالپوست و حتی گوشت می

 کار را با دل انسان کردن یعنی درد و رنج کسی را عملاً به یاد وی آوردن.

 

 

 



 
 

 16 

 در خانه باز گذاشتن 

اش بر روی همه مردم یا دوستانش باز است خاوتمند بودن و مهمان نواز بودن یعنی در خانهس

 کند.و با روی باز استقبال می

 

 توی تشک پر قو خوابیدن

با پنبه  پُر می  در قدیم داخل لحاف و تشک را  لطافت معروف است   کردند. پرقو در یا پر مرغ 

دهد. کنایه از دت نرمی احساس خوبی دست میپس اگر روی تشکی از پرقو دراز بکشید از ش

 کاملاً بی خیال بودن. 

 

 دست به دهان بردن 

 بی چیز بودن.

 

 دست و پا چلفتی بودن 

میچُلُفتی   را  درختان  و خشک  نازک  بیکاره سرشاخه  و  عاجز  اینکه  از  کنایه  چلفتی  گفتند. 

 است.

 

 دستش خوب است 

تواند سبب خیر و برکت باشد که ای انسان میها بردر قدیم عوام عقیده داشتند که دست بعضی

 دستش خوب است.گویند  اصطلاحاً می
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 ات درد نکند دست ننه

معتقد بودند که یاد دادن هنرها بخصوص به دخترها کار مادرش است و اگر آن هنرها را ندارد 

 اش است. تواند خوب انجام دهد از غفلت ننهیا نمی

 

 موش مردگی 

زند تا آنرا دور بیندازند و رها کنند نزدیک ببیند خود را به مردن میموش هر گاه که خطر را  

که آنگاه به سرعت از محل دور شود کنایه از ترس خود را بیمار نشان دادن. خود را ضعیف و 

 ناتوان نشان دادن. 

 

 خیمه شب بازی 

برخیمه میای  میپا  را  عروسکها  پشت صحنه  از  بازیگردان،  نفر  یک  و  بازی   چرخاندکردند  و 

دهد. در اصطلاح به معنی سرگرم کردن مردم به کاری است در حالی که اصل کار دست می

 اند. شود. پشت پرده هم گفتهکسی است که دیده نمی

 

 دادار دودور 

 مراد، آبروی زن است.

 

 دارام دوروم

 گویند. سر و صدای آلات موسیقی را می
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 داش مشتی

 آدم پهلوان صفت و جوانمرد.

 

 اندامن کش

 با ناز و ادا راه رفتن.

 

 دخل کسی را آوردن 

را می اگر کسی دخل  میختند.  آن  در  را  مغازه  روزانه  درآمد  که  معنی کشویی  به  آورد دخل 

بیچارگی و صدمه دیدن صاحب مغازه یعنی درآمد روزانه مغازه بیرون بردن و به معنی  ای را 

 بود. 

 

 در بیابان کفش کهنه نعمت است 

ه چیز مورد نیاز قابل دسترسی نباشد اگر بد و معیوبش هم بدست آمد در هر موقع و جایی ک

 حکم نعمت است.

 

 نحس یا سعد

گفتند. دانستند که به عربی نحس یا سعد میعوام هر روز را برای انجام کاری بد یا خوب می

روزهای دوشسنبه و پنج شنبه  و جمعه برای ناخن گرفتن، خوب بوده و روزهای دیگر برای 

 شده. این اعتقاد خرافی بوده که اکنون تقریباً پاک شده.ن کار بد بوده و موجب حوادث بد میای
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 خورددرخت پر بار سنگ می

همتان دون  تهمت  هدف  همواره  پرکار  و  لایق  مردم  از  میکنایه  این  از  بچهاند.  که  به آید  ها 

کردند تا بخورد اب میپرت هایشان برای آنها قابل دسترسی نبود سنگ  درختان پر میوه که شاخه

 یفتد پایین. به میوه و ب

 

 خنس پنس 

 مخمصه و اشکال

 

 جَل و چو انداختن 

 اند به معنی شایعه پراکنی.درد کردن هم گفته

 

 گردد دَرِ دنیا همیشه روی یک پاشنه نمی

لولاهای خودش می و  نیست و یک در همیشه حول محور  دنیا همیشه یک جور  چرخد ولی 

 روال ندارد. 

 

 در دیزی باز است ، حیای گربه کجا رفته 

  اگر کسی به شما رو دهد شما حداقل آبرو داری کنید و پر رویی و بی حیایی نکنید.
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 خَر مرد رِند 

اغفال میرند کسی است که زرنگی می نفع خود، دیگران را  به  کند ولی خر مرد رند نماید و 

 اش بیهوده است.دارد و نتیجهکسی است که با وجود حماقت، قصد اغفال دیگران را  

 

 خر وامانده محتاج چُش است 

کلمه از چشُ  کنایه  گویند.  رفتن  ادامه  از  بازداشتن خر  و  توقف  برای  است که چارپاداران  ای 

 کسانی که از کثرت تنبلی، منتظر کمترین بهانه برای توقف کار هستند. 

 

 خواب خرگوشی 

دهد تا به محض اینکه حالت خواب نشان میکنایه از غفلت است. کویند خرگوش خود را به  

 صیاد آمد او را بگیرد، جستی زده فرار کند. 

 

 خواب زن چپ است

 مشهور است که تعبیر خواب زن عکس تعبیر همان خواب از سوی مرد است. 

 

 دوری و دوستی 

ممکن است در رابطه و دوستی نزدیک داشتن گله مندی و انتقادی واقع شود که اگر دور باشی 

ماند ولی اگر در دوستی نزدیک ات باقی میکنی بنابراین دوستیبینی و مطرح نمیرا نمی  آن

 یابد.ات پایان میکنی دوستیگیری جویی و خردهعیب
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 خار در چشم کسی بودن

آن را درآورد و دور بیندازد    خواهدزی به چشم کسی برود سریعاً میمسلم است اگر اندک چی

 اشتن.کنایه از مزاحم ناگوار د

 

 خاصه خرجی کردن 

خمیر و کم کیفیت را نان خرجی  گفتند وو برشته نان خاصه می در قدیم نانوایان به نان ماکول

میمی فرق  مشتریان  بین  نانواها  واقع  در  از نامیدند.  کنایه  خرجی  خاصه  کلمات  و  گذاشتند 

 تبعیض گذاردن است. 

 

 خاله خانباجی

است که دومی ترکی به معنی خواهر آمده و به معنی مخفف کلمات خانم باجی یا خانم آبجی  

 دوست و هم صحبت و معاش. 

 

 خان خانی 

خاندوره که  میای  حکومت  مملکت  گوشه  گوشه  بر  قدرت  با  هم ها  الطوایفی  ملوک  کردند. 

 اند. گفته

 

 خدا ر ا چه دیدی 

 . یعنی احتمال است که خداوند عکس آنچه در ظاهر قرار است روی بدهد را مقدر کند
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 خَرَت به چند 

 دهد. مثال کسی نپرسید خرت به چند. یعنی کسی اهمیت نمی

 

 خرد و خمیر  -خرد و خاکشیر

می شکسته  اشیای  مورد  خاکشیردر  و  خرد  کوفته   -گویند  و  خسته  بسیار  انسان  مورد  در 

 گویند خرد و خمیر.می

 

 چه نقلی دارد

 چه اهمیتی دارد.

 

 چیز خور کردن 

داد معتقد بودند آب طلسم برای مریض غیر عادی از خود نشان میدر قدیم اگر کسی رفتار  

توان به  اند. در بین بانوان اعتقاد بر این بود که میکردن شخص یا دیوانه کردن او به او خورانده

یا دیوانه   او را مریض  یا رمالان رجوع کرده دعایی گرفت و به خورد دشمن داد و  دعانویسان 

 کرد.
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 رقاص پای نقاره است چه کاره است، 

نواختند و های مذهبی مینقاره ترکیب طبل و شیپورهای بلند بود که از جای مرتفعی در مکان

میبرای   مغرب  اذان  از  قبل  معمولاً  بلکه  نبود  رقص  و  آن  شادی  با  کسی  اگر  حال  نواختند. 

 ند.کند خودش را مشغول کای سعی میبرقصد مسلماً از بیکاری است که برای هر سوژه

 

 شود یک چیزیش می

 گفتند یعنی یا خل شده یا عاشق. داد میوار نشان میدر مورد عاشق که رفتاری دیوانه

 

 حاضر یراق 

 گفتند. سربازی که لباس پوشیده و سلاح در دست آماده کارزار بود را حاضر به یراق می

 

 حرف باد هوا است

 مدرک کتبی بگیر.   ماند از مخاطبکنایه از اینکه از حرف چیزی باقی نمی

 

 حسابش با کرام الکاتبین است

از پرداخت حساب  صحیح آن کراما کاتبین است و در ضرب المثل به معنی بد حساب است. 

 رود. خود طفره می
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 حسابی

نیست و حاصل تردید  به معنی در حساب کردن  را  این کلمه  باشد.  بی نقص  و  باید کامل  ها 

 حسابی، حسابی کار کرد. اند. آدمکامل بودن به کار برده

 

 حدیث کلثوم ننه 

 داد آن را حکم کلثوم ننه یا حدیث کلثوم ننه گویند.هر گاه زنی دستور خرافاتی می

 

 حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی

 نتیجه آن کار مورد نظر را تا شروع به انجام دادن نکنی نخواهی دانست. 

 

 مستوری بی بی از بی چادری است

 توان آن را انجام داد.کاری مهیا نباشد نمی  تا وسایل انجام

 

 حواله سر خرمن 

خریدند چون تنها منبع درآمد آنان از فروش در قدیم مالکین و کشاورزان هر گاه چیزی را می

حواله  خرمن  کردن  جمع  هنگام  را  پرداخت  زمان  بود  گندم  بخصوص  کشاورزی  محصولات 

حوالهمی این  میکردند.  نقد  گاه  گاهها  و  نمی  شد  مفاصا  بود  زده  محصول  به  آفتی  شد اگر 

بنابراین حواله به سر خرمن که ساده آن حواله سر خرمن به معنی حواله کردن به احتمال نقد 

 نشدن بود. 
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 را به تنش مالیده اش پیه

های ضد شود و کرمبا ذکر این که چرب کردن بدن باعث جلوگیری از خشک شدن پوست می

ا کننده  مرطوب  یا  ساخته آفتاب  شدن  از خشک  جلوگیری  یعنی  قصد  همین  به  هم  مروزی 

یا چوب میمی را شلاق  جرائم، شخص  از  بسیاری  برای  قدیم  در  اگر شخص شود،  ولی  زدند 

بدنش را با چربی، چرب کرده بود، از خشک شدن پوستش که بعد از شلاق یا چوب خوردن 

با کمترین حرکتی، درد فرداد و در محل جراحتروی می ایجاد میها  و   کرد جلوگیری  اوان 

می کم  بسیار  را  پیش درد  کار  آن  انجام  که  مشکلاتی  برای  را  خودش  اینکه  از  کنایه  کرد. 

 آورد آماده کرده است. می

 

 ات کو اینقدر دویدی )چریدی( دنبه

کند که های پر علف و سر سبز باشد و خوب خورده باشد تولید دنبه میوقتی گوسفند در مکان

دنبهگوسفنده  ایرانی  دنبه ای  کم  یا  دنبه  بدون  گوسفندهای خارجی  )یعنی  است  آشکار  شان 

هستند(. بنابراین اگر کسی با مراکز مهم اقتصادی یا عناوین عالی کاری داشته ولی در زندگی 

باشد می نداشته  دنیا چیزی  مال  و جایگاهت از  امتیازات پست  از  اگر  اینکه  از  کنایه   . گویند 

 ای به مفهوم بی عرضگی. استفاده نکرده

 

 دهن لق، چانه شل، چانه لق

 اند هم لغ و هر دو با یک معنی.پر گو کسی که راز نگه ندارد. هم لق نوشته
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 چپو کردن 

 اند.چپاول کردن، غارت کردن، مردم چپو تلفظ کرده

 

 چر چره، شب چره 

 وسایل خوراک و پذیرایی کسی مهیا بودن.

 

 چُسی آمدن 

 کسی که امکان عمل ندارد. خالی بندی، توپ توخالی زدن.تهدید شدن از سوی  

 

 چشم را بست و دهان گشود 

شود. ای کارها میگویند حیا در چشم است و اگر افراد چشمشان به هم بیفتد حیا مانع پارهمی

 گوید. اگر کسی چشم را ببندد پس حیا را کنار گذاشته پس هرچه بی حیایی است می

 

 چوب خط

دادند از یک چوب داران محل به ساکنین نسیه میم سواد نداشتند ضمناً مغازهدر قدیم که مرد

کردند و مثلاً هر خط یعنی یک سیر گوشت یا یک خط یعنی خط باریک و گرد استفاده می

دادند و آخر شد یک تراش روی چوب مینیم من نان و امثال آن. هر دفعه که نسیه برده می

 نمودند.شمردند و حساب را مفاصا میگفتند میوب خط میسال آن تراش روی چوب را که چ
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 جهنم دره 

م را نافتند. پس جهتوانند از پل صراط عبور کنند و به پایین میگویند که مردم گناهکار نمی

مانند جهنم گفته میای فرض کردهدره به مکانی  بسیار گود و جهنم دره  هنگام اند  شود. در 

 گویند. خشم و قهر می

 

 خالی پُز عالی جیب 

می وقتی  شده.  وارد  فارسی  به  لاتین  زبان  از  و  است  ترکیب  معنی  به  پُز  گوییم خوش کلمه 

ترکیب یا بد ترکیب چه از بابت چهره یا لباس، کنایه از اینکه ظاهرش آراسته و توانگر نما است 

 ولی جیبش خالی است.

 

 چاخان 

 گویند.پاخان هم می  احتمالاً خلاصه چاپلوسی خان کردن است و مردم چاخان

 

 چارطاق

 اق عادت شده.را چهار طاق گویند که نزد مردم چارتبازگشتن هر دو لنگه در  
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 چاشته خور

آموزان یا کارگران در دستمال پیچیده برای نهارخوری بردند. اگر  دانشغذایی که در گذشته،  

م آن شخص به کسی، شخص دیگری را دعوت به شریک شدن در چاشته خوری کرد و فردا ه 

 گفتند طرف چاشته خور شده. آمد، مردم میهمان طمع نزد آن کس می

 

 بی چاک دهان

گفتند. دوختند و شکاف بین دو لبه پارچه را میچاک برای بستن بود و در خیاطی آن را می

هر کس که هر چه در دهانش بیاید بگوید و چاک دهانش قابل بستن نباشد را بی چاک دهان 

 گو گویند. زهبه معنی هر

 

 تنوره کشیدن 

بردند و چون معتقد بودند که دیو  ای را برای کشیدن دود بخاری و سماور ذغالی به کار میلوله

 گفتند تنوره کشید و به آسمان رفت. رود، میبه آسمان می

 

 توی پوز کسی زدن 

می گفته  چانه  به  پوزه  که  چند  هر  زدن  کسی  پوز  است.توی  ا  شده  جلوگیری  معنی  ز به 

 های بی ربط.حرف
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 خنگ بودن

این موجودات فقط به غریزه  خنگ به معنی چهارپای سواری مانند اسب و خر و استر است. 

می نمیعمل  فکر  و  ندارند  چیزی  یادگیری  قدرت  که  است  معروف  و  که کنند  افرادی  کنند. 

 اند.گیرند تشبیه کردهچیزی را یاد نمی

 

 جد و آباء کسی را....... 

 گویند.  ء به معنی پدران و پدر بزرگان و مردم جد و آباد میجد و آبا

 

 جرنگ جرنگ 

هم می جیرینگ  برخورد سکهجیرینگ  معنی صدای  به  یا ظروف گویند  یکدیگر  به  پول  های 

 شیشه به یکدیگر . 

 

 قاذورات

 ترین مرتبه، بی اهمیت.پایین

 

 جفتک زدن 

 لگد زدن خر و اسب و استر.
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 جگر خوردن

اند و معتقد بودند که ناراحتی باعث زیاد شدن خون در آن دانستهز غم و غصه میجگر را مرک

جگر خوردن به معنی غم و اندوه خوردن فراوان . جگرم کباب خون  شود، جگرم خون شد.  می

 شد هم در همین معنی است.

 

 جلز و ولز کردن 

 اند که صدای کباب شدن گوشت در روغن است. جیلیز و بلیز هم گفته

 

 گولک بازی، جنقولک بازی، الم شنگه در آوردن جن

 . دبه در آوردن، بد رفتاری ، اشکال تراشی

 

 جو بده منزل عوض کن

خواستند عجله داشتند و می  شد و مسافرین ها با اسب و خر و گاری انجام میدر قدیم مسافرت

کاروان به  برسند  مقصد  به  میزودتر  اصرار  منزلگاهدار  به  که  مجردی  به  )کاروانسرای(   کردند 

اش را رسیدند زودتر به چهارپایان جو بدهد و به قصد منزل بعدی حرکت کند و خلاصهبعدی  

 گفتند جو بده منزل عوض کن یعنی بهتر است زودتر برویم تا به کارمان برسیم.می
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 شمردند ها را آخر پاییز میجوجه

شوند کنند مدعی میری مبادرت میگو و مبالغه کن که وقتی به اجرای کادر جواب مردم گزافه

استهزا می از روی  بود  و چنان خواهد  ما چنین  نتیجه عمل  تا که  بهاری  گفتند چون جوجه 

آنها هم نمی از  نیمی  برسد شاید  نتیجه کار را پاییز  تا  باید صبر کرد  اینکه  ماندند و به معنی 

 دید.

 

 حر چیزی رفتن توی بَ

افراد می ها به آب نگاه کنند برخی انند لب ساحل نشسته و ساعتتوبحر به معنی دریا است. 

تواند باعث آرام دارد. به هر صورت آرامش و صدای امواج دریا میمعتقدند که اثر هیپنوتیز می

. توی بحر چیزی رفتن کنایه از عمیق های زندگی باشدشدن فکر و فرصت اندیشه به موضوع

 فکر کردن به موضوع مورد نظر است. 

 

 ارزدارزد... به یک قاز نمیاپاسی هم نمیبه یک پ

پول  قاز هم  و  رواج داشته  ناصرالدین شاه  اواسط دوره  تا  بوده که  پاپاسی پول مسی کوچکی 

 خرد مسی دیگری بوده ظاهراً هر پاپاسی معادل دو قاز بوده. 

 

 به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

 ای خویش بساز گوید          مرو به هند برو با خدشاعر می

 به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است                                              
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 به هر کجا بروی اوضاع همین قرار است و تفاوتی نخواهد کرد.

 

 هن و هن کردن

 گفتند و تکرار آن فقط عادت عامه بود.کشیدن بار سنگین به دوش را هن  می

 

 به مویی بسته است 

اند.  ان که کوچکی و کم وزن بودن را به یک کنجده یک خردل ، یک ارزن تشبیه کردههمچن

اند. کنایه از اینکه به کمترین و نازکترین ریسمان بسته است نازکی را هم به مو تشبیه نموده

 پس اگر فشار اندکی بیشتر شود پاره خواهد شد. 

 

 گویند به گردن آنها که می

العهده علی از عربی  را شنیدیم ولی   ظاهراً  این خبر  ما  اینکه  از  آمده کنایه  فارسی  به  الراوی 

 راست و دروغش به گردن گوینده.

 

 یک پول سیاه

شد و نزد مردم به شد اکسیده و سیاه میکمترین پول خورد بوده که چون از آهن ساخته می

 پول سیاه معروف بود.
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 سَرِ تیر 

ناصرالدین شاه عده بودند  دو دوره  از جلوی چادر ای موظف  بیایند  آهوها را رم بدهند که  که 

یا  را  کسی  اینکه  عمل  باشند.  کرده  شکار  و  بزنند  تیر  با  ایشان  و  کنند  عبور  شاه  ناصرالدین 

 چیزی را جلوی گلوله بردن را سرتیر آوردن گویند.

 

 تنگنا 

ر الوارهای نا به معنی رطوبت است و در نجاری هر گاه در یا تخته رطوبت داشته باشد آن را زی

 گذارند و به این تنگنا گویند. سنگین می

 

 حواله بر یخ نوشتن 

رود پس حواله شود پس اگر چیزی بر آن نوشته باشی از بین میدانند که یخ آب میهمه می

 بی محل را حواله بر یخ گویند.

 

 ها به دورش وق و وقها طبق طبق، سگافاده

بزنان را روی طبق که دایره  در قدیم بود میای  تا در گذاشتند و دور میرگ چوبی  گرداندند 

گفتند حرکت های ولگرد دنبال فروشنده که در آن زمان طبق کش میمحلات بفروشند و سگ

کردند. کنایه به افرادی است که عناوین بزرگ به خود ببندد و به دیگران کرده و وق و وق می

ای متملق برای سودجویی نباشد فقط عده  کبر و نخوت بفروشند ولی واقعاً بزرگی در وجودشان

 حرفهایش را تأیید کنند. 
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 سَرِ خر 

باغات، سر خر مرده برای در قدیم در مزارع خربزه و خیار و گاه در  از تن جدا کرده و  ای را 

و حیوانات می و شغال  دادن کلاغ  مانند سر خر درست فراری  اشیا چیزی  از  گاه  و  گذاشتند 

که هدف جلوگیریمی مزاحمتی   کردند  اصولاً  یعنی  کردن  زندگی  بی سرخر  بود.  از خسارت 

 نباشد که لازم آید سرخر برای فراری دادن مزاحمین داشته باشیم 

 

 ل نجُبُ

 گفتند. خورد بنجل میهای کهنه و فرسوده را که به درد چیزی نمیپارچه

 

 بودار بودن

کردند که اصطلاحاً بو می  ای که نسوزد خوش طعمتخمه و آجیل را با حرارت ملایم به گونه

شد. حرف بودار هم به معنی حرفی خاست و پخش میگفتند. معمولاً بوی از آن برمیدادن می

 است که از آن معنی دیگری استنباط شود.

 

 دلم خنک شد  –داغ کردم 

وقتی عاملی باعث هیجان و یا خشم انسان شود فشار خون بالا رفته و شخص احساس گرما و 

د و هرگاه موجب آن ناراحتی، خودش دچار مشکل شود موجب التیام صدمه دیده کنداغی می

گردد. در بین مردم به داغ شدن و افتد و فشار خون عادی میشده و شخص از عصبانیت می

 خنک شدن تعبیر رفته است.
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 بر خرمگس معرکه لعنت

کردند م را سرگرم میدادند و مرد ها و چشم بندها در گوشه خیابان یا میادیننمایش میدرویش

شد خطاب گرفت یا معترض میشد که ایراد میکردند. اگر کسی پیدا میو بعد تقاضای پول می

مگس مزاحم است ضمناً وز   د گفتند بر خرمگس معرکه لعنت، یعنی بر کسی که ماننبه او می

 کند. در واقع به معنی اینکه بر معترض لعنت.وز هم می

 

 ز کسیخورده و برده نداشتن ا 

اند تا بخواهند زیر اند و نه کالایی از او بردهگویند یعنی نه مالی از کسی خوردهوقتی این را می

 کنند و ترسی ندارند.منت او باشند و رودربایستی کنند بنابراین به صراحت صحبت می

 

 بُرو بَرگرد ندارد 

ی، همان طور که رفتی یعنی این کار قطعی است و اینگونه نیست که دنبال آن بروی و برگرد

 شود و نیاز به اینکه مکرر بروی و برگردی ندارد.کار انجام می

 

 لز کردن ز و وِلِجِ

شود صدایی مانند جلز و ولز از آن گویند گوشت وقتی دارد بر اثر حرارت و گرما، کباب میمی

 آید. کنایه از اینکه بر اثر بی عدالتی که بر وی رفته است به ناله افتاده.می
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 به چاک بزن

وقتی لازم شد  اینکه  از  کنایه  باشد.  باز شده  آن  است که دوخت  لباس  از  لباس جایی  چاک 

گویند: بزن به حتی از چاک لباس هم استفاده کرد و از آن طریق فرار کرد. در اصطلاح عامه می

 چاک. 

 

 سوزدبه جای شمع کافوری چراغ پیه سوز می

و قیمتی باریک  و  بلند  و در لاله  شمع کافوری،  بوی خوش های مخصوص میبود  و  گذاشتند 

داشت. چراغ پیه سوز با بوی بد و ناخوش و دود داشت. کنایه از اینکه به جای فردی توانمند، 

 کسی بی عرضه نشسته است.

 

 ندید بدید 

 کوته نظر، پست و سفله 

 

 به درد خوردن

پیدا مکسی که مریض می بیماری  نوع  با  متناسب  دوایی  باید  نبود یشد  این طور  اگر  و  کرد 

 خورد.گفتند به درد تو نمیمی
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 شمرند دندان اسب پیشکشی را نمی

بی ادبی   شود ولی اگر کسی اسبی به رایگان هدیه دادمعلوم می  هایشندانسن اسب از روی د

 هایش را بشمری تا ببینی چند سالش است و جوان است یا نه.است که دندان

 

 داشت ا نگه می تونست خودش راگه می

شد. او را گفتند ژله بخور تا از لرزیدن بیفتی. وقتی  شخصی به لرز افتاده بود و از او قطع نمی

ژله درست کردند دید که ژله مدام می اگر میبرایش  ژله   : نگه لرزد گفت  را  توانست خودش 

 داشت.می

 

 بلند و کوتاه شدن 

ای خوراندن دوا و دوباره خواباندن مریض مراقبت از مریض را که مستلزم حرکت دادن مریض بر

نامیدند و معمولاً به کسی که مدام باید برای رسیدگی به مریض بود را بلند و کوتاه شدن می

 گفتند. بنشیند یا برود چیزی بیاورد می

 

 به این در و آن در زدن

آن زمان رفت و  کسی که گرفتار بود برای حل مشکل خود به درِ خانه دوستان و آشنایان می

آوردند و به این عمل این در و آن در زدن زدند و به صدا درمیکه برق نبود، کلون در را می

 گفتند یعنی در تلاش برای حل مشکل.می
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 به تریج قبای کسی برخوردن

کردند و » تریز« به معنی قطعه پارچه مثلثی در قدیم افراد بی سواد » ز« را تبدیل به » ج« می

گفتند. کنایه از برخوردن و گران آمدن امری به گذاشتند را تریج میین قبا میشکل که در طرف

 کسی است.

 

 به دهن کسی نگاه کردن

همواره در اطراف صاحبان قدرت و ثروت کسانی هستند که چشمشان و گوششان به دهان آنان 

دو در  همچنان  بتوانند  تا  نمایند  رفتار  و  زندگی  افراد  آن  دلخواه  برابر  که  این است  بر  و  ر 

بمانند و سودجویی کنند. کنایه کرده از کسانی که به حرفقدرتمندان  های دیگران توجه اند 

 کنند. دارند و از فکر آنان پیروی می

 

 به زمین گرم زدن 

ب باقی ودر  میود وقتی زغال پدر قدیم که کرسی و منقل  برای گرما دادن  از آن  شد چیزی 

خاکماند  نمی و  منقل  که  حالی  آندر  درون  بیرون   ستر  به  را  منقل  محتویات  بود  گرم  هنوز 

شدند. غلطیدند و گرم میمستمندان بر روی آن خاکستر میشد و ریختند که زمین گرم میمی

زمین  شده  ریخته  گرم  خاکستر  رویش  که  زمینی  اینگونه  به  کسی  اینکه  یا  نشینی  خاکستر 

 بخورد یا بیفتد کنایه از بدبخت شدن آن فرد دارد.

 

 



 
 

 39 

 بیخ پیدا کردن 

. کنایه آوردنش از خاک به سادگی میسر نیستآورد که بیرون  پس از مدتی ریشه در می  گیاه  

 شود.کند که رفع آن دشوار میاز اینکه اگر بحثی مدتی به طول بیانجامد ریشه )بیخ( پیدا می

 

 سیخکی 

غ بود که دسته چوبی در قدیم آلتی بود به نام سُکسُکی بر وزن بلبلی که آهنین و به شکل می

می خر  بدن  به  آن  وسیله  به  و  باشد  داشته  چوبی  دسته  که  چاقو  مانند  را داشت  آن  و  زدند 

 . فصیح آن » سیخکی« است. راندندمی

 

 به ناف کسی بستن

کند و پس از به دنیا آمدن هم به مادر از بچه در شکم مادر از طریق بند ناف غذا دریافت می

شود. کنایه از اینکه اجباراً ناف خودش به مادر وصل است که بریده میطر یق بند ناف یعنی از  

کسی و کاری را به شخصی تحمیل کردن. چون مادر چه بخواهد چه نخواهد بچه به وسیله ناف 

 به او وصل است. 

 

 دوست جان جانی 

جان به معنی روح است و جان جانی یعنی روح در روح یعنی کسانی که هر دو نفر یک روح 

 کند.های زیاد که افراد را به هم نزدیک میرند. کنایه از شباهتدا
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 به جان خریدن  

 یعنی برای چیزی جان خود را دادن مثلاَ یک لبخند او را به جان خریدم. 

 

 گری جارچی

به اطلاع همه می اخبار مهم شهر و حکومت را  بودند که  افرادی  بوقی در قدیم  آنها  رساندند. 

آورند که جلب توجّه کنند و مردم جمع شوند سپس آنها که ا به صدا درمیداشتند که اول آن ر

گری رساندند، در بوق کردن و جار زدن و جارچیلقب جارچی داشتند خبر را به اطلاع همه می

 به معنی افشای خبر به عموم. 

 

 تیرکشیدن دماغ 

گویند شیدن میآید که به این حالت تیر کدهد دماغ به درد میفرضی حالت عطسه دست می

 کنایه از سخت ناراحت شدن است.

 

 تیشه به ریشه خود زدن 

از  با تیشه خود، خار را  نانوایی یا حمام یا سایر جاها، به بیابان رفته و  خارکَنان برای سوخت 

آمد. این عمل را به معنی ای که از آن بوته دیگری خار در نمیآوردند به گونهریشه بیرون می

 اند. ب ضرر یا خطر برای خود ایجاد کردن را آوردهبه دست خود موج
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 توی نخ خود بودن 

بسیار کوچک  به کار رود چون سوراخ سوزن  تمامی دقّت  باید  کنند  نخ  را  اینکه سوزن  برای 

است و نخ هم بسیار ظریف کنایه از اینکه فقط حواسش به کار خودش است. توی نخ دیگران 

 ار دیگری دادن.بودن هم به معنی همه حواس را به ک

 

 توی هول و وَلا افتادن

می پیش  مشکلی  کسی  برای  وقتی  قدیم  در  افتادن،  مخمصه  به  شدن،  را گرفتار  او  که  آمد 

گفت لا حول و لاقوه الا بالله که نزد مردم عامی خلاصه شده به کرد میناراحت و خشمگین می

 حول و وَلا.

 

 رود اگر این خط را توی آفتاب بگذاری راه می

روی د حیوانات  این  سایه  بودند.  موذی  حشرات  و  مارمولک  و  سوسک  گرفتار  منازل  قدیم  ر 

تشبیه کرده را  آفتاب زمین  از  به سرعت  آن حیوانات  مُعوَج، چون  و  و کج  ناخوانا  به خط  اند 

 رفتن خط ناخوانا.اند از راهیا لانه خود بروند. کنایه کردهگریختند تا به سایه  می

 

 گور پدر قاضی  تو راضی من راضی

 یعنی اگر در یک معامله یا کار، هر دو طرف راضی باشند نیاز به قاضی نخواهد بود.
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 تو زدن

ورق قمار  برگدر  وقتی صاحب  ناگزیر بازی  نباشد.  قوی  او  ولی دست  بخورد  توپ  های خوب 

زد و   گویند توگیرد و مجبور است بیرون برود و کناره بگیرد اصطلاحاً میتوپ حریف را نمی

 جا خالی کرد.  -کنایه از اینکه ترسید

 

 تو دِل برو  

گیرد. اگر کسی نیک رفتار یا نیکو چهره باشد گویند که محبّت در دل که آن قلب است جا می

 گیرد. رود و جا میگویند به دل میمی

 

 توی دل کسی را خالی کردن  

جرئت در دل و جگر است و   کنایه از ترساندن کسی از چیزی یا عملی، در قدیم معتقد بودند 

حال اگر توی شکم کسی را خالی کنند که دل و جگری باقی نماند که جرئت و دلیری در آن 

 ترسد.جای گیرد پس شخص می

 

 توپ در چیزی بستن 

 شود. توپ بستن به چیزی کنایه از نابود کردن آن است. گلوله توپ باعث تخریب و نابودی می
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 خوش آب و گِل 

اس بوده معروف  بسیار خوب  آنها  دوی  هر  اگر  بنابراین  آفریده شده  گِل  و  آب  از  آدمی  که  ت 

 انتظار است که نتیجه نیز عالی باشد. 

 

 اِزو جِز کردن 

ناتوانی کردن   اظهار  معی  به  باز هم عجز  هم  جِز  و  است  اظهار  اِز همان  ناتوانی کردن،  اظهار 

 ر عجز تبدیل شده به اِز و جِز. است که در زبان عامّه به این صورت درآمده. پس اظها

 

 از آن طرف بام افتاد 

افتاد  از پشت  آنقدر عقب عقب رفت که  نیفتد  پایین  بام  به پشت  از  اینکه  برای  گویند کسی 

 پایین، کنایه از اینکه از شدّت محافظه کاری، خطر دیگری برایت درست شود.

 

 رَد خور ندارد)نخورد ندارد( 

کردند تا به هدف بخورد اگر مطمئن بودند که اصابت به هدف وقتی تیر را به هدف پرتاب می

 کند.  خورد و آن را رَد نمیگفتند رَد خورد ندارد یعنی حتماً به هدف میکند میمی

 

 خورداز آب تکان نمیآب 

شود. در سطوح هرگاه به یک طرف آب یا ظرف بزرگ آب، آبی بریزید، روی آب موج پیدا می

این بسیار آشکا بزرگتری آرام  بر روی مخزن آب  اگر آب را  اینکه  از  رتر است. منظور و کنایه 
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گویی از اینکه زند که البته اصالت ندارد ولی گزافهبریزید هیچ سکون و آرامش آن را بر هم نمی

 کند. اوضاع آنقدر امن و آرام بود که هیچ چیز آرامش را مختل نمی

 

 آب تویش کرده، آبش را زیاد کرده 

مثال   از  این  کنایه  شده.  تقلب  باشند  کرده  اضافه  شیر  به  آب  اگر  که  آمده  شیرفروشی  از 

اند هر نادرستی است. در قدیم که بیشتر غذاها مانند آبگوشت و اشکنه و آبدوغ خیار، آبکی بوده

می میگاه  ندارید،  مزاحمتی  بمانید  ما  با  نهار  بگویند  زیاد خواستند  را  آبگوشت  آب  گفتند 

 ایم. کرده

 

 هایش را آب کرد کالا

پاتیل می در  فرسوده مس  قطعات  ریختن  از  عمل  کوره این  وارد  شد  پر  پاتیل  وقتی  که  آید 

اند که گردد. کنایه کردهشود سپس آن قطعات ذوب شده و تبدیل به مواد مذاب مایع میمی

اینکه در قدیم پول  کسی اجناسش را که شاید بنجل هم بوده تبدیل به نقدینگی کرد. شاید 

 سی هم وجود داشته نیز مورد توجه بوده.م

 

 سکه زدن 

هایی که در میان مردم رد و بدل و با آن نام دستگاهی آهنین بوده که برای مهر زدن بر پول

 رفت. کردند به کار میداد و ستد می
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 در بوق و کرنا کردن 

دن برای خبر داکنایه از اینکه خبری را به اطلاع همه رساندن. بوق را به صدا در آوردن روشی  

آماده بودن حمام یا فوت کسی بوده است. کرنا هم   یا  یهمگانی برای منظورهای مختلف جد

ای با صدای بلند بوده که ایرانیان شده و مانند شیپور است و وسیلهدر قدیم با فلز ساخته می

می استفاده  رزمی  موسیقی  وسیله  یک  عنوان  به  جنگها  وسیلهدر  این  دوی  هر  ی هاکردند. 

 اند.رفتهموسیقی با صدای بلند برای خبر دادن به کار می

 

 لامصب 

اند به  اند و کلمه لامذهب را به این صورت درآوردههکردیاری کلمات را درست ادا نمیعوام بس

 معنی بی دین. 

 

 ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

 گوید این مصرع از بیتی است که می

 ما را به سخت جانی خود این گمان نبود    هنوز   ایمها کشیده و زندهسختی

می آنها  از  عبور  و  مشکلات  بروز  هنگام  نمیدر  فکر  یعنی  را گویند  مسایل  این  طاقت  کردیم 

 ایم و هنوز هم زنده و پابرجا هستیم. را گذراندهداشته باشیم ولی آنها  

 

 دک کردن 

 نکه کسی را از محلی خارج کردن. دک به معنی راندن از جایی با حیله و تدبیر و کنایه از ای
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 ک گنَدَ

امروز چنین چیزی نیست ولی در قدیم شبیه چماق امروزی بوده. به زور دگنک کاری کردن 

 یعنی به زور چماق و چوب، انجام کاری را صورت دادن. 

 

 لیچار 

 در اصل لَچَر بودن به معنی بد و کثیف است.

 

 پشتش باد خورده 

بعد از مدتی کار کردن اگر مدتی کار نکند سپس برای شروع  کنایه از تنبلی فرد است بخصوص 

و اگر در معرض باد   کردند که افراد پس از کار زیاد عرق می  کار تنبلی نشان دهد. اصل این بوده

می میقرار  سرما  پشتشان  درگرفتند  حرکت  به  و  شده  منقبض  عضلات  و  آنها خورده  آوردن 

 المثل گردیده. شده که ضربرد به حرکت و کار میشده. این باعث عدم تمایل فدردناک می

 

 خوشی زیر دلش زده 

گردد. بنابراین اگر کسی کاری کند اگر به زیر دل کسی ضربه وارد شود باعث بالا آوردن او می

ناراحتی باعث  در  که  شود  آناش  انجام  برای  الزامی  هیچ  که  را   حالی  کنایه  این  نداشته  کار 

 آورند.می
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 تن ریش گرو گذاش 

وامی درخواست می آدم معتبر  اگر یک  نبود  بانکی  کرد، در قدیم که چک و سفته و سیستم 

نمود. جالب پرداخت کننده پول از او درخواست چند تار مو از ریش که علامت مردانگی بود می

گردید. این  شد و به مخاطب تحویل میآنکه با قیچی چند تار مو توسط وام گیرنده بریده می

 شد چون وام گیرنده اصرار داشت که ریش خود را از گرو بیرون بیاورد.  بازپرداخت میوام حتماً

 

 ریشش گیر است 

برند اگر ریش کسی در جایی گیر کرده باشد امکان گریز ندارد. این اصطلاح را وقتی به کار می

مشکل  که از مخاطب چیزی گرو گرفته باشند که وی نتواند بگریزد و مجبور باشد رجوع کند تا 

 حل شود. 

 

 آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته 

شخص  آن  کردند.  دعوت  را  او  و  داشتند  آش  نهار  رفت.  ظهر  هنگام  در  خاله  خانه  به  کسی 

نخوری پاته. به   –بخوری پاته    -تعارف کرد و امتناع نمود. شوهر خاله گفت: آش کشک خالته

 وری چه نخوری منت بر سرت است.اند حالا چه بخاش را پایت نوشتهاین معنی که منت

 

 الّا و بلّا 

در اصل الله بالله بوده که در زبان عامیانه به این شکل درآمده و معنی اینکه ناگزیر باید انجام 

 شود. 
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 شلنگ تخته زدن 

جهیدند و بر و می  کردندای به دیوار نصب میاست که تخته  ای اسم یک ورزش قدیمی زورخانه

 از گشاد بازی کردن در کارها است.  زدند. کنایه آن لگد می

 

 شهر هرت

ظاهراً هرت مخفف هرات است که در قدیم جمعیت بسیار داشته و به علت عدم انضباط مورد 

 مثل بوده.

 

 شیر پاک خورده 

 پاکدامن و درستکار 

 

 ات بیرون بیارپنبه را از گوش

می اسلام  تبلیغ  به  رسول )ص(  که حضرت  زمانی  قردر  اشراف  پراکنی پرداختند،  شایعه  یش 

کند و اشخاص باید در گوش خود های حضرت محمد )ص( افراد را جادو میکردند که حرف

پنبه بگذارند تا تحت تأثیر جادو قرار نگیرند. روزی بازرگانی که پنبه در گوش کرده بود حضرت 

گ از  را  پنبه  زمانی  اندک  گفت  خود  با  بودند.  گرفته  را  ایشان  اطراف  جمعی  که  دید  وش را 

گذارم. وی آنچنان آورم و اگر احساس کردم در حال جادو شدن هستم فوراً به گوش میدرمی

تحت تأثیر قرار گرفت که مسلمان شد. کنایه از اینکه اگر بخواهی رستگار شوی یا درک مطلب 

 کنی باید خوب حرف را بشنوی.
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 سرشناس شده 

دهد کنایه از اینکه وف شدن میشناسند و سرشناس شدن که معنی معرآدمها را از چهره می

دیگران شدن در از  شناسند. دیگر اینکه گفته شده سر از سرتر یعنی برتر  اش را همه میچهره

 امور اقتصادی یا اجتماعی است و چون جایگاه او سر از دیگران گردیده معروف شده.

 

 شتر گاو پلنگ 

اند. کنایه از  سه حیوان تشبیه کردهشتر مرغ را گویند که هر قسمتی از بدنش را به یکی از این  

 ترکیب و مخلوط بی تناسب است.

 

 شلاقی کار کردن 

اسب  به  مدام شلاق  برود  تندتر  اسب  میستند  وقتی  اینکه  از  کردن.  عمل  و شتاب  با سرعت 

 زدند.می

 

 کلاهت را بالاتر بگذار

ه بود لبه کلاه را به عفتی صورت گرفتشان بیگذاشتند و اگر در خانوادهدار میلبهمردها کلاه

گویند کلاهت شود میکشیدند و در این مثل چون به صورت استهزا و طنز گفته میپایین می

 را بالاتر بگذار.
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 شکست نکلنگ از آسمان افتاد و 

 و گر نه من همان خاکم که هستم 

 مصرع اول که یاوه است و مصرع دوم از یک شعر معروف سعدی شاعر بزرگ ایرانی است که 

 آورند.  اند و در موردی که سخن پوچ یا غیر متاسب گفته شود میکنار هم گذارده

 

 کور خواندن 

، وقتی حریف دست خود را اشتباه بخواند به راصطلاحی است بین ورق بازها که در یک نوع قما 

ر گویند کوای و به طور خلاصه و ساده میگوید نکند دستت را کور خواندهطور استهزا به او می

 ای.  خوانده

 

 کوره سواد داشتن

راه می کوره  مقصد از  به  را  مسافر  دشواری،  با  که  بود  فرعی  خاکی  و  باریک  راه  یک  که  آید 

اندازهمی به  فقط  اگر  داشت رساند.  سواد  کند  درک  را  کتبی  جمله  یک  پیام  شخص  که  ای 

 گفتند کوره سواد دارد. می

 

 صاف و صوف کردن  

کا  صورت  به  صورت  خرده تراشیدن  حتی  شد  پاک  و  حساب  مفاصا  از  کنایه  خوب  و  مل 

 ها است. حساب
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 صبر آمد  

دانستند ولی اگر کرد آن را به معنی ضرورت بر صبر کردن میدر قدیم وقتی کسی عطسه می

تلّقی میعطسه دوم می ادامه کار  اگر شخص عجله آمد به معنی اجازه  اول  کردند. در عطسه 

 داد.و ادامه کار می  فرستادداشت هفت صلوات می

 

 طاس اگر نیک نشیند همه کس مراد است 

توانند کارهای بزرگ آید یعنی اگر بخت یار باشد همه میمثلی که از نَردبازان )تخته نَرد( می

 بکنند.

 

 مگه ما قاقیم 

آدم بسیار لاغر که پوستی بر استخوان باشد را قاق گویند کنایه از اینکه مگر آنقدر لاغریم که 

 اند.ده نشویم. نان خشک و نازک را هم نان قاق گفتهدی

 

 قاقالی لی  -قاقالی -قاقا

ها برای گفتند. چون به بچههر چیزی که آبش خشک شود و باقیمانده سفتی بماند را قاق می

 گفتند که اکنون تبدیل شده به قاقالی لی. دادند به آن قاقا میخوردنی برگه و آلو خشکه می
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 م نرود کلاهمان توه

گذاشتند و هنگام خشم که صورتهایشان به هم داری میلبهیعنی دعوایمان نشود. مردها کلاه

 رفت. ها توی هم میشد لبه کلاهزیاد نزدیک می

 

 گَز کردن  

اندازه اصطلاح  که  گَز  معادل  هر  بوده  قدیم  به سانتی  104گیری  کردن  گز  است.  جدید  متر 

اندازه معمولاً معنی  ولی  است  خیابانگیری  در  بیکاری  از  که  است  طرف  بودن  بیکار  قدم   ها 

 کند.زند و خیابان را متر میمی

 

 گشادبازی کردن  

گشادبازی  به  تاس  بدبیاری  خاطر  به  گاه  و  سلیقه  اثر  بر  گاهی  که  نرد  تخته  بازی  قواعد  از 

افراد   دهند که به اینهای خود را به کشتن میشوند. از هر طرف به حریف، مهرهمتوسّل می

 گویند. گشاد باز می

 

 لن ترانی

خوذ از آیه قرآن که موسی به درگاه خداوند عرض أ سربالا دادن، سخن نامناسب گفتن، مجواب  

او میمی الیک( خداوند در جواب  انظر  ارنی  بنما، )رب  فرماید کند که خداوندا خود را به من 

 هرگز مرا نبینی )لن ترانی(.
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 گوش تیز کردن 

گیرد ایستد و شکل مثلثی می، گوششان راست میدشنونرخی حیوانات صدایی میوقتی آهو و ب

که تیزی آن رو به بالاست و به منظور شنیدن بهتر صدا است به معنی دقت کامل در شنیدن 

 حرفی یا صدایی که آهسته است.

 

 کوک شدن 

ساعت می کردن  کوک  از  یکظاهراً  و  نداشتند  باطری  ساعتها  که  قدیم  زمان  برای   آید.  فنر 

چرخاندند تا فشرده و جمع شود و با باز تأمین انرژی بود که باید از طریق یک پیچ آن را می

شدنش انرژی نهفته در فنر به ساعت منتقل شود و ساعت کار کند. حال اگر با حرف کسی را 

د. اند هرچند که در واقع معنی منفی دارگویند طرف را کوک کردهپر از انرژی منفی کنند می

 کنایه از عصبی شدن است.

 

 کوکش در رفت 

 باز شدن درز لباس از طریق وارفتن کوک نخ آن. 

 

 گاو را پوست کنده و به دمش رسیده 

 ترین قسمت از کندن پوست گاو است. کار را به نزدیک پایان رسانده، واضح است که دُم ساده
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 گدا به گدا رحمت به خدا

منای زیاد به دست آورده باشد و دیگری تمام یا قسمتی اگر کسی مالی را از طریق خواهش و ت

جاست و رحمت فرستادن به خدا هم گویند، گدایی کردن گدا از گدا بیاز آن را طلب کند می

 بی مورد است. 

 

 اش کرده سردی  -اش کردهگرمی

خورد و دچار سوزش عقیده پزشکان قدیم که وقتی کسی شیرینی مانند کشمش یا خرما می

اش کرده و اگر هندوانه یا خیاری خورد و دچار حال گفتند گرمیشد میجوش زدن میدرون و 

یا درد استخوان می اعتقاد گفتند سردیشد میتهوع  این مطلب  به  امروزه پزشکان  اش کرده. 

 ندارند. 

 

 گوشی دستم است 

دقت در و  هایی است که بعد از آمدن تلفن به ایران، عمومیت یافت معنی توجه  المثلاز ضرب

 توانست خوب مطالب را بفهمد. چیزی است. چون فقط وقتی گوشی تلفن دست کسی بود می

 

 گیج و ویج

 دهد.هر دو به یک معنی است و معنی سرگشتگی می
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 لب تر کردن 

 اندکی نوشیدن. 

 

 لغز خواندن

البته نزد عامه معنی عیب جویی  هر کلامی که ظاهرش حکمی بکند و باطنش حکم دیگر و 

 است.  کردن

 

 لکاته

 شود.های ورق بازی است به معنی پست و ناشایست استفاده میترین نقش برگپست

 

 مات شدن 

مبهوت شدن  مات شده.  گویند  کند  نتواند حرکت  هیچ طرفی  از  شاه  وقتی  بازی شطرنج  در 

 دهد.معنی می

 

 کشد مو را از ماست می 

اینکه در قدیم ماست یا دوغ را آنقدر   کند اشاره به گفتند کره را از ماست جدا میدر قدیم می

دادند تا کره آن جدا شود و کنایه از اینکه حتی به اندازه مویی اگر کره در در مشک تکان می

 کند. کنایه از سختگیری و دقت زیاد. ماست باشد آن را جدا می
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 مثل اجل معلق 

ای که سریع پیش حادثهگویند عزرائیل یعنی اجل در آسمان است و معلق در هوا، کنایه از  می

 آید و ناخوشایند باشد یا ورود کسی که سریع حاضر شده و آرامش حضار را برهم زند. می

 

 از اشک ترکید 

شود ممکن است بر اثر فشار بترکد و تمام آب را بیرون اشاره به انار است که وقتی آب لمبو می

 بریزد. 

 

 انچوچک

 بخوانند یعنی آن عضو بسیار ریز است.ریزه اندام، اگر عضو خاصی را به این صفت  

 

 بازار شام

شده و به مکان ای پیدا میها نبوده و در یک راسته همه حرفهگویا در بازار شام تقسیم حرفه

 گویند.درهم و آشفته می

 

 تیز و بُز

بز در بالا رفتن از بلندی بسیار سریع و چالاک است کنایه از افراد زرنگ و چالاک در جست و 

 خیز.
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 شیر برنج 

 زنند، به افراد بی نمک گویند.چون در شیر برنج، نمک نمی

 

 ل صدا کرد  مثل توپ شِرِپن 

م استفاده الان  شربنل  نام  به  توپی  از  ایران  قشون  در  قاجاریه  دوره  در  کرد.  صدا  توپ  ثل 

 کردند که صدایی بسیار بلند داشت.می

 

 کسی را شستن 

 کسی. سخت نکوهش کردن یا بد و بیراه گفتن به  

 

 به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

 گوید این نیمی از بیتی است که می

 به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است   مرو به هند برو با خدای خویش باش 

ای دیگر که کردند. عدهدر قدیم اغلب شعرا جهت کسب ثروت و مقام به هندوستان سفر می

ه هند افتادند که برای جلوگیری از آن، این بیت آمده ادیب و شاعر نبودند هم به فکر سفر ب

 است.
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 ملّا نّقطی

جمله یا  کلمه  که  سواد  کم  نقطهآدم  عبارت ای  صحیح  خواندن  به  قادر  نباشد  کامل  هایش 

 نخواهد بود.

 

 ملنگ 

 شود.هم معنی مست است به معنی حالت مستی استفاده می

 

 در بین دعوا نرخ تعیین کردن 

 کند. مقصود خود را با زیرکی بیان میدر بین نزاع  

 

 میرزا بنویس 

می نامه  سوادان  بی  برای  قدیم  در  که  حرفکسانی  باید  ناگزیر  و  را نوشتند  مشتری  های 

 نوشتند کنایه از کسی که در نوشتن مطلب تابع دیگران است.می

 

 سیاه شدن 

شود که به کبود میهر گاه شخص بسیار شرمسار یا خشمگین بشود فشار خون او بالا رفته و  

 این میسیاه شدن. از سرما هم افراد ممکن بود سیاه بشوند.
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 مثل عُمَر 

و  تند  و  بدخوی  مفهوم  به  نامش  بود،  معروف  خشونت  و  صلابت  به  خطاب  عمربن  چون 

 خشمگین است. 

 

 مثل عمر و عاص

 آید.گر، از صفت عمر و عاص در تاریخ عرب میحیله

 

 مثل مرده شور 

 یند مرده شور، به معنی پررو و وقیح است. گوکه مردم می

 

 مثل مور و ملخ

 برند. کنایه از فراوانی است مورچه و ملخ در تعداد زیاد به جایی هجوم می

 

 وِر وِر

تند دور خودش می فرفره  است و چون  فرفره  به معنی  تند این کلمه  و  تند  به مفهوم  چرخد 

 سخن گفتن است. 
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 مرده شوی بردن 

به چیزی به مفهوم اینکه مردهشوی ترا ببرد که مرا مشمئز شدن کردن نسبت  نفرین و اظهار  

 آزار ندهی. 

 

 آید اش پایین نمیاگر یک من ارزن بریزی یک دانه 

 کند.کنایه از اینکه لباسش پاره پاره و ریش ریش است و ارزن لای آنها گیر می

 

 نشیند هر که خربزه بخورد پای لرزش هم می

ایجا  منظور خوردن خربزه که  است  هنگام سرماخوردگی  لرز میدر  و  تب  مواقع د  در  نه  کند 

از  بکند  مهمی  یا  کار خطرناک  هر کس  اینکه  از  کنایه  دارد.  هم  فوایدی  عادی که خوردنش 

 ترسد. روبرو شدن با عواقب آن هم نمی

 

 هفت بیجار است 

، اوجی، سوسنبر هفت نوع سبزی خوشبو و خوردنی است، نعناع، ترخون، جعفری، ریحان، مرزه

 برند کنایه از درهم بودن کار است.که برای معطر کردن ترشی به کار می

 

 لُک پلک کردن هُ

فظ عامیانه به همان معنی صدای قلب آدم، هلک است و پلک هم لدر قدیم معتقد بودند که  

 است کنایه از در اضطراب بودن.
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 یک قلم

یک قلم و به یک اندازه و میزان نوشته شده  در اصل این بوده که بر روی صفحه کاغذ تمام با  

 باشد ولی در مجاز به معنی تمامت و مجموع چیزی است.

 

 شک انداختنپِ

 قرعه کشی کردن، ور انداختن. 

 

 وَرچلوزیده 

 گویند به معنی خشکیده و پلاسیده.اش را به صورت چزیده هم میکه خلاصه

 

 عهد شاه وِز وِز

هد دقیانوس که سلطانی است در زمان خیلی قدیم که اصحاب عهد و زمانی بسیار دور، مانند ع

 کهف در زمان او به خواب رفتند. 

 

 ونگ زدن

 اولین صدای جیغ بچه بعد از به دنیا آمدن. 

 

 قیلی ویلی 

 سخت هوس کردن و آرزومند شدن، حالی به حالی شدن.
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 ل چَهَ

 گرفتاری و دردسر.

 

 هذا حمام هذا مسجد

نج دچار  که  شدهاشخاصی  و انسی  حمام  این  شوند.  مسجد  وارد  سپس  و  بروند  حمام  باید  د 

ذر و برند یعنی جای هیچ عجد به کار میاولین مسجد که کلمات عربی را هذا حمام هذا مس

 ای نیست.بهانه

 

 نا اهل

اهل به معنی افراد یک خانواده یا طایفه است چنانکه گویند اهل محل ماست ، نااهل متضاد آن 

 است.

 

 ایمایم ، اما دست مردم دیدهوردهنان گندم نخ

نحوه مورد  در  کسی  که  صحت موقعی  در  مستمع  ولی  گیرد  ایراد  و  کند  اعتراض  کاری  ی 

ام یا ایرادش تردید کند، این مثل را در پاسخ وی گوید. یعنی اگر من خود داخل این کار نبوده

نکرده را عمل  اطام  آن  آن  از چگونگی  دیگران  کار  نحوه  دیدن  با  و میولی  دارم  توانم در لاع 

 اش ابراز عقیده نمایم. باره
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 با هم ندار هستند، ندار بودن

گویند با در ورق بازی هر کار جماعت وقتی بردند، نگیرند و هنگامی که باختند، نپردازند می

 هم ندار هستند. 

 

 نظر قربانی 

مهره بترک،  و  ببین  نام  به  مهره  قطعه یک  یک  کُجی،  نام  به  رنگ  آبی  دکمه   ای  نمک، چند 

پارچه از  کوچکی  جلد  درون  یکجا  را  همه  دیگری  دعای  یا  یکاد  وان  دعای  یک  قرار   سفید، 

 دهند. می

 

 نفله شدن 

 مفت مردن، تباه شدن، چیزی را به مفت از دست دادن. 

 

 نقالی کردن 

امیرارسلان را که داستان  یا  یا حسین کرد  نقال که شاهنامه  نام  به  بودند   های قدیمی افرادی 

 کردند.ها برای مردم با صدای بلند بازگویی میخانهاست به صورت قسمت به قسمت در قهوه
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 نقل و نبات خیر کردن 

ها یا تولد نوزاد یا امور خیر مانند خرید منزل، نقل و نبات یعنی شیرینی در قدیم در عروسی

عنی مگر نفعی برایت کردند یکردند و در موقعی که بگویند مگر نقل و نبات خیر میپخش می

 در میان بود. 

 

 نک زبانی صحبت کردن

 یعنی لکنت داشتن.

 

 نه به دار است، نه به بار است

می دار  آن  به  که  مثلثی  یک  به  را  میگوسفند  میگفتند  پوست  و  مسلماً آویختند  و  کندند 

می بار  به  نهار  برای  را  گوشت  آن  از  میقسمتی  یعنی  اینکه گذاشتند  از  کنایه  هیچ   پختند، 

 خبری نیست.

 

 نه و نگمه 

موجب  پاسخ  این  و  بگوید  نه  شخصی  درخواست  قبال  در  کسی  وقتی  که  است  اصطلاحی 

می شود  کننده  درخواست  و .  گویندناراحتی  رنج  یعنی  باشد  نقمه  عربی  کلمه  از  نگمه  شاید 

 عذاب .
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 نیکی و پرسش 

 باشد.همان در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست می

 

 گ رنگ و وارن

 های گوناگون.آورند یعنی دارای رنگوارنگ همان رنگ است که وقتی هر دو را پشت سرهم می

 

 سی تو، سی مو 

 گویند سی.اند و می» واسه« را خلاصه کرده

 

 مگر کف دستم را بو کرده بودم 

عده قدیم  میدر  بینی  کف  که  بودند  کولی  دست ای  کف  اگر  که  بودند  مدعی  یعنی  کردند 

کردند گرفتند و بو میتوانند آینده او را بگویند. گاهی دست مخاطب را میند میشخصی را ببین

کردند مثلاً آینده طرف را گفتن. این عمل در بین مردم مشهور شده و اگر از کسی و شروع می

گوید مگر دستم را بو کرده بودم. بپرسند مگر خبر نداشتی که آن کار را کردی و آن کس می

کرد این م عوام وقتی که کف بین سرش را به کف دست مخاطب نزدیک میالبته تفسیر مرد

کند در حالی که کف بین در واقع از نزدیک خطوط کف بود که او دارد کف دستش را بو می

 کرد.دست مشتری را نگاه می
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 چه خاکی بر سر بریزم 

یعنیدر زمان است  افراد سرد  زادگاه  بودند که خاک  شود باعث می  های گذشته مردم معتقد 

اشخاص زودتر غم خود را فراموش کنند و از داغی احساس بیرون بیایند. اگر کسی خارج و دور 

نمی بود  مادری  سرزمین  میاز  خاکی  زادگاه، چه  خاک  غیاب  در  برای دانست  چاره  راه  تواند 

گفتند میای بود  کاستن و سرد کردن غم باشد. این امر معمولاً در فوت افراد، بازماندگان جمله

 دانم ورد زبان شد. که بعد به عنوان اینکه راه چاره مشکلم را نمی

 

 هر کسی پنج روزه نوبت اوست 

از این است که هر کسی به جایگاهی میاین مثل که کنایه رسد و مدت آن کوتاه خواهد ای 

روز سال گذشت کسی را   360آید که وقتی  بود. اصل مطلب از سنت قدیمی میر نوروزی می

کردند و پنج روز از او اطاعت می کند و در آنآخر سال به عنوان حاکم تعیین می رای پنج روز ب

 شد. با تحویل سال، زمان دستور دهی او تمام می

 

 شود شتر سواری دولا دولا نمی

ارتفاع قرار می از اسب است و وقتی روی آن هستید در  بلند قدتر  گیرید و همه شما را شتر 

ین اگر خم هم شوید همچنان در ارتفاع و قابل دیده شدن هستید کنایه از این بینند بنابرامی

اگر کاری کرده قرار گرفتهکه  و در معرض دیده و شناخته شدن  بوده  بزرگ  اید سعی اید که 

 نکنید آن را انکار کنید. 
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 شتر در خواب بیند پنبه دانه

کنند از گیاه جدا کرده و پاک می  غذای بسیار محبوب شتر پنبه دانه است که وقتی پنبه را از 

دهند. اگر کسی در شود. این پنبه دانه را جمع کرده و موقع تشویق شتر به شتر میآن جدا می

 خیال سودی باشد که در واقع، ممکن است رویایی به نظر برسد این را مثل کنند.

 

 اندنافش را با » نه« بریده

بیعی و فطری بودن آن صفت است. گاهی کسی بریدن ناف کسی بر صفتی یا کاری به معنی ط

می منفی  بریدهدهد میمدام جواب  نه  با  را  نافش  دنیا گویند  به  نوزاد  وقتی  بودند  معتقد  اند. 

 شود. آید وقت بریدن بند ناف، اگر چیزی بگویند آن جزو فطرت بچه میمی

 

 شکرخای

را گویند که هم شکر اینطوطی  به کار   خوار است و هم شیرین زبان. گاه  افراد  برای  را  لفظ 

 برند بخصوص در شعر و موسیقی.می

 

 آدم بی دست و پا

از دیگران کمک  او  و  او محتاج  بود. خانواده  فرو گرفته  اندیشه  را چنین  آدم یکی  فرزندان  از 

 کوشیم تو هم بکوش.خواست. گفتند چنانکه ما میمی

 و را یاری کنند. حق تعالی، آدم را وحی فرستاد که فرزندان را بگو که ا

 آدم به فرزندان گفتند: از آنچه دارید او را هم بدهید که فرمان این است. 
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 فرزندان گفتند: ما را دست هست او را هم هست. ما را پای است او را هم هست.

 ام.که به ظاهر منگرید که دست و پای او را من شدهآمد  و می

 اند. کار عادی ناتوان است به کار بردهاز آن زمان این اصطلاح را به معنی این که از  

 

 بادی نیست که از آن بادها بترسد 

 لرزد مثل بید می

آیند هایش به حرکت درمیبید چند نوع دارد که مانند بید مجنون که به اندک بادی تمام برگ

 اند ولی انواع دیگر بید مانند بید مشک است که آن حالت را ندارد.و آن را به ترس تعبیر کرده

ای به این دارد در خانواده بید، چند نوع درخت است بیدی نیست که از این بادها بلرزد اشاره

اندک نسیمی برگ به  آنها به سادگی و  از  انواع هایش به حرکت میکه فقط یکی  آید و سایر 

 اینگونه نیست یعنی همه افراد مثل هم نیستند.

 

 زبان چرب و نرمی دارد 

تواند آدمی را گول بزند. در ادبیات بادام را به زبان سخن گفتن می  اشاره این است که زبان و

اند یا برعکس و چون بادام روغن دارد، تشبیه به زبان چرب و نرم شده است. چون تشبیه کرده

 نقل بادام شیرین و خوشمزه بوده، اصطلاح شیرین زبانی از آن آمده است.
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 اندهروغنش را زیاد کرد -اندآبش را زیاد کرده

د بنابراین کنه، آبدوغ خیار و غذاهای آبکی بودر گذشته غذاهای عادی مردم اکثر، آبگوشت، اش 

باز میچون آن زمان خانه ناگهان در  به  یا وسیله خبری نداشتند  تلفن  شد و میهمان وارد ها 

از   دانست رفع گرسنگی میهمانکرد چون میشد. خانم خانه فوراً قدری آب به غذا اضافه میمی

 .شود بنابراین آبش را اضافه کردیلیت شده حاصل میطریق نان ت

 

 آشی بپزم که رویش یک وجب روغن باشد  -اندروغنش را زیاد کرده

ریختند. مردم ها هم برای این که به بوی غذا اضافه کنند، روغن زیاد روی برنج میدر میهمانی 

های جسمی لازمه زندگی بود و چربی را توانستند غذای چرب بخورند چون پیاده روی و کارمی

 کردند. روی آش را هم با نعناع داغ و روغن داغ تزیین و طعم آن را خوشمزه می  کرد.پاک می

 مفهوم کلی، به اصل مطلب چیزی اضافه کردن است.

 

 نمک گیر شدن  -دستش نمک نداره

عده داشتند  میترائیسم  دین  ایرانیان  که  زمانی  باستان  ایران  به در  یاراِ»  نام    ای  وجود ی   »

دادند. در بعد از اسلام ، عیار نامیده شدند و دزدیدند و به فقرا میداشتند که از ثروتمندان می

می شوالیه  آنها  به  اروپا  میدر  قسم  نمک  و  نان  به  گروه  این  در گفتند.  حتی  و  خوردند 

نمیدزدی نمک صاحبخانه دست  و  نان  به  هیجوجه  به  اتهایشان  اگر  و  را زدند  کار  این  فاقی 

آمدند. نمک حرمت گذاشتن است و گذاشتند و دست خالی بیرون میکردند همه چیز را میمی

 دستش نمک ندارد یعنی حرمت ندارد.
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 پشت دستش را داغ کرده 

داری بوده است، و آنها را علامت گرفته، یکی بردهاز کارهای ناپسندی که در قدیم صورت می

ر با داغ کردن یک علامت آهنی و گذاشتن روی کتف بردگان صورت کردند و این کا گذاری می

میمی خطایی  برده  که  مواردی  در  کردن  داغ  است.  که گرفته  این  از جمله  بود  متداول  کرد 

کردند تا مثلاً یادش بماند و دیگ آن عمل را تکرار نکند. کنایه از اینکه پشت دستش را داغ می

وقت بخواهم آن عمل را انجام دهم چشمم به اثر مجازات خودم را مجازات کردم تا دیگر هر  

 بیفتد و از تکرار پرهیز کنم.

 

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه 

کردند. چوب خیلی در گذشته که نفت و گاز و برق نبود از چوب برای پخت و پز استفاده می

د و این  شد جداره خارجی دیگ سیاه شوکرد. این باعث میسوخت و دود میوقتها خوب نمی

وقت می آن  دیگهای  بیرونشامل همه  که  روی شد  از درون  را  دیگهای مسی  بود.  شان سیاه 

اندودی کردند که زنگ نزند و اکسید مس که سمی است تولید نکند ولی بیرون دیگ همچنان 

مسی بود و امکان تنظیف آن با مواد شوینده قدیم که چوبک ) پودر چوب یک درخت( و خاک 

د نداشت. در این حال که بیرون همه دیگها سیاه بودند همه دیگها مانند هم و شن بود وجو

 زنند. بودند. پس اگر کسی به فرد مشابه خودش ایراد بگیرد، مثال بالا را می
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 نوابی

اشاره به نی یا نیشکر دارد که هر چند ممکن است شیرینی داشته باشد ولی صدا ندارد. کنایه 

 .از نداری و بی چیزی است

 

 آب که از سر گذشت چه یک نِی چه صد نِی

نی، بند، بند است هر کدام چند سانت ارتفاع دارد. اگر سر کسی زیر آب برود مهم نیست که به 

 میرد. اندازه کم یا زیاد زیر آب رفته باشد. شخص خفه شده و می

 رفت آنجا که عرب نِی انداخت

تی به شمال آفریقا رسید پنداشت که به آخر اند که طارق وقدو روایت است که در اولی: آورده

پرت که  عالم  نقطه  دورترین  انداخت. جهان،  آب  در  را  خود  نیِ  آنجا  در  و  رسیده  است  ترین 

آسمان  سوی  به  را  نی  اذان،  وقت  فهمیدن  برای  ندارد  کوه  عربستان  اینکه چون  دوم:  روایت 

یا نه و سپس آن نی را که در بیابان  رسد  اند که ببینند آیا نوک آن به آفتاب میکردهپرتاب می

 از اینکه به جای بد و دشواری رفت. کردند. کنایه  افتاده بود رها می

 

 باد پیمودن  -آب در هاون کوبیدن

از نیِ   از بیهودگی دارد. منظور  باد پیمایی به دمیدن در نی برای نواخت اشاره دارد که کنایه 

 ی، صدایی بیرون نیاید.نامناسب برای نواختن است که اگر در آن بدم
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 رودآید از آن گوش میاز این گوش می 

رود، بدون اینکه اشاره به نی است که چون در یک طرف دمیده شود از طرف دیگر بیرون می

 اثری بماند. 

 

 توی لاک خودش است -توی پیله خودش رفته

ابریشم به دور خود   ای از تار بر روی آن پیله  کند و  ابریشم از برگ درخت توت تغذیه میکرم  

تند. کرم در پیله تنها است و کاری به بقیه ندارد. کنایه از تنهایی و فکر در تنهایی است. در می

است و ضمن این لاک خودش رفتن اشاره به لاک پشت دارد که فقط سرش در لاک خودش  

و به   تواند وارد لاک دیگران شود کسی که فقط متوجه کارهای خودش است که طبیعتاً نمی

 دیگران کار یا آزاری ندارد.

 

 رفت جارو به دمش بست موش به سوراخ نمی

جاروب نام گیاه است و وسیله ساخته شده از آن است که برای روبیدن و پاک کردن به کار 

کردند که گرد و خاک نکند. جارو بزرگ است و و بعد استفاده می زدند  رود. جارو را آب میمی

تواند وارد سوراخ شود رود. حال اگر یک موش که خودش نمیش نمیمسلماً داخل سوراخ مو 

رسد. کسی که یک مشکل ساده یک جارو هم به دمش ببندد، معلوم است که به دلخواهش نمی

 نماید. تری میگرتواند حل کند و حال خود را گرفتار مشکل بزرا نمی
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  انگار حنظل است

با میوه است  نام عربی گیاهی  به حنظل  دارویی و ضمناً سمی که در   ای  با خواص  تلخ  غایت 

به  رفا گویند.  کِبِست، شرنگ  ابوجه سی  هندوانه  مرغی،  تخم  نیز خاطر شکل  تلخ  خربزه  و  ل، 

کنند و علیرغم شیرینی، نامیده شده است، شَرَنگ شربتی است که از جنظل عربی درست می

های تلخ ناگواری بزند او را به حرفگیرد. هر گاه  بسیار تلخ است. شرنگ در مقابل شهد قرار می

 کنند. حنظل تشبیه می

 

 خرزهره 

های سفید تا سرخ که ظاهراً از تیره زیتون است. ای است زینتی و همیشه سبز با گلدرخچه

و طعم تلخ دارد و زهر آن   نامگذاری به دلیل داشتن ترکیبات سمی در اندام هوایی آن است

 نامیدند.   ه زهر  -دلیل آن را خرکشنده انسان و خر است و به همین  

 

 مثل خیار تر به دو نیم شد 

خیار را در نقاط شرقی  اند.  شود، آن را مثال زدهه میچون خیار تازه، ترد است و به آسانی برید

می هم  بادرنگ  را ایران  تشبیه  این  شود  نیم  دو  به  کارد  ضربه  یک  با  چیزی  هرگاه  گویند. 

 آورند.می
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 شه اش سبز میآد دم لونهمار از پونه بدش می 

گویند پونه که در ابتدا بر از تیره نعنائیان هستند خوشبو و با برگهای بلند که میپونه و سوسن

شده با سوسنبر یکی است و آمده که دور کننده عقرب و مار است. اگر کسی از نه نامیده میپود

 دوری کردن از آن نداشته باشد.چیزی یا کسی تنفر دارد آن را هر روزه ببیند و اختیاری در  

 

 نشیند خورد پای لرزش میهر کس خربزه می

آمده و موقع خربزه که نامش شاید از خیاربزه باشد، در اصفهان و بخارا و خوارزم به عمل می

برمی یعنی گفتهرسیده شدن شکاف  بوده.  بسیار شیرین  و  بوده.  داشته  تَربزه  آن  اولیه  نام  اند 

      تواند باعث لرز شود. رد است، زیاد خوردن آن میچون از نظر طبع، س

 

 با یک دست دو هندوانه برداشتن

اولیهاند که اگفته بودن و بزرگیاش هندوآنه به معنی هندسم  اش، و مانند بوده به خاطر گرد 

به خصوص که پوشش گرد و صاف است امکان برداشتن دو عدد از آن با یک دست وجود ندارد.  

 حفظ کردن آن ندارد. و جایی برای

 

 شود انگور خوب نصیب روباه می

افتد. روباه ظاهراً انگور دوست است  کنایه از این که چیزهای خوب به دست اشخاص نالایق می

تواند در باغات باشد تواند نوع شیرین آن را تشخیص دهد و چون شبها تا صبح زود میو می

 پس بی دردسر، دسترسی به انگور دارد. 
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 ر مغیلانمثل خا

ای پر خار بیابانی در عربستان  ای بوده یا بوتهمغیلان به معنی مادر غولها آمده، در اصل درخچه

بیابان زیر آن بچه میروئیده، و صمغی تولید میمی بودند غول  کرده. راهیان کرده که معتقد 

با این خار برخورد داشتند. کسی یا عاملی که مانع پیشرفت کار باشد را ب ه این تشبیه کعبه 

 اند. کرده

 

 طرف نخودی است -نخود نخود هر که رود خانه خود

اند و هم نامیده  GRAMنخودی در اصل ناخودی است، به معنی غریبه ولی در انگلیسی آن را  

گفتند چهار نخود طلا، واحد وزنی بوده است. نخود، یک بیست و چهارم مثقال بوده و مردم می

نامید واحد وزن گرم  استفاده  بعدها  ندارد  به مفهوم غریبه و کسی که جایگاهی  است.  ه شده 

 شده. 

 

 م شوربا لَشَ

کنند ولی معمولاً وضع به هم ریخته را گویند. در اصل شوربا را در هر جا به سبکی تهیه می

شود. کنایه از این که برنج، سبزی، تخم مرغ، حبوبات، گوشت مرغ یا گوسفند در آن پیدا می

به آشی گویند که در زمان ناصرالدین شاه هر شود. آش شله قلمکار  پیدا میدر آن همه چیز  

های متعدد شاید ده دیگ پخته شده، و هر کس موظف بود چیزی ساله در شهرستانک در دیگ

رسید هر مانند سبزی یا حبوبات را پاک کرده و درون دیگها بریزد. به هر کس هر دیگی که می
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کرد. کنایه مینریخت و به نسبت صحیح ترکیب مواد توجه  می  خواست در آن دیگچقدر را می

 از نامتناسب بودن ترکیبات است.

 

 هلو برو تو گلو

کنایه از راحتی کار است. هلو و شفتالو و زردآلو که از نظر گل و برک و برخی مشخصات شبیه 

از نظر نرمی و شیرینی، هلو و شفتالو به ر از تیره گل سرخ هستند و  احتی در گلو یکدیگرند 

 رود. پایین می

 

 کاس خل

مشابه می تلفظ  یا  کاس  سر،  کاسه  به  گیلکی  زبان  عقل در  بدون  معنی  به  هم  و خل  گویند 

 است، در مجموع به این معنی است در کاسه سر طرف عقل نیست. 

 

 هم پالکی هستند 

پالکانه،   یا  میهروزنپالک  نگاه  آن  طریق  از  را  بیرون  که  بوده  در  بر  پالکی کنند  ای  هم  پس 

 کسانی هستند که دید مشابهی در مسائل دارند.

 

 ماند.مثل درخت عرعر می

اکنو که  درختی  ولی  بوده  کوهی  سرو  درخت  از  نوعی  عرعر  درخت  ایران  عرعر در  نام  به  ن 

کند. صمغی بد بو دارد و ین و ژاپن آمده و به سادگی در همه جا رشد میشود از چشناخته می
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برای   بنابراین بی گل، بی میوه و بدون چوب چوبش خاصیتی  ندارد  ندارد. عرعر میوه  نجاری 

 مفید است.

 

 یک دست صدا ندارد 

زباناین ضرب تمام  در  یک دست المثل  با  زدن  برای دست  که  نیست  هست. شک  دنیا  های 

شود که هر دو دست به هم بخورد . کنایه این که توان دست زد و صدا وقتی شنیده مینمی

 رد کارها نیاز به کار  گروهی هست. برای پیشب

 

 دارد صورتش را با سیلی سرخ نگه می 

اگر از نظر روحی و جسمی سالم باشید. یعنی مشکلات و غم بیش از اندازه نداشته باشید و از 

شود صورتتان بابت غذا و بهداشت و اقتصاد در امکانات مناسب باشید . جریان خون باعث می

شود. سامان روی بیاورد رنگ و روی زرد میمسائل زیاد و اقتصاد ناب  لی اگرسفید و سرخ باشد و

بحران به  دیگران  که  این  برای  شخص  وقتی گاه  نبرند  پی  روست  روبه  آنها  با  وی  که  هایی 

که باعث هجوم خون به زیر   زد می  خواست از منزل بیرون رود چند سیلی به صورت خود می

نشانگر وضع مطلوب بوده است. اگر کسی   یاید و ردیده و صورت سرخ به نظر بپوست صورت گ

های زیاد فقط ظاهر خود را مرتب و آراسته نگه دارد در حالی که در امور زندگی دچار بحران

 آورند.است این مثل را می
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 یه آشی برات درست کنم که یه وجب روغن رویش باشه

شد. افراد معتقد ها ریخته میشد و در ظرفمواد اولیه آش فاقد چربی است ولی وقتی آماده می

بودند که چنانچه روغن که در آن نعنای پودر شده باشد. داغ کرده و روی آش بریزند آن را 

دار که دانستند که از آن آش روغنکند. این عمل را نشانه عزت به افرادی میتر میخوشمزه  

اهر عالی داشته باشد. در کنم که ظخوردند. کنایه از این که کاری مینوعی تزئین هم بود می

 ام چیز دیگری است.حالی که نیت اصلی

 

 پیاز داغش را زیاد کن

ریختند. کنایه از ئین، پیاز داغ سرخ شده میروی آش یا حلیم یا قیمه را برای خوشمزگی و تز

ها را زیاد کن. در کلام این که اصل موضوع را گفتی. حالا شرح اطراف این که جوانب و حاشیه

 شتر کن.را بی

 

 چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است

مسجدی  به  شبها  که  مردم  نداشتند  روشنایی  و  برق  چراغ  خیابانها  و  کوچه  که  قدیم  در 

رفتند در بازگشت، وقتی مراسم و عبادت تمام شده بود. کسی با چراغ نفتی بزرگ جلو راه می

می معینی  مسیر  آخر  تا  امی  سر  پشت  هم  مردم  و  میرفت  راه  خانهو  به  وقتی  شان افتادند. 

از جماعت جدا میمی دارد رسیدند  احتیاج  نور  به  خانه خودت  وقتی  که  این  از  کنایه  شدند. 

حتی لازم نیست برای راه نمایی مومنین در شب آن را به مسجد هدیه بدهی. منظور رسیدگی 

 به اقوام و نزدیکان گرفتار است.
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 بذار دَر کوزه آبش را بخور

بودند اف مجبور  آن   راد  به  ولی   توجهی  شود  حل  کارشان  تا  بکنند  بود  میز  پشت  که  کسی 

از  ها میبعضی و  آن مسئول میرفتند  برای  توصیه  نامه  معنیکسی  و  بود که آوردند  این  اش 

توقع به  نشین  میز  نمیپشت  نامه میاش  توصیه  آورنده  به  در جواب  هم  او  و  اگر رسد  گفت. 

 گویند. سفارشی از مقامی گرفته که هیچ حاصلی برایش ندارد این را میکسی مدرکی گرفته یا  

 

 کنیز حاجی باقر 

معروف است شخص چای فروشی به نام حاج ملاباقر، کلفتی داشت که از لحظه تولد در خانه 

وی بود و تا زمانی که میان سال شده بود همچنان کلفت آن خانه بود ولی برای هر کاری غُر 

اش بود. اگر کسی مدام برای هر کاری غر و لند کند او را به کنیز حاجی به نفعزد حتی اگر  می

 باقر منسوب کنند. 

 

 زنی بستان بزنگر تو بهتر می

توانست نفس کافی بگیرد. در آمد و نمیکرد نی بنوازد و آهنگش موزون در نمیکسی سعی می

 این حین از خودش صدایی برخاست.

خ ماتحت  به طرف  را  نی  از مرد،  بهتر  را  کاری  که  باشد  مدعی  کسی  اگر  گفت:  و  گرفت  ود 

 گوید. دهد، اولی به او میشخص دیگر انجام می
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 غلاف کن

کشیدند ولی به محض این که پاسبان )آجان( را ها در محله عربده کشی کرده و چاقو میجاهل

خواستند کسی میخره. هر گاه به  گفتند کی چاقو میکردند و میدیدند فوری در غلاف میمی

 گفتند بگویند حریف ما نیستی به او می

 

 آسمون جُل 

انداختند. انداختند و سپس زین را روی آن میای بود که مانند لحاف روی اسب میجل پارچه

 آسمون جل کنایه از این است که هیچ چیز برای روانداز ندارد آسمان روی اندازش است. 

 

 کوچه آشتی کنان 

بکوچه بسیار  موقع های  بودند  قهر  اگر  افراد حتی  و  داشت  یا کمتر  متر  که عرض یک  اریکی 

 شد.عبور مجبور بودند  سینه به سینه رد شوند و باعث سلام و علیکم و آشتی آنان می

 

 آش با جاش 

خریدند و نذری را در دادند تعدادی کاسه سفالی هم میها عادت داشتند وقتی نذری میبرخی

اش پس گفتند آش با جاش، یعنی هم آش نذری است و هم کاسهو میدادند  ها میآن کاسه

 برگرداندن کاسه لازم نیست.

دهد. مردم معتقد بودند اگر کسی این کار را بکند در عوض کاسه، خداوند به او ثروت عوض می

ظرف   و  کند  دریافت  نذری  کسی  اگر  میاکنون  شوخی  به  باشد  داشته  آیا   گویندزیبایی 
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شود المثل دقیقاً اجرا میری است. حال که ظروف یکبار مصرف آمده این ضرباش هم نذکاسه

 خورد.یعنی نذری با ظرفش است ولی ظرفش به درد نگهداری نمی

 

 همچنین بزنم که...

توانستند طوری می  آمدند وجمع آوری میوه به باغات می  برایتا دوره قاجار کسانی بودند که  

های نارس و کال بر درخت های رسیده بریزد پایین و میوهیوهلگد بزنند به درخت که فقط م

ات بریزد های رسیدهالمثلی بین مردم آمد که: همچین بزنم که میوهبمانند. از این عمل ضرب

 زمین.

 گویند. هرگاه کسی را تهدید به کتک زدن کنند این را می

 

 مونهمثل کنه می

که   کوچک  این حیوان  و خطرناکی  دهندگی  میکربآزار  و  است  را خونخوار  وحشتناکی  های 

هایش را جدا شود شاید دستکند ضمناً هر کاری کنید از بدن جدا نمیوارد بدن مخاطب می

ماند مشهور است افرادی که بیش از حد اصرار همچنان در پوست مخاطب می نید و بقیه بدن ک

 اند.کنه کرده  توان از دستشان رها شد را مانند بهکنند و به هیچ وجه نمیمی

 

 کنه گیره از اون گوش دَر می از این گوش می 

کرد و پس از پایان سخنش از او سوالی کرد پسر گفت: پدری پسرش را دیر زمانی نصیحت می

مان صد و بیست گل داره و پدر فهمید که پسر حرفش را بابا تا حالا متوجه شده بودی که قالی
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درِ ظاهراً می مشابه یک گوشش  پذیر   شنیده.  نصیحت  این شخص  یعنی  دروازه.  یک گوشش 

گیرد و مانند در و دروازه هر چه وارد شود از طرف حرفها را به گوش نمینیست و چیزی از  

 ماند. شود و اثری از آن به جا نمیدیگر خارج می

 

 درِ توبه باز است

ر از درِ توبه که شود غیابن مسعود آورده که » بهشت را هشت در باشد که مدام باز و بسته می

توانی از کار ای بر آن گماشته که همیشه باز باشد« کنایه از این که همواره میپروردگار فرشته

 بد دوری کنی. 

 

 ترسد مثل سگ می

شود. کنایه از کسانی که از در بیان آن که تا صدایی بشنود برخاسته و آماده اجرای فرمان می

 گردد.بشنود برخاسته و آماده اجرای دستور می  فلان مقام ترس دارد و هرگاه صدایش را

 

 شود دست به خاک بزند طلا می

بک اولین شرکت به س  در دوره ناصرالدین شاه بود و    که مسئول ضرب سکهالضرب  حاج امین

به همین لحاظ به حاجی کمپانی معروف شد اقدامات عمرانی   خارجی را در ایران تأسیس کرد ، 

اتور برق به ایران یا گاز کشی جهت روشنایی را در خیابان امیر کبیر از جمله آوردن اولین ژنر

فعلی انجام داد که مدتی هم به خیابان چراغ گاز و مدتی هم به خیابان چراغ برق مشهور شد. 

خاطر اعتباری که ای تمام اموالش را صرف کمک به زلزله زدگان کرد ولی به  او یک بار در زلزه
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رد و دوباره به ثروت رسید و نزد مردم مشهور شد که حاجی دست به در بازار داشت فعالیت ک

 شود.خاک هم بزند طلا می

می موفق  کاری  هر  در  که  را  میکسانی  مقام  و  ثروت  به  و  تشبیه شوند  مثل  این  با  را  رسند 

 کنند.می

 

 کنند بوی کباب نیست، خر داغ می

زدند که نشانگر مالکیت دولت یا می  در گذشته بر روی بدن گاو، گوسفند، الاغ و اسب نقشی را

کند. نقشی را بر روی شخص بر آن حیوان بود. تاریخ از نقش بر روی بدن بردگان هم یاد می

ای که به کمک آن میله، نقش را به دادند بگونهساختند و میله بلندی به آن جوش میفلز می

شد به شتند وقتی بسیار داغ میگذاراحتی بتوان بر بدن مورد نظر چسباند. نقش را در آتش می

می حیوان  یا  انسان  ثانیهبدن  چند  و  میچسباندند  نگه  سالها ای  یا  ابد  برای  نقش  تا  داشتند 

ای بوی آن را حس کرد و پیچید. گرسنهبماند و در این زمان بوی پوست و گوشت در فضا می

دید که  بگیرد  اندکی  شاید  تا  رفت  است  کباب  کرد  فکر  بود  گرسنه  داغ   چون  نقش  را  خر 

 زنند.می

اگر کسی به خیال خام و باطلی در پی سودی باشد و بعد پی ببرد که آن خیال هیچ گاه به 

  رسیده.واقعیت نمی
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 ای لولو سر خرمن درست کرده

پوشانند و لباس آدمیزاد به آن میکنند  در جای مزارع یا سر خرمن، یک مترسک درست می

های بی خاصیت را به آن میزاد است ولی هیچ حرکت ندارد. آدمولی هر چند از دور شبیه آد

نباشند میشبیه کرده اگر در سر خرمن هم  یا دو چوب را به هم چسباند و اند که  توان یک 

 لباس آدم هم تنش کرد و حیوانات را فراری داد.

 

 سالی که نکوست از بهارش پیداست 

 گوید: ( در شعری میشیخ بهایی دانشمند عصر صفوی ) چهار صد سال پیش

 کارش همه جرم و کار حق جمله عطاست            تا منزل آدمی سراسر دنیاست 

 سالی که نکوست از بهارش پیداست   خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود

به  آنقدر که  دارد. مردم  باران کم  و  است  است که کشور ما کشور خشکی  این  البته اصل در 

امیدوار   بهار  پاییز و زمستان احتمال نمیبارندگی در  دادند به خصوص که در قدیم بودند در 

جاده خوبی نبود و برف و یخبندان باعث بسته شدن راهها و سختی مردم در شهرها از باب آن 

کرد و به موقع برداشت محصول هم نزدیک بود بود ولی بهار ، باران آن مشکلات را ایجاد نمی

 توانست باشد.فیدتر میبنابراین بارندگی بهاری بسیار م

 

 فیلش یاد هندوستان کرده 

رهبران  سایر  برای  هند  سلاطین  که  هدایایی  جزو  همواره  و  است  فیل  زادگاه  هندوستان 

دربار فرستادهمی در  کرده.  توجه  بسیار جلب  عاجش  دو  و  جثّه  به خاطر عظمت  هم  فیل  اند 

ایران   فیلپادشاهان  این  از  گاهم  است.  بوده  شده  هدیه  مراقبت های  عدم  خاطر  به  فیل  هی 
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داده که یا آب و هوای نامناسب یا دوری از همنوعانش، حالت وحشی از خودش نشان میکافی  

هندوستان  از  دوری  و  دلتنگی حیوان  به  را  حالت  این  مردم  است.  نبوده  آسانی  کار  آن  مهار 

تگفتناند و میدانستهمرتبط می به تدریج  یاد هندوستان کره، که  یاد د، فیله  به فیلش  بدیل 

 آورند.هندوستان کرده، اگر کسی بناگهان هوس انجام کاری را پیدا کند این مثل را می

 

 دوال پا 

افراد  موجودی فرضی که خود را به شکل پیرمردی در می از  ناتوان است و  آورد که معلول و 

پشت شخص کمی جلوتر ببرند ولی به محض این که به    خواهد که اورا به پشت بگیرند ومی

گیرد و پاهایش را به دور شکم هایش سر طرف را میکند و با دستیموجه رها نپرید به هیچ

 ام.کند، یعنی بدجوری گیر افتادهطرف قفل می

 

 جغور بغور یا حسرت الملوک 

شد بوی خوشی به لعماره میاشاه که با کالسکه وارد کاخ شمسروزی یکی از زنهای ناصرالدین

م جواب داد مخلوط دل و جگر، سیب داز یکی از خدمه پرسید بوی چیست؟ خا مشامش رسید.

قدری ب گفت:  زن  آن  گویند.  بغور  را جغور  آن  است  فقرا  غذای  که  است  پیاز  و  رایم زمینی 

 س است. ر شاه هستید بد است چون غذای مفل بیاورید. خادم گفت برای شما که همس

 ن به جغور بغور گفتند: »حسرت الملوک«. آن زن گفت: پس ما حسرت بخوریم. از آن زما
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 قوز بالا قوز

شخصی قوزی بزرگ  بر پشت داشت او را گفتند اگر نیمه شب به حمام عمومی روی جنیّان 

آنجا هستند و اگر کاری دلخواه آنان بکنی در پاسخ قوز تو را برطرف کنند. او همان کار را کرد 

او را دید و شرح   و برای جنیّان رقص و آواز کرد و آنان قوز  او را خوب کردند. قوزی دیگری 

بودند  نیمه شب که جنیّان جمع شده  ماجرا پرسید و آگاه شد. وی شبی در حمّام خوابید و 

نمی و  کرد  آواز  و  و برخاست و رقص  ناراحت شده  آنان  دارند.  دانست که آن شب جنیّان عزا 

 دیگری بر بالای قوز او آوردند. جهت مجازات، قوز  

 آورند. ه کسی که دارای مشکل است، دچار دشواری جدیدی هم بشود این مثل را میهرگا

 

 گاو ده من شیر ده  

زده و شد لگذ میها پرشیر میداد ولی وقتی سطلگاو بزرگی بود که هر روز ده من شیر می

ف را عملی نماید که ارزش آن لط  بعد هر کس را که لطف بزرگی کند ولی  ریخت.  شیرها را می

 مانند کنند.   بین ببرد به این مَثَل    از

 

 کند چهار چشمی نگاه می 

معتقد بودند کسانی که ابروهای پرپشت دارند انگار که چهار چشم دارند. کنایه از با دقت همه 

 چیز را زیرنظر داشتن. 
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 هر کسی را بهر کاری ساخته   

 مهر آن را در دلش انداخته

به  اگر شخصی  که  استعدادی هست  آموزش   در هر کسی  در  را  نیروی خود  و  واقف شود  آن 

دیدن آن استعداد به کار برد شاخص خواهد شد و نزد همگان به آن علم معروف خواهد بود. 

 کند که هر کس را بهر کاری ساختند.مولوی در شعری به این مطلب اشاره می

 

 اش غرق شده انگار کشتی

بودند   خریده  که  اموالی  اندک  وقتی  که  بودند  کشتی  تجاری  میمینبا  خبر  که رسید،  دادند 

می را  اموال  کلیه  دادن  دست  از  معنی  است،  غرق  که کشتی  کسی  چهره  است  معلوم  دهد. 

 اموالش را از دست داده گویای حادثه است.

 

 بور شدن 

دهد که کاری صورت گرفته باشد که بور شدن به معنی سرخ شدن است و این وقتی روی می

گویند بور شد یا بور شده و مفهوم خجالت زده دیگران به او می  شخص را خجالت زده کند و

 دهد.شدن را می

 

 ات را جمع کنجُل و پلاس 

انداختند و بافتند و اول آن را بر روی اسب میای بود که برای انداختن روی اسب میجل پارچه

قرار می اسب  روی  را  ماننسپس زین  بود که  زیرانداز  بافتنی  پ  ددادند. پلاس هم  تو روی یک 
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می آنزمین  روی  و  اگر  می  انداختند  سواران  اسب  در نشستند.  وقتی  نداشتند  همراه  پتویی 

زیرانداز خود میجایی توقف می برداشته و جل را  از روی اسب  کردند و وقتی کردند، زین را 

میمی اسب  روی  دوباره  و  داده  تکان  را  جل  بدهند  مسیر  ادامه  و خواستند  جل  انداختند. 

 ات را جمع کن یعنی از اینجا برو.سپلا

 

 نان کسی آجر شد 

ایران نفت نخرید. به جای  از  اقتصادی شد و هجده ماه کسی  ایران محاصره  در دوره مصدق، 

حقوق کارمندان، سهمیه آجر به افراد دادند و این کار را کردند تا مجبور نباشند اسکناس بدون 

مد کشور که نفت بود قطع شده بود. عمل تحویل ترین منبع درآپشتوانه چاپ کنند چون مهم

 دهد که منبع درآمد کسی قطع شود. آجر به جای حقوق معنی این را می

 

 کلاه 

با توجه به این که تا سده قبل مردها عادت داشتند کلاه بر سر بگذارند بنابراین کلاه معنی هم 

 داشت یعنی کلاه را از سر برداشتن یعنی احترام به کسی

 به زمین کوبیدن یعنی عصبانیت زیاد از چیزی  کلاه را

مراسم  روز  در  دانشجویان  است  رسم  که  زیاد  خوشحالی  یعنی  کردن  پرتاب  هوا  به  را  کلاه 

 کنند.هایشان را به هوا پرت میالتحصیلی پس از پایان مراسم در یک لحظه کلاهفارغ

را کج گذاردن کار یا چپ سر گذاشتن یعنی کلاه  به راست  بوده و در مردم   کلاه را  قلندران 

 داده. ی فکر کردن مینعادی مع
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 مثل اینکه نوبرش را آورده 

ها در اول فصل نبود ولی به هر حال ل حمل و نقل خوب نبود و امکان رساندن تمام میوهیوسا

رسید قیمت بیشتری داشت و متقاضیان خرید دور و بر هر موقع میوه برای اولین بار به بازار می

 آورند.کردند هر گاه کسی انتظار توجه بیشتری داشته باشد این مثال را میمیاو را پر  

 

 نه به این شوری شوری نه به این بی نمکی

در زمان ناصرالدین شاه حاکمی برای استانی فرستاده شده بود که بسیار ظالم و مردم آزار بود 

د. شاه فرد بعدی را فرستاد تا حدی که مردم چند بار شکایت کردند و بالاخره او را حذف کردن

 رسید ، ظریفی شعری گفت: بسیار بی حال بود و به کاریهای عادی حکومتی هم نمی

 نه به اون شوری شوری و نه به این بی نمکی   شاه به ما عطا کرده حاکم فلفل نمکی 

 

 گذاره گویا تخم دو زرده می

ن این که اگر مرغی تخم دو گذاشتند قیمت بیشتری داشتند ضمهایی که تخم دو زرده میمرغ

می می  گذاشتزرده  یمن  خوش  را  توان آن  یا  کار  شخص  آن  مگر  اینکه  از  کنایه  دانستند. 

 ای ارائه کرده که مورد توجه قرار گرفته. اضافه

 

 و لیکن قلم در کف دشمن است

 گویند شخصی شیطان را به خواب دید که زیبا رو بود و تعجب کرد و از شیطان سئوال کرد از

کنند چگونه است و شیطان پاسخ داد: ولیکن ها و اشعار تو را با چهره وحشتناک یاد مینقاشی
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قلم در کف دشمن است. کسی که در موردش بدی بسیار گفته شده ولی آن گفتارها به واقعیت 

 آورند. وی تناسب ندارد این مثل را می

 

 داردلولهنگش آب برمی

ها و مالکین بزرگ و مقامات باید بزرگتر از خانه د مانند خانمعروف بود که آفتابه افراد ثروتمن 

اش بیشتر آب لازم داشت. کنایه از اینکه فرد ثروتمند و صاحب مردم عادی باشد بنابراین آفتابه

 ثروت و مقام است.

 

 هرچه خواهد دل تنگت بگوی

از جایی می روزی  با خداوند  موسی  در خیال خودش  متوجه شد که چوپانی  صحبت گذشت 

زند. خرد و شانه بر موهای خداوند خیالی میدوزد، کفش میکند و برای پروردگار لباس میمی

موسی با شبان اعتراض کرد و او را ملامت نمود. از طرفی از سوی باری تعالی ندا رسید که چرا 

ه کند و همین کشناسد و تصویر میبنده ما را ناراحت کردی هر کسی خداوند را به نوعی می

با خدا صحبت می ارتبادر همان خیال،  کند که شود و موسی را ملزم میاش حفظ میطکند 

 برود و از چوپان عذر بخواهد. موسی به شبان رسید و گفت: 

 خواهد دل تنگت بگوی هرچه می  هیچ آدابی و ترتیبی مجوی

د که بی پیرایه تری بخواهد حرفی بزند و بخواهند او را تشویق کننهرگاه کسی در مقابل بزرگ

 کنند. حرفت را صریح و راست بگوی، به این داستان و مثل اشاره می
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 هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد

این حیوان فقط برای پرهای زیبا و بزرگش گویند مأمن و خواستگاه طاووس هندوستان است.  

رگاه طاووس پرهایش را مورد توجه است و به قول یک شاعر، هیچ خاصیتی جز زیبایی ندارد. ه 

خواهد باید به سرزمین گیرد. حال هر که آن زیبایی را میباز کند تابلوی رنگی زیبایی جان می

طاووس یعنی هندوستان سفر کند. این مثل کنایه از سختی کشیدن در راه رسیدن به مقصود 

واری بوده و است چون در قدیم که این ضرب المثل ساخته شده مسافرت با چها پایان کار دش

 هندوستان هم راه دور.

 

 دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید 

راهی می به  شاگردان  با  سینا  دیوانهابوعلی  نگاه رفت،  سینا  ابوعلی  به  فقط  و  بود  ایستاده  ای 

دلیل می چون  داد.  خاصی  گیاهی  غذای  دستور  سینا  ابوعلی  رسیدند  منزل  به  چون  کرد. 

چیز خاصی دید که به خودش نزدیک بود. از این جهت غذا را   پرسیدند گفت: آن دیوانه در من 

که در واقع داروی گیاهی است گفتم که بپزند. اگر کسی از شخص دیگری که ظاهراً آشنایی 

 هایی بین آنهاست.آورند یعنی حتماً مشابهتقبلی هم ندارند خوشش بیاید این مثل را می

 

 لنَترانی 

چشمی جلال الهی شده فرموده است   دیدار  ی که خواستار ای که پروردگار خطاب به موسکلمه

گویند به معنی درخواست غیر ممکن داری. اکنون وقتی کسی حرف از روی کم فکری بزند می

 لنترانی است.
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 یار غار 

ابوبکر همراه بود و در راه به غاری وقتی پیامبر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت می با  فرمود، 

ها بودند به دَرِ غار رسیدند چون تار عنکبوت . وقتی جاسوسان که در پی آنبردند  رسیدند و پناه 

بر دَرِ غار دیدند یقین کردند که کسی وارد غار نشده و رفتند. از آن زمان هر دو نفری را که 

 گویند. یکدل و همراه باشند، یارغار می

 

 ما بکاریم و دیگران بخورند  دگران کاشتند و ما خوردیم

کارد. درخت گرد رفت پیر مردی دید پشت خم شده که درخت گردو میمسیری میسلطانی از 

سی سال برای میوه دهی وقت لازم دارد. سلطان متعجب شد که تو با این سن و سال چگونه 

می کشاورز درختی  پیرمرد  و  کنی  استفاده  محصولش  از  داد  نخواهد  کفاف  عمرت  که  کاری 

 پاسخ داد 

 ما بکاریم و دیگران بخورند  دگران کاشتند و ما خوردیم

اگر این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد بسیاری آثار نیک بر جای خواهد گذارد. یعنی تنها برای 

 مند شوند.منفعت خودت کاری نکن بلکه عملی انجام ده که دیگران هم از منافع آ» بهره

 

 مرغ خونه همسایه غازه 

ن غاز خواص بسیار بیشتری دارد و مزه بهتری معروف بود روغن مرغ بسیار مفید است ولی روغ

دهد. هر گاه که کسی خودش عین کالایی را داشته باشد که همسایه هم دارد باز هم کالای می

 کند. همسایه به چشم او بهتر جلوه می
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 چون که صد آمد نود هم پیش ماست 

 گویدمولانا در وصف پیامبر اسلام شعری دارد که می

 چون که صد آمد نود هم پیش ماست   انبیاستنام احمد نام جمله  

به    مصرع  که را  هرگاه کاری  اینکه  از  کنایه  است.  المثل شده  این شعر ضرب  طور کامل دوم 

 را نیز خواهی دید.  انجام دهی منافع جنبی آن

 

 الخیر فی ماوقع

 قمری به سلطنت رسید. شاعری عبارت والخیر فی ماوقع  1148وقتی نادر شاه افشار در سال  

گویند نقش مهر است در شعری گنجاند و می  1148را که از حروف ابجد معادل همین رقم  

نادر شاه هم همین کلمات بوده است و از آن زمان رایج شده است و معنای آن این است که » 

 در آنچه پیش آید خیری نهفته است.« 

 

 ق آینه دِ

شد افراد، بسیار چاق اشت و باعث میهایی که به ایران وارد شده بود موج دتعدادی که از آینه

بسیار لاغر، کوتاه، بلند و کج و معوج دیده شوند. معروف بود که هیچ کس دوست ندارد به این 

این آینه باعث دق میشکل دیده شود و  آینهها  این  برای تفریح شود.  بازی  ها را در شهرهای 

 گذارند.می
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 المفلس فی امان الله

فارسی  سلمان  که  در   گویند  که  شنید  هندوستان  و  چین  به  رفتن  و  ایران  از  خروج  از  پس 

به  نیز  برساند که کاروانش غارت شد و خود  را  پیغمبری ظهور کرده، خواست خود  عربستان 

. خبر به پیامبر اکرم )ص( رسید که چنین فردی به قصد دیدار شما آمده و بر او بردگی درآمد

زنی که ارباب سلمان بود رفتند و خواستار خرید او چنین گذشته است. این که ایشان به نزد  

شدند و زن برای این که سلمان به طرفداران حضرت نپیوندند بهای گزاف طلب کرد و حضرت 

ن برآید، در پناه خداست. در نزد مردم کلمات عربی همین رمودند: کسی که نتواند از عهده دیف

 مفهوم رواج دارد. 

 

 برداشیه پناه میاز ترس عقرب جراره به مار غ

اند که این دهد. آوردهآمده است که مار غایشه ماری در جهنم است که گنهگاران را عذاب می

مار هفت صد سر دارد اما با این همه عقرب جراره که به نوعی عقرب کشنده و زرد رنگ که در 

تر وحشتناک  شود که از آن مار با صدها سر کند اطلاق میمناطق گرمسیر و بیابانی زندگی می

است و از آن بیشتر هر دو حیوانات وحشتناک جهنم و مایه عذاب گنهکاران هستند. یعنی از 

 ترس یک گرفتاری بسیار بد به مشکل کمتری پناه برده. 

 

 اشک تمساح

نشیند و ای میاین اصطلاح مبنای علمی ندارد ولی مردم به این معتقدند که تمساح در گوشه

چشمانش   روی  لزج  میاشکی  حشرات  را  میپوشاند،  گیر  چسبناک  اشک  این  و در  کنند 
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را می آنها  زبانش،  آوردن  بیرون  با  این که سوسمار  بیان  برای  از اصطلاح اشک تمساح  خورد. 

 کنند.اشک از سر تأسف نیست و هدف دیگری دارد استفاده می

 

 مرحمت فرموده ما را مسِ کنید    ایم از طلا گشتن پشیمان گشته

ترین فلز به طلا که نزدیک ور این بود  ا پدر علم شیمی امروز است. در علم کیمیا منظعلم کیمی

اصل مس در اسید   های مختلف، بر اثر اسیدها آزمایشمس باشد را تبدیل به طلا کنند. گاه در  

می نمیحل  حتی  دیگر  و  است شد  قرار  که  مواقعی  در  درآورد.  مس  اولیه  شکل  آن  شد 

روسرمایه کار  به  نمیای  عاید  سود  تنها  نه  و  آید  دست  به  عالی  بازدهی  و  اصل د  بلکه  شود 

 رود.رود به کار میسرمایه نیز از بین می

 

 کنگر انداخته لنگر انداخته

کنگر سبزی خوشمزه و مقوی است که ضمناً اثر خواب آوری دارد. اگر میهمان پس از صرف 

آن را به خاصیت لنگر که رفع گرسنگی  بردماند یا حتی خوابش میغذا در منزل صاحبخانه می

 زنند.و ضمناً خواب آورد بودن آن است مثال می

 

 برد اش بلغور میموش از کونه

افراد در قدیم عادت داشتند که در منزل صندوقخانه و انباری داشته باشند و گندم یا جو برای 

ک منزل و عدم رسیدگی های سفالین نگهدارند. گاه بر اثر کهولت سن مالیک سال را در خمره
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انباری شده و گندم و جو را به یغما می بردند. دیگران، موشها از فرصت استفاده کرده و وارد 

 برد. گفتند بلغور را میگفتند موش از آن انباری که در اصطلاح قدیم کونه میمردم می

 

 از خرس موی کندن

که لاشه یا سَرِ یک حیوان درنده را   مبارزه و نترسی کنند  توانستند ادعای ها وقتی میشکارچی

کرد که با یک خرس بزرگ درگیر شده و در پاسخ کسانی همراه بیاورند. کسی گزافه گویی می

گفت موی خرس است و از خرس همین داد و میخواستند چند تار مو نشان میکه شاهد می

 گیرم آمد.ام. کنایه از اینکه در حد توانم چیزی از آن سوژه  چند تار مو کنده

 

 اش لنگه کُمیِت

گفتند بنابراین لنگ بودن اسب یا خر به معنی کسر عوام به اسب یا خر که داشتند کمیت می

 داشتن و درماندگی در کار بود.

 

 کند من پوستین رها کردم پوستین رها نمی

ید که برد. معلم به آب پرمعلمی با شاگردان کنار رودخانه بودند که دیدند پوستینی را آب می

برد. خرس او را ای است که آب میپوستین را بگیرد و متوجه شد پوستین نیست و خرس زنده

شود پوستین را رها کن. معلم گفت من گفتند اگر نمیبرد. شاگردان میگرفت. آب هر دو را می

نمی رها  مرا  پوستین  کردم  رها  را  و پوستین  شده  کاری  وارد  سودی  نیت  به  کسی  اگر  کند. 

 آورند. حاضر است از آن سود بگذرد ولی جدا شدن به این سادگی نیست این مثل را می  اکنون
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 زیره آب )زیر آب( 

توان به وعده آب فریفت و پرورش داد. زیره آب دادن در قدیم معتقد بودند که گیاه زیره را می

عنی با دهد و در بین مردم زیرآب زدن که همان زیره به آب زدن است یمفهوم فریب دادن می

کند که وقت اه خیال  وان آن گیاه را فریب داد. یعنی گیتکمی رطوبت دادن به گیاه زیره می

 این مثل در بین مردم به معنی کسی را فریب دادن و به نابودی کشاندن است.  اش است.آبیاری

 

 کلاه تو هم رفتن 

دستهکلاه در  را  نمدی  میهای  هم  داخل  تایی  چند  میهای  مشتری  آزمایش کردند.  و   آمد 

ها کردند کلاه به داخل آن دسته کلاهکرد تا یکی از آنها را ببرد. اگر بر سر قیمت توافق نمیمی

ها توی هم رفته بودند و آمد که بالاخره کلاه را بخرد کلاهگشت وقتی مشتری بعدی میبرمی

تی در یک اختلاف معلوم نبود کدام بوده. داستان دیگر اینکه چون همه مردها کلاه داشتند وق 

ها روی یکدیگر قرار شد لبه کلاههایشان به هم زیاد نزدیک میایستادند و صورتجلوی هم می

 گرفت. کنایه از اختلاف و دعوا بین دو نفر است.می

 

 بی مایه فطیره 

کردند شود اضافه میمایه هم گفته می  نان، خمیر ترش که اصطلاحاً به آن  در قدیم به خمیر 

کنند. اضافه می  تر است  کند و بهداشتییامروز هم پودرهایی هست که همان کار را مکه البته  

آید در نتیجه اگر با آن خمیر نان اگر مایه به خمیر اضافه نشود، خمیر پف نکرده و عمل نمی
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گویند. اگر در کاری سرمایه گذاری نشود، نتیجه شود که به آن فطیر میدرست کنند سفت می

 گویند بی مایه فطیره. آید و اصطلاحاً میر نمیکار هم خوب د 

 

 ایممگر چه هیزم تری به شما فروخته

کردند. اگر هیزمی که خریداری شده بود خشک در قدیم از هیزم برای پخت و پز استفاده می

شد که تمیز کردن آن زحمت زیاد داشت بنابراین نسبت به فروشنده هیزم نبود باعث دود می

 کردند. ود به جای چوب خشک، چوب تر فروخته بود احساس کینه میکه تقلب کرده ب

گوید یعنی مگر ما کار کاربرد ضرب المثل: اگر کسی بی دلیل بدی ببیند خطاب به مقابل می

 بدی کرده بودیم که کینه و نفرین به ما رسید. 

 

 کک تو تنبونش افتاده 

قرار نمی مدام جا عوض میکک در یک جا  و  نیگیرد  و  به رقاصی ش میکند  را  و طرف  زند 

 آورند.دارد. اگر کسی آرامش نداشته باشد و مدام راه برود یا جایش را عوض کند مثال میوامی

 

 این به آن در 

خواست حکومتی بر ولایتی بدهد که شخصی بدگویی کرد و خلیفه را عمرو عاص را خلیفه می

ع  روزی  رسید.  عمروعاص  گوش  به  مطلب  این  و  داشت  خلیفه برجذر  که  دریافت  مروعاص 

او،خواهد ولایتی را به آن شخص و حکومت ولایت مجاور  می  را به پسر همان شخص بدهد. 

ند، خلیفه را رشوبخلیفه را از این بابت که ممکن است پدر و پسر به هم بپیوندند و علیه شما  
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این شد، عمروعاص گفت:    وی منصرف کرد. وقتی جریان به گوش آن شخص رسید و معترض  

 به آن در. 

اعتراض  جواب  در  را  پاسخ  این  دهد  انجام  را  آن  مشابه  بدی،  کار  قبال  در  کسی  اگر  اکنون 

 دهد. می

 

 شویند خون را که با خون نمی

افغان شد. و تاج  وقتی شاه سلطان حسین از دروازه اصفهان بیرون رفت و وارد چادر محمود 

بعد محمود روز  او گذاشت،  بر سر  را  ایران  به دختر   سلطنت  و  کاخ سلطنتی شد  وارد  افغان 

ای را به خون آلود و بالای تخت ساطنت ایران به یک میخ تجاوز کرد و پارچه  سلطان حسین  

ام. وقتی نادر به حکومت رسید و افغانها را در اصفهان و ها بدانند چه کردهآویزان کرد که ایرانی 

دس گرفت  اسیر  نفر  هزار  از  بیش  و  داد  شکست  گودالی دامغان  آوردند.  را  پارچه  آن  داد  تور 

ای پر خون شد و تمام اسیرها کشته شدند و ای که چالهگندند و اسیران را سر بریدند بگونه

شد. پیرمردی به نادر گفت ای مرد زدند تا پاک شود و نمیهمچنان پارچه را در خون آنها می

 شویند.خون را که با خون نمی

 

   لاقباآدم یک

پوشیدند که دارای آستری بود. حتی ای قدیم افراد یک قبای با پارچه گرانقیمت میه در دوره

لباس اینگونه  هم  میسلاطین  هدیه  را  کنندهها  دریافت  افتخار  باعث  که  افراد  دادند  بود.  ها 
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می تن  قبایی  بی مستمند  بود  نازکی  پارچه  و  داشت  کرباس  پارچه  لایه  یک  فقط  که  کردند 

 گویند.از آن زمان به افرادی که فقیر بودند آدم یک لا قبا می  کیفیت و بدون آستر. 

 

 گذاریبرداری یا کلاهکلاه

پادشاه  گورکانی  شاه  محمد  که  سالنی  در  روزی  کرد،  تسخیر  را  هندوستان  شاه  نادر  وقتی 

می میهندوستان  مردم  مشکلات  به  و  بود.  نشست  نشسته  او  کنار  هم  شاه  نادر  پرداخت، 

های گرانقیمتی داشت و رندان این مطلب را کلاهی به سر داشت که سنگ  محمدخان گورکانی 

به اطلاع نادر شاه رسانده بودند. نادر که فرزند یک چوپان بود و به سنت چوپانان، کلاه نمدی 

بزرگی بر سر داشت و هیکل درشتی داشت در یک لحظه برخاست و خطاب به حضار گفت: ای 

تیم. در این هنگام کلاه نمدی خودش را از سر برداشت و بر مردم پادشاه شما و من برادر هس

سر محمدخان گورخانی گذاشت و کلاه قیمتی پادشاه هندوستان را بر سر خودش گذارد. چون 

از آن زمان  پایین آمد و  او  تا روی گوش  بود، کلاه  برای محمدخان گورکانی بزرگ  نادر  کلاه 

بر  برداشتند گلاه گشادی  این   گفتند که کلاهش را  سرش رفت. هرچند که برخی در اصالت 

کرده تردید  ضرر حادثه  اینکه  از  کنایه  شده.  المثل  ضرب  و  افتاده  جا  مردم  بین  در  ولی  اند 

 بزرگی کرد.
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 م مگه کف دستمو بو کرده بود

مالیدند و سپس شان را به سر و روی مراجعه کننده میها عادت داشتند دستبینها و فالرمال

ای شده و کردند. اکنون وقتی کسی دچار حادثهکرده و شروع به گفتن آینده طرف میآن را بو  

 آورد که مگر من از آینده خبر داشتم.وقایع آینده اشتباه او را ثابت کرده، این مثل را می

 

 هایش را جفت کردند کفش

کردند یهای مردم را جفت مای بودند که نزدیک به اتمام مجلس کفشدر مجالس ترحیم عده

 یعنی زودتر و مجلس را خالی کنید. 

 

 خالی بندی 

ای اسلحه  ها را غارت کردند عدهها ریخته و اسلحهکه انقلاب شد و مردم به پادگان  57در سال  

آویختند یا گیرشان آمده بود ولی فشنگ آن را پیدا نکرده بودند ولی اسلحه را به کمرشان می

گفتند: خالی بند. اش خالی بود به این افراد میه جای گلولهکردند در حالی ک از شانه آویزان می

اند. و اکنون به کسی که آویختهها اسلحه توخالی به کمر میدر دوره مشروطه هم پلیسظاهراً  

 گویند. گفتارش پشتوانه نداشته باشد، می
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 کتک خورش مَلَسه

د در آن افراط کرد چون کتک معتقد بودند که وسیله ادب کردن بچه، کتک زدن است ولی نبای

می سفت  میخورش  نگوید  هیچ  و  بخورد  کتک  کسی  اگر  برایش شود.  خوردن  کتک  گویند 

 شیرین است که اصطلاح قدیمی آن به صورت مثل درآمده.

 

 ماند و حوضشعلی می

گفت پل صراط از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر است ولی هنگامی که از خطیبی بالای منبر می

 ور کنید حضرت علی )ع( کنار حوض کوثر نشسته و جرعه آبی به شما خواهد داد. آن عب

 ماند و حوضش. اعرابی برخاست و گفت: با این پل، فقط علی )ع( می

 آورند. اگر در کاری با اینکه پاداش خوبش، شرط رسیدن به آن سخت باشد این مثال را می

 

 یک بام و دو هوا 

داشت دختر  یک  و  پسر  یک  زندگی ک  مادری  خانه  یک  در  همگی  و  کرده  ازدواج  دو  هر  ه 

بام میمی برای خنکی هوا، شبها روی پشت  نبود و مردم  خوابیدند. کردند. آن زمان که کولر 

مادر به پشت بام آمد. در یک طرف دخترش با شوهرش خوابیده بودند، مادر به آنها گفت هوا 

شان خوابیده بود دیگر پسرش با عروسسرد است یکدیگر را بغل کنید که گرم شوید. در طرف  

 مادر به آنها گفت هوا گرم است از هم فاصله بگیرند. عروس گفت:

 یک بام و دو هوا را  قربون برم خدا را   

 گوید. اگر کسی در مورد یک سوژه دو نظر مغایر بدهد، شنونده از باب تعجب، این مثل را می



 
 

 103 

 هیچ آموزگارنیز ناموزد ز  هر که نامُخت از گذشت روزگار

کلیله و دمنه به به اسم امیر نصر سامانی در دوازده هزار بیت به نظم آورد   330رودکی در سال  

 و صله وافر یافت. این شعر از آن ابیات است.

اینکه بالاترین )منظور رودکی سمرقندی و منظومه کلیله و دمنه و سندبادنامه است.(   منظور 

ربه دهنده به افراد است و اگر کسی مطلبی را که شخصاً و معلم، تجربه است و زمان بهترین تج

می درس  را  آن  تئوری  صورت  به  که  معلم  از  چگونه  درنیابد،  کرده،  لمس  واقعیت  دهد در 

 خواهد بیاموزد. می

 

 به همین خیال باش  –صنار بده آش 

اگر فلام قدر پول داشتم میای میگرسنه از  رفتم چلوکباب میگفت  با لذت  و  از خوردم  آن، 

 شدم. گرسنگی رها می

ظریفی گفت: صنار )یکصد دینار( بده آش ) که از گرسنگی برهی(و به همین خیال ) خوردن 

خود  به  مثل  این  به  را  باشد  دور  به  واقعیت  از  خیلی  خیالاتش  کسی  اگر  باش.  چلوکباب( 

 آورند.می

 

 کاسه کوزه کسی را به هم زدن

آجان میگاه  ق ها  داخل  ظروف  و  میریختند  را  جمع مارخانه  برای  کاسه  شامل  که  شکستند 

بود.  آن  انداختن  بیرون  و  تاس  انداختن  برای  کوزه  و  قمارخانه(  و حق  )انعام  شیتیلی  کردن 
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کردند. اگر کسی بلوا و شلوغی کند که کار و بار افراد را مغشوش نماید بساط کار را جمع می

 زنند. مثال می

 

 آفتابه خرج لحیمه 

و پیش حلبی ساز ببرند پوسید و هر دفعه مجبور بودند  لب بود و پس از مدتی میها از حآفتابه

بهای  به  نبود  حاضر  ساز  حلبی  اینکه  جالب  بگیرد.  دستمزد  و  بزند  لحیم  را  قسمت  آن  او  و 

اگردس بخرد.  را  آفتابه  آن  از   تمزدش  و خرجش  کند  مدام خرج سازی  اتومبیل  مانند  کالایی 

 آورند.به این مثال روی میارزش اتومبیل بالاتر رود  

 

 کار حضرت فیل است 

مدفوع دچار  و  زباله  از  بودند. کشتی  در کشتی  همراهان  و  نوح  وقتی حضرت  است که  آمده 

کثیفی و بوی ناخوشایند شده بود. نوح از درگاه احدیت درخواست کرد که کمکی بشود و پاسخ 

ال  زمان ضرب  آن  از  کرد.  را حل خواهد  فیل، مشکل  که  کار شنید  که حل مشکل،  مثل شد 

 ها را پاک کرد. حضرت فیل است چون با مالیدن پای فیل، خوک از آن بیرون آمد و کثیفی

 

 قیمه و قرمه کردن 

زدن  کتک  را  بچه  کردن  ادب  راه  تنها  خانواده  از  بزرگتری  یا  و  معلم  مادر،  پدر،  قدیم  در 

شد. اشاره به گوشت قیمه که کردند و بچه به شدت مضروب میکه گاه افراط می  دانستندمی

 باید ریز ریز شود. 
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 از دماغ فیل افتاده 

که  نوح  بد کشتی  بوی  و  کثیفی  برای حل مشکل  و  بود  آمده  باریتعالی  از  که  برابر دستوری 

فیل  دماغ  از  کشیدند.  فیل  بدن  بر  ماند دست  در کشتی خواهند  دیگر  روز  چند  نبود  معلوم 

 میدند وکثیفی کشتی را پاک کرد.موجودی بیرون افتاد که آن را خوک نا

چون فبل موجود بزرگی است پس تصور کردند که هر چه از فیل باشد هم بزرگ است پس اگر 

 گفتند: از دماغ فیل افتاده.کرد میکسی غرور و خودبینی داشت و خود را بزرگ احساس می

 

 ام ام و الکم را آویختهآردمو بیخته

از خم  باید آرد را قبل  الک میخمیرگیرها  الک زیر یر کردن  این که  برای  از آن  بعد  کردند و 

اش پایان کار یآویختند که معندست و پا نماند و صدمه نبینند آن را با رسیمان به دیوار می

 آورد.ام این مثل را میبگوید وظایفم را کاملاً انجام داده  خواهدبود. اگر کسی می

 

 کنندقند تو دلش آب می

کردند. در این مثل، دل طرف را به پاتیل شربت مانند ل و با شکر درست میشربت را در پاتی

 شود.اند یعنی درونش پر از خوشی میکرده

 

 آسه برو، آسه بیا که گربه شاخت نزنه 

خواندند تا زمانی که آن شعر را که با کلمات بالا شروع ها شعری میدر بازی قایم باشک بچه

میمی دشد  وقت  بقیه  نمیخواندند.  آسه  اگر  شوند  قایم  که  چشم اشتند  که  کسی  رفتند، 
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کرد. افرادی را که به احتیاط و رعایت جوانب گذاشته بود از روی صدای پا آنها را شناسایی می

 آورند.کنند از این مثل میمیتوصیه  

 

 آبغوره نگیر ) گریه نکن (

گرفتند. یعنی گاه غوره آوردن می  در قدیم که ابزار امروزی نبود، آبغوره را با زور آوردن و فشار 

بزرگ می هاون  در  میرا  آب  و  فشرده  با دست  و سپس  با کوبیدند  هم  اوقات  برخی  گرفتند. 

مانن می  دابزاری  زور  آن  به  میاهرم  کند  گریه  کسی  اگر  شود.  گرفته  آبش  که  گویند آوردند 

ریه نمایشی است نه گریه آبغوره نگیر یعنی به خودت زور و فشار نیاور که گریه کنی . منظور گ

 واقعی. 

 

 علف زیر پا سبز شدن 

پا  از  نکند چکمه  را تصرف  آنجا  زمانی که  بود  یاد کرده  نادر شاه در تسخیر هندوستان قسم 

را جو می اسب خود  نادر شخصاً  وقتی  معلوم شد  تسخیر  از  نیاورد پس  به بیرون  داده جویی 

کنایه از اینکه ممکن است انتظار بیهوده   اش افتاده و با رطوبت پایش سبز شده.داخل چکمه

 باشد و به هدفت نرسی. 

 

 لقمه اندازه دهانت بردار

شود منظور این است که در هر کاری به اگر لقمه بزرگتر از دهان و گلو باشد باعث خفگی می

 اندازه توان خودت قدم بردار. 
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 ات بیرون بیارفتیله را از گوش

کردند و درون گوش ای فتیله مانند را به دوا آغشته میهپارچکرد  وقتی گوش کسی عفونت می

نمیمی گوش طرف  بیابد  بهبود  وقتی  تا  گوش گذاشتند.  بزرگتر  حرف  به  که  را  کسی  شنید. 

 گویند تا متوجه واقعیت شود.تواند باعث ضرر و زیان شود به تأکید میکند و مینمی

 

 وعده سرخرمن 

ید، وقتی بود که محصول را خرمن کرده بود و خریدار رستایی به پول میسکه رو  تنها زمانی 

داد. از این بابت در طول سال هر کس خرید و پولش را میآمد و سر خرمن، محصول را میمی

به سر خرمن میمطالبه از روستایی داشت روستایی حواله  بلایای ای  بود که  گاه ممکن  کرد. 

از بین ببرد در نتیجه چ یزی برای پرداخت بدهی روستایی نماند طبیعی محصول آن سال را 

 بنابراین کنایه از اینکه زیاد روی وصول این مطالبه حساب نکن. 

 

 وقت سر خاراندن ندارد

ای که بسیاری سرها، شپش یا بیماری داشتند های قدیم بسیار بد بود به گونهبهداشت در سال

ی مشغول کار بود که حتی برای خاراند. حال اگر شخصی طورو فرد ناچار گهگاه باید سر را می

 آرام کردن خارش سر، فرصتی نداشت معلوم بود که آن کار بسیار مهم است.
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 وِلِلِش 

از اصطلاحاتی که افراد معروف به لش و لوش داشتند و در جواب مخاطبی که از آنان در باره  

را رها کن یعنی ما   دادند که آنکرد و آنها با استفاده از کلمه وللش جواب میکاری سئوال می

 آید. کاری نکردیم یا از ما کاری برنمی

 

 یاسین به گوش خر خواندن

های بلند و دشوار قرآن کریم که آدمیزاد هم در فهم آن ممکن است توانا نباشد حال چه از آیه

 رسد به اینکه به گوش خر بخوانند . به مفهوم کار بیهوده کردن. 

 

 یا مفت

گرفتند که و از مردم پول می  گفتندگردانیدند و مدام یا مفت میکسانی بودند که تسبیح می

 دادند.افرادی بی اطلاع بوده و حرف مفت و بی پایه تحویل خلق می  آنها   مشکلی را حل کنند.

 

 یقنلی بقال

گفته شده که نام یک بقال در محل سر قبر آقا بوده که از بس نسیه داد و نیامدند پولش را 

 داند.به معنی کسی که بقالی هم نمی  بدهند ورشکست شد 

 

 یالقوز

 گفتند. افراد ولگرد و خیابان خواب که قیدی به چیزی نداشتند را می
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 یکی به دو کردن 

 شنفتی. گفتی و دو تا مییعنی یکی می

 

 اش استهشتش گروی نه

برنده  داشت  بزرگتر(  (عدد  بیشتر  خال  با  ورقی  کس  هر  که  بود  بازی  نوعی  بازی،  ورق  در 

آورد ولی برنده شدنش منوط به این بود که دیگری ورق نه شد. گاهی یکی عدد هشت مییم

 نیاورد.

 این که طرف بدهکاری زیاد دارد و از امکاناتش بیشتر شده.به مفهوم  

 

 اش باقیههنوز دو قورت و نیم

بارگاه احدیت از  او بدهد موا  حضرت سلیمان  ناهار موجودات را  د درخواست کرد که یک روز 

غذایی زیادی جمع شد که به ناگاه سر ظهر هیولایی از دریا برآمد و همه آن را خورد و خطاب 

دهد، این که خوردم نیم قورتش بود، به سلیمان گفت، خداوند روزی سه قورت به من غذا می

گویند که سهمی بیشتر از حد انتظار دریافت اش باقی است. کسانی را میحالا دو قورت و نیم

 داند. ولی هنوز خود را طلبکار میکرده  

 

 هوای گرگ و میش

توان بین گرگ و میش تشخیصی داد. در ابتدای در اول مغرب که هوا تاریک و روشن است نمی

 سحر هم همین حالت هست.
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 طرف را هفت قلم آرایش کرده بودند 

یعنی بافتن آوردند ولی منظور، آرایش کامل بوده  اصولاً عدد هفت را به معنی کامل بودن می

آرایش  بسیار  را  اگر کسی  اکنون  ابرو، وسمه، سرمه، سرخاب، سفیداب.  زیر  انداختن،  بند  مو، 

 گویند. کرده باشند، می

 

 خورد هم از آخورهم از توبره می

رفتند از سهم غذای حیواناتی که در برخی چهارپایان با این که توبره جو را در دهان داشتند می

خوردند. کنایه از کسانی که به خاطر منافعش با هر دو خته بودند هم میآخور برای آنها جو ری

 کند.طرف یک معامله یا قضایا همکاری می

 

 خیزد همه آتیشا از گور او برمی

معتقد بودند هر کس اهل جهنم باشد قبرش هم داغ است و آتش دارد. منظور این که فتنه 

 یزد.خانگیزی گناه است و از گور گناهکار آتش برمی

 

 ها را سر ما شکستند همه کاسه کوزه

در قدیم همه کاسه و کوزه آب و اکثر لوازم آشپزخانه که در دسترس بود از سفال بود و وقتی  

کرد که گاه به سر کارگر شکست یا به طرف مستخدم پرتاب میشد آنها را میارباب عصبانی می

از اخورد و هم کاسه و هم سر طرف میمی ینکه همه گناهان را به گردن من شکست. کنایه 

 انداختند.
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 هردمبیل 

شده است. نام درویشی که با وضعی آشفته از بابت موی و لباس در بازار بزرگ تهران ظاهر می

گویی و  وی از دوره قاجار بوده ولی زمان رضا شاه نیز همچنان در بازار رفت و آمد داشته. عیب

 اند تا درشتگویی نکند.کردها نیز کمکش میگویی به بازاریان هنرش بوده که آنهطنز

 

 هزار چاقو بسازه یکیش دسته نداره 

شوند بنابراین چاقوی بی اگر چاقوی بدون دسته به کار ببرند دچار بریدگی و جراحت دست می

دسته مصرف ندارد. اگر کسی چاقو بسازد حتی هزار عدد ولی یکی از آنها دسته نداشته باشد 

آورند که به مفهوم وعده و ا به کار برد. بنابراین در اصطلاح، این مثال را میشود آن ریعنی نمی

 هایش هیچ فایده و اثری ندارد. حرف

 

 هفت رنگ پلو درست کرده 

کردند که رنگ متفاوت داشت. سبزی پلو، آلبالو های مجلل، پلوهایی درست میبرای میهمانی

لا پلو، ماش پلو، پلو هویج و اکنون هم اگر کسی پلو، پلوی سفید با مرغ، پلوی زرد زعفرانی، باق

 گویند هفت رنگ پلو درست کرده.در پذیرایی، افراط کند می

 

 

 

 



 
 

 112 

 سکه یه پول شدم 

 ارزد یه پول سیاه نمی

تا  باشد  سکه  روی  رقم  از  کمتر  خیلی  باید  سکه  یک  فلز  ارزش  جهانی  استاندارد  طبق  بر 

و مردم از کمبود پول خرد به عذاب بیفتند. در   ها را جمع نکرده و ذوب نکنندسوداگران سکه 

شد بنابراین پول زد و سیاه میکردند که زنگ میهای کم ارزش را از آهن درست میقدیم سکه

سیاه یعنی معادل ارزش، کمترین سکه و در دوره قاجار و اوایل پهلوی سکه یه پولی، کمترین 

 سکه بوده. 

 

 دستم به چوب بند است

 چوب در آستین

های مجازات بوده که چوبی را در آستین دست راست وارد کرده و از آستین دست چپ از روش

بستند و محکوم قدرت کمترین کار را کردند و دور هر دو مچ را به چوب، طناب میخارج می

 اند.توانست آب بخورد. اشاره به این که امکان انجام کار را از من سلب کردهنداشت و عملاً نمی

 

 تو بده خروس قندی بگیر ساعت 

ها ، خروس قندی بود که آب نبات به شکل خروس ترین شیرینی برای بچهتا دهه چهل، ارزان

کرد یا رسیدند. اگر ساعتی کار نمیهای مختلف به فروش میاش با رنگقندی با چوبی در پایه

ند که لذت آب نبات را ترین شیرینی را بگیردادند و ارزانکرد بهتر بود آن را میدرست کار نمی

 برده باشند.
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 خواهیگفت آقا زردک میزنش می  مرد ز درد بی نوایییکی می

ایرانی  بازار کمتر پیدا میزردک همان هویج است که نوع  البته در  شود. اش زرد رنگ است و 

گاز می را  آن  استفاده خام  هم  غذاها  بعضی  داخل  و  مربا  برای  بود.  ترد  و  شیرین  زدند چون 

دعوت می تنقلات  به  را  او  دیگری  ولی  شده  بیچاره  اصل،  از  کسی  که  این  به  اشاره  کردند. 

 گیرد. کند که مسلماً جای غذای اصلی را نمیمی

 

 لخی بزرگ شدن یِ

شد و توجهی به غذا و کرد و بزرگ میکردند و خودش چرا میچهار پایانی که در دشت رها می

لخی گویند یِسی بدون تربیت و سواد بزرگ بشود را میگفتند. اگر کشد را میاش نمیرسیدگی

 بزرگ شده است.

 

 اش کمهیه تخته

از آنها   معتقد بودند که چهارچوب بدن آدم از مغز، قلب، کلیه و کبد درست شده و اگر یکی 

 زنند.توان انتظار داشت. کسی را که رفتار معقول ندارد مثال مینباشد رفتار کاملی نمی

 

 یه گوشش دروازه  یه گوشش دَره

شان پدری به پسر پندی داد و ساعتی گذشت وقتی نتیجه را پرسید پسر از اینکه چند بار اسب

داده مسلماً در طویله شیهه کشیده جواب داد و پدر فهمید که فرزند اصلاً به حرف او گوش نمی

 کنند.ه میماند پس از این تشبیه استفاد اگر از دروازه، کالایی خارج شود اثری بجا نمی
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 دل به دریا بزن

 یا دریا دل بشو 

بیندازید موج تمام سطح آن را می اگر در دریا سنگی اگر سنگی را در یک حوض  گیرد ولی 

کند. دل به مانند دریا شدن یا دل به دریا زدن کنایه از اثر آشکاری ایجاد نمیبیندازید هیچ  

اثر آشکاری در تو ایجاد این که آنقدر وسعت فکر خودت را زیاد کن که موانع کو چک نتواند 

 کند.

 

 از کوزه همان برون تراود که در اوست 

هم  بریزی  عسل  اگر  و  گرفت  خواهی  تحویل  را  همان  هم  بعد  بریزی  سرکه  کوزه  در  اگر 

می پیدا  نمود  بیرون  در  چیزی  همان  هم  افراد  درون  از   . آنهاست. همینطور  درون  که  کند 

تا وقتی که چیزی در کو باشد همان زه هست دیده نمیهمانطور  شود ولی در وقتی که لازم 

 آید.چیز پنهان به بیرون می

 

 نونت نبود آبت نبود، پس آن عملت برای چه بود

از  در زمانی که مردم بسیار ساده نان تشکیل میتر  بود عمده غذای مردم را  با   داداکنون  که 

شدند. آب هم لازمه حیات بود. مردم ساده دل معتقد خوردند و سیر میسبزی یا خورش می

بودند اگر این دو در دسترس کسی باشد دلیل ندارد برای چیزهای دیگر خطر کنند. در تاریخ 

اند این ضرب المثل با هم برای اسکندر یا نادر که بسیار دورتر از سرزمین خود به جنگ رفته

 رات مختلف یادآوری شده است.عبا
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 اش را بر سر بازار زدند کوس رسوایی

خواستند کوس وسیله موسیقی به شکل یک طبل بزرگ است. در قدیم وقتی خبر مهمی را می

بازار می به یک محل پر تردد مثل  برسانند  نواختن طبل بزرگ که به اطلاع مردم  با  رفتند و 

کردند که در کردند و سپس خبر را اعلام میلب میصدای بسیار بلندی داشت حواس همه را ج

باندک مدتی به همه شهر پخش می اگر کسی کار خطایی کرده  ود که خبر آن به همه شد. 

 آوردند.ل بالا را میرسیده بود مَثَ

 

 زنند جار می

 گذاشتند و روی آن ای زیر پا میدر قدیم یکی از ابزار خبر رسانی، افرادی بودند که چها پایه

رساندند. جار یعنی بلند سخن گفتن و به افراد خبر رسان هم رفته و خبری را به اطلاع همه می

باشد گویند جار میجارچی می بین همه داشته  اگر کسی سعی در پخش خبری  زند گفتند. 

 کنند.ها این کار را میالبته امروزه رادیو و تلویزیون

 

 نیه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگرا 

برای دوختن  سوزن بود که  بزرگ و ضخیمی  لحاف، تشکهای  یا  های آن زمان توسط کیسه 

استفاده می = کیسه( میلحافدوز  ) جوال  آن جوالدوز  به  که  اگر شد  که  این  از  کنایه  گفتند. 

از آن را داری. سوزن یم می ببین خودت طاقت کمتر  خواهی موجب صدمه به دیگران شوی 

     لدوز را داشت.دهم ضخامت و طول جوا
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 خواهند هم خرما راهم خدا را می 

ای بتی را جهت پرستش ساخته پیش از آن که دین اسلام در عربستان فراگیر شود، هر قبیله

می نگهداری  قبیله  محل  در  زمانی  و  کعبه  در  گاه  که  قبایل، بود،  از  یکی  میان  این  در  شد. 

ده بود و مردم قبیله گرسنه مانده بودند و خدایی از جنس خرما ساخته بود. زمانی قحطی آم

بودند، از آن درست کرده  را  به خرمایی داشتند که خدا  را هم   طمع  از طرف دیگر خدا  ولی 

تا این که روزی گرسنگی فشار آورد و ریختند و خدای خرمایی را خوردند. از آن   خواستندمی

 خواهند و هم خرما را.گویند هم خدا را میزمان می

 

 نک بخور آب خ

یکی از قصرهای قاجار در عشرت آباد تهران بود که در دوره رضاخان و به دستور او تبدیل به 

قنات پر آبی جریان  ند. از قدیم در محوطه این قصر زندان شد و نام آن را هم زندان قصر گذاشت

که هر رساند. این باعث شد  ها آب خنک و گوارایی را به تشنگان میداشت که حتی در تابستان

 گفتند رفته آب خنک بخورد.افتاد میکس کارش به آن زندان می

 

 پاتوق 

علائم  مذهبی  مراسم  در  که  کرد  مشاهده  بود،  کرده  سفر  اروپا  به  شاه  ناصرالدین  که  زمانی 

کنند. در بازگشت به ایران دستور داد که مشابه آن ساخته شود و آن را توق بلندی را حمل می

ا در غیر از روزهای مذهبی در محوطه مسجد، حسینیه یا مکانی مذهبی نامیدند، این علامت ر
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گفتند: ستند، قرار ملاقات بگذارند، میخوا  گذاشتند و جوانان و اهالی محل هم هر وقت میمی

 فلان ساعت پای توق، این عبارت به مرور تبدیل شد به اصطلاح پاتوق. 

 

 آدم گرسنه ایمان ندارد

ال مرگ بود، شیطان به او گفت: به شرطی که ایمانت را به من مردی از فرط گرسنگی در ح

آورم. مرد پذیرفت، اما پس از سیر شدن از دادن ایمان خودداری کرد و بفروشی برایت غذا می

 گفت: آنچه هنگام گرسنگی فروختم ایمان نبود چون آدم گرسنه ایمان ندارد که بفروشد. 

 

 آش نخورده و دهان سوخته

ر میهمان دوستی بود، صاحبخانه برایش آش داغی آورد. میهمان به محض روزی شخصی ناها

گرفت.  دهانش  جلوی  را  دستش  او  و  گرفت  درد  دندانش  بخورد  را  آش  خواست  که  این 

شوخت. مهمان کردی دهانت نمیصاحبخانه فکر کرد از آش داغ است و گفت: کمی صبر می

 گفت: آش نخورده و دهان سوخته! 

 

 ن ستون فرج است از این ستون به آ 

حاکمی بیگناهی را به اتهام قتل، محکوم به مرگ کرد. او را به قتلگاه برده و به ستون بستند. 

به عنوان آخرین درخواست تقاضا کرد او را از این ستون باز کرده و به ستون دیگری ببندند. در 

را به نزد او بردند    کرد و از چگونگی ماجرا جویا شد. محکومهمین حال سلطان از آنجا عبور می

اش را ثابت کند و از مرگ نجات یابد. هر گاه بخواهند بگویند امید به حل و او توانست بیگناهی
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های کوچک نیز غافل شد های خیلی بحرانی وجود دارد و نباید از فرصتمشکل حتی در زمان

 آورند. این مثل را می

 

 آید گویی برمیاز این دُم بریده هر چه می

 گذاردزاید یا تخم میپرسیدند آیا قورباغه بچه می  از کسی

 آیدگفت: از این دم بریده هر چه گویی برمی

 

 کلاه خود را قاضی کردن

داد انگار که قاضی افتاد، کلاه خود را مقابلش قرار میمردی بود که هر گاه کارش به قاضی می

هایش را متوجه شود و فردا که کرد تا ایرادهای خود را در مقابل قاضی ادا میاست سپس حرف

خواهند به کسی بگویند خواهد صحبت کند سخنی به زیان خود نگوید. وقتی مینزد قاضی می

 شوند. که بی انصاف نباش این مثل را یادآور می

 

 به خاک سیاه افتادند 

ف اورشلیم آمد و خاک سیاهی همراه هجده سال پس از فوت پیامبر اکرم )ص( بادی در اطرا

که بیماری با خودش آورد. هر جا که این خاک سیاه آمد، مردمان از بین رفتند. تاریخ   داشت

گوید هر کس که امکان داشت به شهرهای دور دست گریخت و هر کس نتوانست، از بین می

 دهد. رفت بیماری تا یک سال دوام داشت. از آن زمان به خاک سیاه افتادن معنی نابودی می
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 از ماست که بر ماست 

زارش را بیرون آورد، درخت دید که دسته اره و تیشه از بکسی خواست درختی را ببُرد، وقتی ا

 چوب است. درخت گفت: از ماست که بر ماست. 

بر فراز آسمان پرواز میاین مثل را در داستان دیگری چنین آورده : عقابی   ناگاه اند  کرد که 

کان( نگاه کرد، چند پر دید و با خود گفت: از تیری بر او نشست و عقاب وقتی به انتهای تیر )پی 

 تیر مستقیم برود.  بستنددر قدیم به انتهای پیکان پر می  ماست که بر ماست.

 

 گذارد استخوان لای زخم می

شخصی مجروح شد و به پزشک مراجعه کرد. پزشک او را مداوا کرد ولی یک تکه استخوان را  

هفته هر  بود  مجبور  مصدوم  و  نیاورد  درمان   بیرون  برای  مصدوم  روزی  کند.  مراجعه  او  به 

مراجعه کرد، طبیب نبود و پسرش در تجدید پانسمان، متوجه استخوان شد آن را بیرون آورد.  

وقتی پدرش مراجعه کرد پسر چگونگی درمان را گفت. طبیب معترض شد و گفت من از اول 

می را  میاین  ولی  پادانستم  هزینه  و  کند  مراجعه  مدام  بدهد.خواستم  اینکه   نسمان  از  کنایه 

 ی بگذارند بعضای برای مجادله  مشکلی را بطور کامل حل نکنند و زمینه

 

 سنگ تمام گذاشتن 

های طبیعی متفرقه گیری وزن وجود نداشت و از سنگهای استاندارد برای اندازه در قدیم سنگ

می فروشنده  استفاده  که  واقعی  وزن  به  نسبت  آنها  از  بسیاری  که  بود کردند  آن  مدعی  کالا 

هایی برابر وزن واقعی خواستند که سنگهای با انصاف از ترازو سازها میکسری داشتند. کاسب
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کردند که ها استفاده میبه آنها بدهند که مدیون خریدار نباشند و در فروش کالا از این سنگ

د طرف سنگ تمام گفتنتمام وزن مورد ادعا را داشته باشد و به این فروشندگان با انصاف می

 گذاشته است.

 

 پالونش کج است  -رسدبار کج به مقصد نمی

شد، طرز قرار گرفتن مسافر یا بار در قدیم که برای سفر و جابجایی بار از چهارپایان استفاده می

چها روی  میربر  قرار  کج  پالون  یا  اسب  زین  اگر  زیرا  بود،  مهم  بسیار  که پا  هنگامی  گرفت، 

افتادن بار بسیار میخواستند بر آن سمی شد، بار کج به وار شوند بسیار سخت بود و احتمال 

 رسد.رسد، اشاره دارد که با روش غلطی که در پیش گرفته به مقصد نمیمقصد نمی

 

 برد باد آورده را باد می

خسرو پرویز دارای شش گنج بزرگ بود که برای هر کدام اسمی گذارده شده بود. در جنگی که 

ر و  وی  درمیوبین  رومی  ها  درگرفت  احساس خطر  مصر  کشتی ها  در  را  شهر  ثروت  کردند، 

آورده معروف شد و دگذاردند ولی باد مخالف وزید و کشتی به دست ایرانیان افتاده و به گنج با

هفتمین گنج گردید که در تاریخ به هفت خُم خسروی نیز معروف گردید. در حمله اعراب این 

 برد.گفتند باد آورده را باد میگنج نیز غارت شد و مردم  
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 برچیزی خط بطلان کشیدن 

دار بودند، هرگاه مدرک مالی دارای اشتباه در زمان قدیم کسانی که کارهای مالی دولت را عهده

و از کنار دایره کشیدند  بود یا به هر دلیل، دیگر مصرفی نداشت، روی آن یک دایره کوچک می

را نقش کرده باشند. این کار را کشیدن   9انگار که عدد  کشیدند  یل مینیز یک خط صاف طو

گفتند خط شد اصطلاحاً میگفتند، که بعدها هنگامی که موضوعی منتفی میخط بطلان می

 بطلان بر آن کشیده شد.

 

 بالاتر از سیاهی رنگی نیست 

یده نور خورشید همه رنگها را در خود دارد. اگر این نور به سطحی بخورد و آن سطح سفید د

شود یعنی تمام طیف نورها توسط آن سطح برگشت داده شده و اگر به رنگهای مختلف دیده 

 شود یعنی یک طیف رنگی را نگهداشته و بقیه رنگها را برگشت داده است. 

های رنگی را اگر نور خورشید به سطحی بخورد و آن جسم سیاه دیده شود یعنی تمام طیف

گویند ، پس رنگ سیاه چون ترکیب همه رنگها است میجذب کرده و رنگی را برگشت نداده

 بالاتر از سیاهی رنگی نیست.

 

 تو نیکی می کن در دجله انداز

ندی داشت که روزی در حین شنا در دجله مفقود شد و طانی که حاکم عراق بود، فرزند دلبسل

ان را زنده حتی جسد او به دست نیامد. سلطان به ماتم نشست تا کوتاه مدتی بعد، فرزند سلط

شته آن جوان زنده مانده. در غاری در زیر آب پیدا کردند و معلوم شد چون غار قدری هوا دا



 
 

 122 

تا حال از گرسنگی مرده باشی.   کردی ؟ چون بیم داشتمذا را چه مین پرسید که غ وقتی سلطا

آمد که رویش نوشته بود: حس اسکاف. فرزندش گفت: هر روز چند نان به داخل آب پایین می

آنها را خوردم و زنده ماندم به دستور سلطان آگهی دادند و آن مرد آمد و خود را معرفی کرد و 

کردی؟ پاسخ داد: مادرم همیشه چرا این کار را می  گرفت و در پاسخ سلطان که پرسید  پاداش

گردد حتی اگر به نیت خیر چیزی در دجله گفت: به هر صورتی که نیکی کنی به تو برمیمی

 .بیندازی

 

 برو غاز بچران

حیواناتی مانند گوسفند احتیاج دارند که یک نفر آنها را به چرا ببرد، ولی غاز را اگر رها کنی 

گردد. این باعث شده که هر گاه بخواهند کار چرد و بعد هم به خانه صاحبش برمیخودش می

ورتی بر وجود غیر لازم را مثال بزنند یا بگویند کسی خودش را به کاری سرگرم کرده که ضر

 چراند. گویند فلانی غاز میآن نیست می

 

 شمارند جوجه را آخر پاییز می

کرد و معتقد بودند آمدند کسی آنها را سرشماری نمیها از تخم بیرون میوقتی در قدیم جوجه

ها از بین خواهند رفت و آنهایی که در آخر که بر اثر بیماری و حوادث، تعداد زیادی از جوجه

تواند روی آنها اند و صاحب آنها میباقی مانده باشند، بیماریها و بلایا را پشت سر گذاشتهپاییز  

برند که نیاز است در حساب کند. این ضرب المثل را در مواردی اقتصادی یا کاری به کار می

 محاسبه سود و زیان آن عجله نکنند و بگذارند در آخر کار ببینند چه بازدهی خواهد داشت. 
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 پیاز نه ته پیاز نه سر

ته پیاز   کنند، اول: سر پیاز که حاوی تخم و گل پیاز است. دوم :پیاز را به سه بخش تقسیم می

ساقه پیاز که هیچ مصرفی ندارد و حتی چهارپایان هم آن   که قسمت خوراکی آن است و سوم:

رف نه سر پیاز د: طگویای وارد شود میواهد در سوژهخورند. اگر کسی به هیچ عنوان نخرا نمی

به هیچ   اگر کسی  یا  پیاز.  ته  نه  با سوژاست  و مستقیمی  ارتباط جدی   مورد عنوان  کار  یا  ه 

 گویند: طرف نه ته پیاز است نه ته پیاز.بحثی نداشته باشد می

 

 از هفت خوان رستم باید گذشت 

 عبور از مشکلات زندگی را به گذر رستم از هفت مرحله تشبیه کنند 

افتد ولی دیوها های مازندران به فکر تسخیر آنجا میدن شعری در باره زیباییکیکاووس با شنی

که نگهبانان مازندران بودند او را دستگیر و زندانی کردند. رستم برای نجات او به راه افتاد ولی 

 در راه با هفت مشکل مواجه شد که به ترتیب عبارتند 

 جنگ رخش، اسب معروف رستم -1

 این که با راهنمایی یک کور آب را پیدا کرد تشنگی رستم تا    -2

 جنگ رستم و اژدها  -3

 کشتن زن جادوگر   -4

 گرفتار شدن اولاد، پهلوان معروف مازندران به دست رستم   -5

 کشتن ارژنگ دیو به دست رستم   -6

 کشته شدن دیو سپید که مادر همه دیوها بود به دست رستم   -7
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هلاکت بود ولی از همه آنها گذر کرد تا کیکاووس و در هر کدام از این مراحل، رستم در خطر  

را به سلامت به شهرهایشان باز گرداند.) آنها را  گی اسیر و نابینا شده بودندلشگریانش را که هم 

 با خون دیو سپید شفا بخشید و نجات داد(.

 

 شال و کلاه کردن 

کار می دولتی  ادارات  در  که  را  میکسانی  دیوانسالار  آکردند  خاص گفتند.  لباس  باید  گاه  نها 

استمی شارستان«   « دولتیان  کار  برای محل  قدیمی  اصطلاح  این که  ذکر  با   ( به   (پوشیدند 

می که  قاجار  دوره  کمر ابتدای  دور  به  مشخص  رنگ  به  شالی  باید  دولت  کارکنان  رسیم 

به سر میمی معین  با شکل  و کلاهی  اداربستند  ساعات  از  غیر  در  کارکنان  این  ی گذاشتند. 

پوشیدند ولی هنگام رفتن به سر کار باید شال و کلاه را استفاده  لباس عادی زمانه خود را می

 گفتند شال و کلاه کرده.شد میکردند. از آن زمان هر کس که عازم انجام کاری میمی

 شده. * شارستان به میدان اصلی شهر نیز گفته می

 

 خط و نشان کشیدن

روند و گوهری گرانقیمت را به ن بود، دو تاجر عرب به آنجا میهنگامی که تیسفون پایتخت ایرا

با مراجعه به مرد گوهری و طلب   ی سپارند تا برای آنها بفروشند. پس از چندجواهرفروشی می

گوید که به یک شاهزاده فروخته و او حاضر نیست بهایش را بدهد یا گوهر، جواهر فروش می

بفرستد. آن دو تاجر عرب   ایرانی )انوشیروان( میگوهر را پس  روند و شرح ماجرا نزد سلطان 

میمی تحویل  آنان  به  گوهر  فردا  میدهند.  عبور  شهر  میدان  از  وقتی  و  را شود  کسی  کنند، 
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در میمی و  آویخته شده  بعلاوه  به صورت  و  نیمه شده  دو  از وسط  که  همان بینند  که  یابند 

گویند و روند و شرح ماوقع میعربستان می  شاهزاده بوده که مجازات شده. آن دو تاجر عرب به 

از آن زمان، رسم علامت بعلاوه یعنی مجازات شدن شخص خاطی و این علامت را به صورت 

 فرستند.هشدار به خطاکار می

به  مسیحی  بود،  کرده  تصرف  زور  به  را  مسیحی  یک  اموال  شام  حاکم  معاویه  که  هنگامی 

نزد عمر می نیمه خشک، علامت میرود و شرح ماوقع  عربستان و  کند. عمر روی یک خشت 

دهد که نزد معاویه برود و این آجر را با ذکر این که خلیفه آن کشد و به مسیحی میبعلاوه می

می را  کار  این  ناباوری  با  مسیحی  دهد.  تحویل  داده،  را  را  بعلاوه  معنی  که  معاویه  و  کند 

 کند. جلب میدانست اموال مسیحی را عودت داده و رضایت او را  می

 

 سرِ بِزَن گاه 

خم و  پیچ  کاروانها،  مسیر  در  قدیم  مکاندر  آن  در  دزدان  که  بود،  سوراخ هایی  را  کوه  ها 

توانست آنها را ببیند و با حمله دزدها آمد نمیمی  شدند. کاروان طرف که کردند و پنهان میمی

ند: بزن گاه که بزن از زدن گفتشد میشد. به این مکان که قافله دچار دزدها میغافلگیر می

نشستند و در محلی که اموال و سرقت و گاه هم پسوند مکان است. اما ماموران هم بیکار نمی

شدند و هرگاه دزدها به قصد سرقت کاروان از مخفیگاه  چند بار سرقت رخ داده بود پنهان می

می خارج  میشخود  دستگیر  را  آنها  س   کردند دند،  زمان  سر  در  واقع  به  گرفتار و  را  آنها  رقت 

 کردند که نزد مردم به سر بزنگاه معروف شد.می
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 از پشت خنجر زد 

بسیار  آزار  را  ادیان  پیروان  نبود،  دینی  هیچ  پیرو  چون  بود  یمن  پادشاه  ذونواس  که  هنگامی 

توانست می که  فرستاد  او  جنگ  به  را  ارباط  نام  به  سرداری  حبشه  پادشاه  که  این  تا  رساند 

اَبَرهه حسادت ذونواس را شکس نام  به  ارباط  از سپاهیان  و پادشاه یمن شود. سرداری  ت دهد 

ورزید و تعدادی از سپاهیان را برانگیخت که با وی عازم فتح صنعا پایتخت یمن شوند. ابرهه 

دانست در جنگ حریف ارباط نیست به غلام خودش به نام غنوده دستور داد که وقتی چون می

کند، او از پشت خنجری به ارباط بزند که او نیز چنین را سرگرم میدر جنگ تن به تن، ارباط  

اشاره به عملی  از پشت زدن که  از آن زمان خنجر  به قتل رساند. و  ارباط را  نامردانه،  کرد و 

 ناجوانمردانه است معروف شد.

عام واقعه  در  قتل ابرهه  به  دیگر  حادثه  یک  در  فجیعی  وضع  به  نیز  او  غلام  غنوده  و  الفیل 

 رسیدند.

 

 ست ست چه حاجت به بیانجا که عیانآن

محمد بابر از نوادگان امیر تیمور موسس سلسله گورکانیان هندوستان بود. بابر در زبان ترکی به 

هجری هندوستان را تسخیر کرد و   932معنی ببر، حیوان قدرتمند و مشهور است. او در سال  

کردند حکومت  قرن  سه  خاندان  این  شد.  دهلی  در    وارد  شورش   1275و  در  قمری  هجری 

 بزرگ هندوستان، از حکومت ساقط شدند. 

در ابتدای حکومتش، دو دشمن داشت که یکی عمویش احمد حاکم سمرقند و دیگری دائیش 

طوایف  از  یکی  کمک  به  را  احمد  و  محمد  بابر،  محمد  که  زمانی  بود.  فرغانه  حاکم  محمود 
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دا در    دتاجیک شکست  را  احمد  امیر  با و خزانه  مبارزه  زمان  در  کرد شعری  تصرف  سمرقند 

 یش امیراحمد سرود که بر سر زبانها افتاد.وعم 

 ستچالاکی و فرزانگی ببر عیان  با ببر ستیزه مکن ای احمد احرار 

 ست  ست چه حاجت به بیانآنجا که عیان  گر دیر بیایی و نصیحت نکنی گوش 

 

 به رخ کشیدن 

گویند. قدرت مانور این مهره زیاد است به ن قلعه هم میهای شطرنج است که به آرخ از مهره

باشد. شطرنجگونه برنده  که  است  امیدوار  دارد  را  مهره  این  که  وقتی  تا  باز  که شطرنج  باز ای 

هایش را در کمین مهره رخ حریف قرار دهد تا به اصطلاح » به رخ بکشد« و سعی دارد مهره 

 بتواند برنده باشد. 

ها شطرنج را اختراع کردند تا بگویند زندگی فقط عقل و بازی با هندی  جالب است بدانید که

ایرانی و  است  بگویند تدبیر  تا  است  وابسته  تاس  گردش  به  که  کردند  اختراع  را  نرد  تخته  ها 

 شانس و اقبال هم نقش زیادی دارد.

 

 لنگ انداختن  

انجام می بدن  کردن  گرم  و  نرمش  زورخانه  در  اینکه  از  نفبعد  به شد چند  نمایشی  طور  به  ر 

می گرفتن  میکُشتی  پیروزی  و  حالت شکست  کُشتی  که  هنگامی  با  پرداختند.  مرشد  گرفت، 

کرد تا حالت نمایشی از بین نرود. این انداختن یک پارچه لُنگ، پهلوان پایان کشتی را اعلام می
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در هماوردی ها و اعلام توانایی یک طرف  اصطلاح اکنون در مفهوم مساوی نبودن توان حریف

 کند. شود که یکی در مقابل حریف اعلام شکست میاستفاده می

های پهلوانی در ای ایرانی است و در کشورهای آسیایی هم ورزشتوضیح: این که زورخانه کلمه

 شود.مکانی به همین نام برگزار می

 

 لقمان را حکمت آموختن

و   بوده  فعلی(  )اتیوپی  حبشه  از  پوست  سیاه  مردی  میلقمان  پیامبر  داود  زمان  زیسته. در 

ای سیاه و نازیبا ولی دلی روشن و مغزی هشیار داشت. در جوانی اسیر شد و به غلامی چهره

ر سختی  به  وی  با  که  درآمد  تندخو  میمردی  صبوری  فتار  لقمان  اثر کرد.  بر  تا  داشت 

 اش، صاحبش او را آزاد کرد.خردمندی

امی بر او شد که بین نبوت و حکمت یکی را انتخاب کن. شبی که لقمان در عبادت خدا بود، اله

دید، حکمت را انتخاب کرد. پس ملکی نازل شد و لقمان او که بار پیامبری را در توان خود نمی

 را حکمت آموخت.

تفکر می با دیده  را  از آن پس همه چیز  به صبر و سکوت دعوت او  را  نگریست و شاگردانش 

 کرد. از جملات اوست:می

 فرزندم، تحمل مصائب دلیل حسن ظن به خداوند است ای  

 گفته است گفته و هم سخن خوب میگویند لقمان هم سخن خوب میمی
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به فردی بزرگتر و داناتر از خود   بخواهی  مثل لقمان را حکمت آموختن کنایه از این است که

های من ه حرفگویند. گاه نیز یادآوری کننده مطلبی از باب تواضع است کبیاموزی  یزی را  چ

 مثال لقمان را حکمت آموختن است.

 

 گهی پشت به زین به گهی زین به پشت

رستم سردار و پهلوان ایرانی در سمنگان در مرز ایران و توران گورخری شکار کرد و بخورد و 

ای از نژاد اسب رستم داشته باشند از خواب رستم خوابید. چند نفر تورانی که مایل بودند کره

اده کرده و با حیله، رخش را به بند کرده و با خود بردند. رستم بیدار شد و دنبال سوء استف

رخش گشت و آن را نیافت، ناچار زین را بر دوش خود نهاد و راهی سمنگان گشت تا رخش را 

 بیابد.

در حالی که ساعتی قبل، رستم بر پشت زین نشسته بود، اکنون زین بر پشت رستم قرار داشت 

 بالا و پایین رفتن روزگار است.  که کنایه از 

 از شاهنامه فردوسی 

 

 اش را زدن(پهلوان پنبه )پنبه

برای گرم گیر معروف میدر قدیم هرگاه دو کشتی و  آن  قبل  باشند،  خواستند مسابقه داشته 

لبگردن زمی نفر که یک  اصلی، یک  با گلولهنه مسابقه  و  به تن داشت  توری  پنبهاس  ای های 

شد و از طرف دیگر هم وی و ورزشکار ساخته بودند. از یک طرف وارد تشک میبرای او بدنی ق

آویختند و هر بار که ظاهراً شد. اینها به طور نمایشی درهم میزنی وارد مییک نفر با لوازم پنبه
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کرد تا ای را خراب میزنی، قسمتی از لباس پهلوان پنبهشدند، نفر دوم با لوازم پنبهدرگیر می

لباس  پنبه  کل  بین میتوری  از  آشکار میای  نمایش،  پهلوان  واقعی  اندام  و  آن رفت  به  و  شد 

اش را زدند. یعنی واقعیت وجودی گفتند: پنبهای هم میای و عدهگفتند: پهلوان پنبهپهلوان می

 طرف را آشکار کردند.

 

 کلاهش پشم ندارد 

که قوای قزاق به سبک روسیه در دوره قاجار برای تشکیل یک ارتش از روسیه کمک خواستند  

تر، کلاه های پایینبه وجود آمد. فرماندهانی که از روسیه آمده بودند کلاه پشمی داشتند و رده

خواستند بگویند فلانی جزو رؤسا نیست گذاشتند و این باعث شد هر گاه مردم میای میپارچه

 گفتند: کلاهش پشم ندارد.، می

 

 بخشداز کیسه خلیفه می

الرشید نزد او مطرود بود. روزی به نزد جعفر برمکی که وزیر ارشد هارون بود رفت و هاروندایی 

قرض که  کرد  پول  بدهیطلب  برابر  دو  که  داد  قول  برمکی  جعفر  بپردازد.  را  او هایش  به  اش 

هایش را بدهد و هم به اندازه کافی داشته باشد. دایی هارون طلب پرداخت شود که هم بدهی

جعفر قول داد که حکومت یک منطقه مهم را برایش بگیرد. دایی هارون تقاضا کرد مقام کرد،  

 که پسرش داماد هارون شود که جعفر در این زمینه هم قول مساعد داد. 

های دایی هارون و فردا که هارون الرشید و جعفر برمکی ملاقات داشتند. جعفر لیست خواسته

خواهی ر پاسخ هارون که پرسید، آیا این پول را میهای خودش را به هارون اعلام کرد و دقول
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خلیفه  اموال  از  ندارم،  چیزی  خلیفه،  مقابل  در  چون  گفت  جعفر  بدهی،  خودت  مال  از 

 ام.بخشیده 

گویند از کیسه خلیفه از آن زمان هر کس که قول بدهد که از امکانات کس دیگری باشد می

 بخشیده. 

 

 صابون شما به جامه ما خورده است 

اید، ولی اصل آن به ند این ضرب المثل را به صورت صابون فلانی به تن ما خورده، شنیدههر چ

 شکل » صابون شما به جامه ما خورده « است.

در شهر اصفهان در دوره صفویه و قاجار، بانوانی بودند که صابونی در دست می گرفتند و کنار 

میزاینده  میرود  و  لباسایستادند  که  خود  گفتند  ظاهراً های  بدهید.  ما  به  شستشو  برای  را 

داشتند و پنج لباس گرفتند و یکی را برای خود برمیاند کسانی که مثلاً شش لباس را میبوده 

گفتند: که لباس دیگر را آب برد. یکبار زنی جلوی کسی را دادند، و میبه صاحب آن پس می

لباس از  قبلاً  بکه  اینکه  بدون  و  بود، گرفت  برداشته  فرد چه هایش  این  با  که  بیاید  ه ذهنش 

هایتان را بدهید صابون بزنم. آن شخص گفت صابون شما قبلاً به جامه ما کرده ، گفت لباس

 ام.کنایه از اینکه صدمه شما را قبلاً تجربه کرده  خورده است.
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 نعل در آتش دارد 

او باشد   خواست که شخصیای به جادو اعتماد داشتند اگر کسی میدر قدیم که عده   عاشق 

گذاشت و معتقد نوشت و در آتش میرفت و او نام معشوق را بر روی نعل مینزد جادوگر می

 کند.بودند که تا زمانی که نعل در آتش باشد. معشوق تمایل به عاشق پیدا می

 اند. این عمل نعل در آتش را به معنی در طلب کسی بودن آورده

 

 مانی چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشی

در داستان یوسف و زلیخا که از قصص قرآن کریم است آمده که چون یوسف به درخواستها و 

های زلیخا جواب نداد، زلیخا باعث زندان افتادن یوسف شد. زلیخا بعد از این واقعه به وسوسه

 گویدای نداشت. شاعر میشدت پشیمان شد ولی چاره

 ا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی چر  زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی

 

 توبه نصوح

ای مانند هایی است که برگرفته از قرآن است، آمده است که مردی بود که چهرهاز ضرب المثل

زنان داشت به همین دلیل در گرمابه زنانه مشغول شد تا این که روزی دختر یکی از بزرگان 

ده و قرار شد تمام زنان را جستجو کنند. شهر که در حمام بود اعلام کرد که جواهرش گم ش

ای قطعی کرد و عهد کرد دید نزد خداوند توبهنصوح که راز خود را در معرض آشکار شدن می

تمام عمر آن را رعایت کند. اینگونه شد که قبل از آن که نوبت نصوح شود کسی فریاد زد که 
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حکم و استوار رعایت شود توبه نصوح ای را که قطعی باشد و مجواهر پیدا شد. از آن زمان توبه

 گویند. 

 

 لولو 

فرانسه زبان  در  را  در سدهمی  لِلو  گرگ  که  است  آمده  و  فرانسوی، گویند  مادران  قدیم،  های 

آید که وقتی وارد زبان فارسی شد اند که للو میگفتهاند و میترساندهفرزندانشان را از گرگ می

 به لولو تغییر یافته است. 

 

 اندسه کردهماست را کی

در زمان قاجار » مختارالسلطنه« وزیر دارالخلافه تهران شد، او که مسئول قیمت ارزاق نیز بود.  

دستور داد قیمت ماست باید رقمی باشد که او تعیین کرده است، روزی به صورت ناشناس به 

یا ماسای رفت و پرسید: ماست دارید؟ ماست فروش گفت: ماست دولتی میمغازه ت خواهید 

خوب؟ پرسید که ماست دولتی چیست و چه فرقی با ماست خوب دارد. فروشنده ماستی را به 

که مانند ماست   داو نشان داد که همانند دوغ بود و آب زیاد داشت و ماست خوب را نشان دا

معمولی بود. مختارالسلطنه عصبانی شد و دستور داد فروشنده را از پا به درخت آویزان کنند و 

را تمام ماس از ترس ماستها  تا آب آن گرفته شود. دیگران  بریزند  پارچه شلوارش  را درون  ت 

ها را ها ریختند تا آب اضافی آن خارج شود. و از آن زمان گفتند: از ترس ماستدرون کیسه

 اند. کیسه کرده
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 شتر دیدی ندیدی 

. جوان ا ندیدیرفت. مردی هراسان به او رسید و گفت آیا شتر مرجوانی هوشمند به راهی می

راستش می پای  آن شتری که  و چشم چپگفت:  مرد لنگید  داشت.  بار شیره  و  بود  کور  اش 

ندیده گفت:  جوان  است.  همان  آری  قاضی گفت  برد.  قاضی  نزد  را  او  و  آویخت  او  در  مرد  ام. 

هایش را دادی؟ جوان گفت: در راه رد پای شتری دیدم پرسید: اگر ندیده بودی چطور آدرس

های لنگیده. علفتر از پای راست بود، پس دانستم که پای راستش میعمیق  ر پای چپکه اث

های سمت چپ را نخورده بود، پس دانستم که چشم چپ او سمت راست را خورده بود و علف

کور بوده. در مسیرش مگس زیاد بود، دانستم که بار شتر شیره بوده. قاضی به هوش او احسن 

د که از این پس برای این که کارت با امثال این مرد به نزاع نرسد، شتر گفت و به او توصیه کر

 دیدی ندیدی.

 

 شمشیر را از رو بستن

هر چند از دوران باستان، شمشیر را از رو بستن به معنی قصد جنگ و مقابله بوده ولی دلیل 

علی جمله  از  نفر  چند  خدا،  رسول  پاک  پیکر  تطهیر  در  که  است  این  ایران  در   رواجش 

به آنان خبر داده   مان فارسی و ابوذر نقش داشتند و در خاتمه کار  السلام و طلحه و سلعلیه

اند، همگی ای در سقیفه بنی ساعده جمع شده و ابوبکر را به عنوان خلیفه برگزیدهشد که عده

 به سوی سقیفه به راه افتادند و در این جمع، سلمان فارسی به عنوان اعتراض و نپذیرفتن نظر،

 شمشیرش را از رو بست.
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 پی نخود سیاه فرستادن

می لپه  آوردن  دست  به  برای  را  آن  دارد.  وجود  سیاه  نخود  حقیقت  سپس در  که  کارند 

گاه لپه را جدا کرده و به بازار عرضه های لپه پاک کنی پوست سیاه را جدا کرده و آنکارخانه

چون مردم مایل نیستند که نخود را شود  ای نخود سیاه پیدا نمیکنند. پس در هیچ مغازهمی

خریداری کرده، پوست آن را جدا کرده و نخود را تبدیل به لپه کنند بخصوص که اگر نخود 

خشک شود، جدا کردن پوست سیاه آن بسیار دشوار است در نتیجه ما فقط لپه را در مغازه 

 کنیم.پیدا می

می بفرستند  بیهوده  کار  یک  دنبال  را  کسی  گاه  هر  سیاه  گویپس  نخود  دنبال  را  او  ند 

 اند. فرستاده

 

 سر و کیسه کردن 

دلاک گذشته،  میدر  کیسه  میها،  مالی  صابون  و  لیف  را کشیدند،  سر  موی  و  کردند 

گذراندند و شخص بدون موی اضافی و تر و تراشیدند. هر گاه کسی را از این همه مراحل میمی

 اند.ه کردهگفتند: طرف را سر و کیس رفت میتمیز به منزل می

 اش را برده باشند. گویند که تمام سرمایهدر حال حاضر به کسی می

 

 برای من اگر آب ندارد برای تو که نان دارد 

عباس ایروانی ملقب به حاج میرزا آقاسی از نخست وزیران دوره قاجار بود که علاقه زیادی به 

به   دارند  آباد  عباس  نام  که  دهات  از  بسیاری  داشت.  قنات  گاه شخصاً حفر  اوست.  نام  خاطر 
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خواست که آنجا را حفر کند. در یکی از این موارد هر کرد و از قنات ساز میمحلی را معین می

چه قنات ساز اصرار کرد که از اینجا آبی بیرون نخواهد آمد، میرزا آقاسی اصرار کرد تا این که 

ده بود، میرزا آقاسی به سر قنات ساز شروع به کار کرد و چاهی کند. هنگامی که چاه عمیق ش

ای، قنات ساز گفت: این چاه آب چاه رفت و بلند خطاب به قنات ساز گفت: آیا به آب رسیده

 ندارد. میرزا آقاسی هم جواب داد: اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد.

 

 بادمجان دور قاب چین 

کند اگر بهبود یابد هر سال ر میشود و نذناصرالدین شاه زمانی در شهرستانک کرج بیمار می

آوردن هیزم و سایر  تا  پاک کردن حبوبات  از  همان روز آش درست کند. در پخت آش همه 

کردند کرد و سعی میکارها نقش داشتند. نخست وزیر، حبوبات پاک کرد،  وزیر سبزی پاک می

وقتی آش در قدح انجام دهند.  ناصرالدین شاه  قاین کار را در مقابل  شد ها ریخته میابها و 

می دستور  شاه  عدهناصرالدین  ببرند.  وقت  سرشناس  افراد  برای  را  آنها  حضور داد  در  ای 

کردند. این ها را با بادمجان سرخ شده و سایر چیزها تزیین میناصرالدین شاه دور قدح و قاب

 عمل که فقط جنبه چاپلوسی داشت نزد مردم هم به همین مفهوم استفاده شده است.

 

 دسته گل به آب دادن 

دانستند. روزی در باغی عروسی بود و به آن شخص ای مردم شخصی را بد یمن میدر منطقه

را  از دور صدای شادی مردم  نشود. آن شخص که  در عروسی حاضر  بودند که  سفارش کرده 

توانم آنجا بروم بهتر است دسته گلی آماده کنم و درون آب قناتی که شنید گفت چون نمیمی
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گذرد بیندازم که بیام تبریک خودم را رسانده باشم. او این کار از وسط آن باغ محل عروسی می

گذشت یک کودک آن را دید و خواست را کرد و وقتی دسته گل از داخل باغ محل عروسی می

 آن را از آب بگیرد که آب او را برد و عروسی تبدیل به عزا شد. 

 

 ای زیر نیم کاسه است کاسه

ماند چون یخچال نبود آن را در یک کاسه کوچک که به آن )نیم وقتی غذا باقی می  در قدیم

ریختند و برای این که از پشه و مگس دور باشد، یک کاسه بزرگ را بطور گفتند میکاسه( می

فهمید که یک کاسه دید، میدادند. هر کس که یک کاسه واژگون میواژگونه رویش قرار می

گفتند که زیر کاسه کوچک نیم کاسه است که آن است و آن موقع می  کوچک )نیم کاسه( زیر 

 ای زیر نیم کاسه است.حالا تبدیل شده به این که کاسه

 

 حرف مفت 

در دوره قاجار یکی از شاهزادگان قاجار امتیاز تلگراف را گرفت و بین چند شهر هم کابل کشی 

نمی را  تلگراف  مردم  ولی چون  نکرد  رونقی  کارش  فکری شناختند  قاجار  شاهزاده  آن  داشت. 

پارچه و  متنکرد  هم  مردم  مجانی«.  تلگراف   « که  کرد  نصب  تلگراف  دفاتر  جلوی  های ای 

می میطولانی  تلگراف  دفاتر  به  و  به نوشتند  مردم  که  سال  یک  از  بعد  شود.  ارسال  تا  دادند 

دفا جلوی  داد  دستور  تلگراف  امتیاز  صاحب  بردند،  پی  تلگراف  امتیاز  و  تلگراف سرعت  تر 

ای نصب کردند که از امروز حرف مفت ممنوع. مردم هر گاه که سرعت در خبردهی لازم پارچه
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را می پولش  باید  دیگر  نوشتند چون  کوتاه  خیلی  را  تلگراف  حرف داشتند،  دیگر  و  پرداختند 

 مفت نبود تا هر چقدر خواستند بدون هزینه بنویسند و ارسال کنند. 

 

 از کوره در رفت 

کنند باید آن را آهسته گرم کنند. این امر در قدیم هم که کوره آهنگری را روشن میهنگامی  

کارخانه در  نیز  اکنون  هم  و  آهن   بوده  از  پر  عظیم  پاتیل  وگرنه  شود  رعایت  باید  آهن  ذوب 

 گردد.شود و حادثه ساز میگداخته منفجر می

باشد کوره را کم کم و میدر قدیم هم برای جلوگیری از خطر که همانا جمع شدن بخار آب  

می گرم  گرم آهسته  سرعت  به  را  کوره  اگر  و  شود  خارج  کوره  از  کل  به  آب  بخار  تا  کردند 

گفتند از کوره شد که میکردند، تمامی قطعات آهن که داخل کوره بود به بیرون پرتاب میمی

 در رفت. 

می عصبانی  زود  که  کسانی  برای  را  اصطلاح  این  کنترل  اکنون  و  میشوند  دست  از  دهند را 

 شود.استفاده می

 

 ممه را لولو برد

زدند و شد، به پستان خود دوای تلخ میدادند به مرور بچه بزرگ میزمانی که بچه را شیر می

گفتند: ممه را لولو برد، یعنی از حالا کردند و در آخر هم میکم کم از دفعات شیردهی کم می

 به بعد خبری نیست. 
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 اون میگه بدوشمن میگم نرَه ، 

آمده است که سلطانی در بیابان به چادر روستایی وارد شد که فقط یک گاو نر داشت و از او 

طلب شیر کرد. روستایی اعلام کرد که گاوش نر است ولی سلطان اصرا بر دوشیدن شیر داشت 

 شود.از آن هنگام به اصرار بی منطق، این مثال آورده می

 

 نتُُق نَکِش 

که خاص نسل و متداول آنان  کنند ها از اصطلاحاتی استفاده میی وقتانها بعض همانطور که جو

ها هم  اصطلاحاتی مخصوص خود داشتند و کلمه نُتُق را به معنی ها و داش مشدیاست. جاهل

می وقتی  بردند.  کار  به  کشیدن  مینفس  باشند.  ساکت  دیگران  که  بگویند  گفتند: خواستند 

 کردند.را در زمان قُرُق کردن یک محل استفاده می  کسی نُتُق نکشد. این واژه 

 

 مگه مغز خر خوردی 

خواه  زنش  مطیع  او  بدهند  خر  مغز  خود  به شوهر  اگر  که  داشتند  اعتقاد  و سعی زنان  د شد 

 درون غذا به خورد شوهر بدهند.  کردند مغز خر را  می

کلّه گوساله به خورد   آمده است که زنی کله خری را به منزل آورد و پاک کرد که بپزد و جای

پایین  کلاغ  که  است  گاو  کلّه  گفت  زن  کرد:  سؤال  و  دید  و  شد  وارد  در  ا  شوهر  بدهد.  مرد 

انداخته است. شوهر قبول کرد و به اتاق رفت. زن همسایه آمد و گفت کسی که کله دو منی را 

اینج ا آورده، نیاز به ببیند و باور کند که کلاغ یک کیلویی، کلّه چند کیلویی را برداشته و به 

 خوراندن مغز خر ندارد. 
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 مگسی شدن 

از روش به صورت محکوم، مادهدر قدیم یکی  بود که  این  مالیدند  ای شیرین میهای مجازات 

می به چوب  هم  را  پایش  و  نبود ودست  خاطر  به  زمان  آن  در  بخورد.  تکان  نتواند  که  بستند 

پشه   بهداشت، و  می  مگس  طرف  سر  بلایی  بودند،  میزیاد  فریاد  که  کمک آوردند  و  زد 

 خواست.می

 کردند.کرد به مگسی شدن تشبیه میهر کس را که زیاد بد اخلاقی و ناراحتی می

 

 خرش به گل مانده 

شد، خری که بار هم داشت گاه در این گل های مالرو قدیمی که با اندک بارانی گِل میدر جاده

جا گل بود و بیرون آوردن خر و بارگیری دوباره   کرد، پایین آوردن بار در حالی که همهگیر می

 گویند که کارش بدجوری متوقف شده باشد.باعث عذاب،.....  در اصطلاح به کسی می

 

 کند شوهر میتخمه زن را بی 

تخمه شکستن می به  زنها  نبودند. نشستند، ساعتها میوقتی  زمان  متوجه گذر  آنها  و  گذشت 

شد و ممکن بود و خبری از ناهار نبود و باعث اختلاف میآمد  ظهر که شوهرشان به خانه می

 کار به جدایی بکشد. 
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 کند تَره خرد نمی

خرد کردن دسته تره از این بابت که مثل جعفری و شوید و مشابه اینها، اضافه ندارد و نیازی به 

، ای است و اگر کسی به چنین درخواستی گوش نکند پاک کردن برگ از ساقه نیست کار ساده

 نشان دهنده بی اعتنایی کامل به مخاطب است.

 

 تو زرد درآمد 

بریده می  اگر  فروختند ولی هندوانه را به شرط قرمز بودن می بودوقتی  را خراب   شد زرد  آن 

هندوانهدانستندمی مردم  نمی.  نبود  سرخ  که  را  میای  بیهوده  و  دور خوردند  و  دانستند 

رامی گمان خوب  را که  اگر کسی  درمیریختند.  گهر  بد  داشتند،  وی  به  را جع  مثل  این  آمد 

 آوردند.می

 

 فلانی را تیغ زدند

می حجامت  که  کسانی  به  میاشاره  فصّاد  آنها  به  و  برخی کردند  که  بودند  معتقد  گفتند. 

ها از زیادی خون است و باید قدری از خون را بیرون آورد تا مریض بهبود پیدا کند و بیماری

آمد. پول به خون تشبیه شده است کنایه از کسی است که آن خون می  زدند از محلتیغ می

 قدری از پولش را گرفته باشند.
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 جا تَره و بچه نیست

به  برود  این که به دستشویی آن طرف حیاط  بود ولی شبها به جای  مهمانی چند شبانه روز 

خودش برد ولی   کرد. خانم خانه شبی بچه را پیشرفت و جای بچه را خیس میاتاق بچه می

از وجود کالایی هست ولی  اثری  است و بچه نیست. در مواردی که  تَر  صبح که آمد دید جا 

 خود کالا نباشد گویند.

 

 با یک کرشمه دو کار ) با یک تیر دو نشان(

میمی عبدالعظیم  شاه  زیارت  به  وقت  هر  شاه  ناصرالدین  سوگلی گویند  جیران  قبر  به  رفت 

 گوید: در بیتی می  زد ومحبوبش هم سری می

 زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار  چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار 

 گویند.هر گاه در عملی یک فایده اضافی هم به وجود آید می

 

 حساب سرانگشتی 

های شاه عبدالعظیم برخی اقلام را دو، سه بار با مشتری حساب معروف بوده که مثلاً چلوکبابی

امی و  میکردند  سرانگشتان  با  را  کار  یک کردندنمونهین  ریحان،  دسته  یک  سبزی،  یک  اش: 

دسته تربچه، که همه آنها در واقع سبزی خوردنی بود که با غذا داده بودند. کنایه از حساب 

 کردن است که در آن کلک باشد.

 

 



 
 

 143 

 شمرند هایش را نمیاسب پیش کشی ، دندان

ریافت . وقتی اسبی را هدیه بدهند جایز نیست که توان سن اسب را داز روی دندان اسب می

بگویند که جواندندان  بخواهند  و  است  گردد چند ساله  معلوم  تا  را هایش شمرده شود  ترش 

 خواهیم. می

 

 اَشکش دَمِ مَشکَش است

داد ساختند که آب پس نمیمی  د در قدیم از پوست حیوان بخصوص گوسفند ظرفی کیسه مانن

دادند و یک کاسه  فروختند. افراد پول کمی میریختند و به عابرین مییبنابراین در آن آب م

نوشیدند. اشاره به این است که اشکش به دهانه مشک وصل آبی که از مشک پر شده بود می

 تواند به سادگی و زیاد اشک بریزد.است می

 

 دارد عقلش پاره سنگ برمی

امثا و  برای خرید شیر، روغن، ماست  اینها کاسه میدر زمان گذشته  ابتدا بردند و مغازهل  دار 

گذاشت. عقلش کرد و در کفه دیگر ترازو سنگ کوچک ) پاره سنگ( میظرف خالی را وزن می

برمی بگذارند در طرف دیگر سنگ پاره سنگ  ترازو  را در یک کفه  اگر عقل طرف  یعنی  دارد 

 کوچک کافی است تا توازن برقرار شود.
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 زَقنَبوت

ناگوار است. هر کس که روی تلخ و ترش که در جهنم می  ای استمیوه تلخ و  روید و بسیار 

 کردند یعنی چون میوه تلخ خورده روی درهم کشیده است.  داشت را به آن مانند می

 اش عذاب اش عذاب ، زندهمرده

می عذاب  بسیار  را  صاحبش  که  داشت  غلامی  ضمن مردی  او  رسید.  غلام  فوت  روز  تا  داد 

از او خواست که به عنوان آخرین وصیت و جهت طلب بخشش، عذرخواهی ا ز آزار صاحبش، 

ها دیدند و صاحب به عنوان قاتل طنابی به گردن مرده غلام اندازد و دور حیاط بکشد. همسایه

اش عذاب. در مواردی که کسی اش عذاب و زندهغلام دستگیر شد و در نزد قاضی گفت مرده

 پس از فوت نیز آثار کارش باقی بماند.بسیار مردم آزار باشد و حتی  

 

 خرش از پل بگذرد -سَرِ پل خر بگیری

دادند که هر چه اسب و خر در آمد دستور میای پیش میدر زمان قدیم هرگاه جنگ یا حادثه

برای  جا  بهترین  داشت  پل  اگر شهر،  کنند.  در محلی جمع  و  گرفته  دولت  ماموران  بود  شهر 

د ضمن این که اگر گفته بودند فقط اسب بگیرند، ماموران خر و گرفتن اسب و خر، سر پل بو

کردند بنابراین شخص اگر خرش از استر و حتی گاو و گوسفند مردم را به نفع خود ضبط می

 گذشت حالا صاحب اختیارش بود ولی در طول گذر از پل همچنان خطر وجود داشت.پل می
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 پیاز داغ و نعنا داغ را زیاد کردن 

نعناع داغ میدر آشپز و  پیاز داغ  را  مانند آش، رویش  تزیین غذایی  برای  زیختند که طعم ی 

کردند، طعم اصلی را تحت تآثیر . اگر میزان پباز داغ و نعنا را زیاد میدداخوب هم به غذا می

می آن قرار  از  باشد  زیاد  کاری  تشریفات  هرگاه  اصطلاح  در  نبود.  هم  داشتنی  دوست  و  دا 

 .شوداستفاده می

 

 پیزُر  –پیزور 

گذاشتند یا دور ای میهای قالیچههای جو و گندم، در قدیم میان پالان و پشتیپوشال، ساقه

دوختند. امروزه به چیزهای کم گفتند مانند حصیری میای بزرگ را که قرابه میظروف شیشه

 گویند.دوام و کم ارزش می

 

 پیش قاضی و معلق بازی

داند حتی آداب ورزش، بنابراین جلوی قاضی ضی همه چیز را میدر قدیم معتقد بودند که قا

نباید بخواهی حواسش را با کاری پرت کنی که خودش در آن استاد است. اکنون هرگاه کسی 

ای، عملی کوچک از حرفه آن فرد را نشان دهد این مثل را استفاده  بخواهد جلوی فردی حرفه

 کنند.می
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 یه من ماست چه قدر کره داره 

پایه آویزان   از سه  را  یا دوغ را در مشک ریخته و مشک  از دوغ، ماست  برای جدا کردن کره 

دادند تا کره از آن جدا شود. این کار بسیار سخت بود البته کرده و تا ساعتها آن را تکان می

از خامه می را  کره  ماست امروزه  از  کره  برای جدا کردن  زمان که دستگاه  آن  در  ولی  گیرند 

کنایه از اینکه باید زحمت زیاد   گیری حرکتی دشوار و زمانگیر بوده.داشته این عمل کرهوجود ن

 بکشی تا به نتیجه برسی.

 

 پشت دوری بکش

گفت: برای من پشت ظرف دوری اصطلاحی برای ظزف پلو بوده است، و هنگامی مخاطب می  

کنایه بکش،  ظپلو  در  برایم  حالا  تا  اینکه  نه  یعنی  داشت  در خود  میای  پلو  حالا رف  ریختی 

رود که کسی تهدید به قطع نفعی نماید، که توانی در پشت ظزف بکشی. زمانی به کار میمی

 هیچگاه خیری برای دیگری نداشته است. 

 

 پشتش باد خورده 

گویند سرما گیرد و میوقتی کسی زیاد عرق کرده باشد و در معرض باد قرار گیرد عضلاتش می

گیرد، در شود بنابراین از کار کناره مین دچار درد در هر حرکتی میخورده و شخص تا رفع آ 

می کسی  به  میاصطلاح  کاری  اتمام  از  که  مدتی  از  پس  که  آغاز گویند  و  بازگشت  گذرد، 

 ی آن برایش دشوار باشد.دوباره
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 پوست خربزه زیر پا گذاشتن 

رزشی یا هنگام بلند کردن ها برای کارشکنی در کار رقبای وپوست خربزه لغزنده است و بعضی

انداختند، چون در آن زمان تمام های مذهبی، جلوی پای آنان پوست خربزه میطوق و شکل

نمی را  پایش  اندازه کافی جلوی  به  بود  بار سنگین  به  زوی پوست خربزه توجه شخص  دید و 

جه شود که تو  خورد. امروزه به معنی مانع ایجاد کردن در کار کسی است.لغزید و زمین میمی

کشور  وارد  موز  جدید  دنیای  برکت  به  که  اکنون  و  نداشته  وجود  ایران  در  موز  زمان  آن  در 

 توان از اصطلاح پوست موز استفاده کرد.شود میمی

 

 سکه یه پول شدن

ساختند های کوچک بی ارزش را از فلزاتی میساختند ولی سکهها را از نقره میآن زمان سکه

ترین سکه، سکه یه پولی شد یعنی کم ارزششد. پشیز هم گفته میمی  زد و سیاهکه زنگ می

مثال می کنند  بسیار خفیف  یا کلام،  در عمل  را  هرگاه کسی  است.  نامیده شده  زنند که هم 

 یعنی مرتبه با ارزش آن شخص در حد کم بهاترین سکه پایین آورده شد. 

 

 پولش از پارو بالا میره

سی و  نبود  اسکناس  که  قدیم  صورت در  سنگینی  معامله  وقتی  نداشت  وجود  هم  بانکی  ستم 

کرد که چند سکه در و بعد وزن ظرف معلوم می    ریختندگرفت با پارو پول را در ظروفی میمی

 آن است. امروزه به کسی که ثروت بی حساب داشته باشد را گویند.
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 به قدش نگاه نکن، نصفش زیر زمینه 

بینیم دهها متر ریشه در زمین دارد که برای ما عیان آنچه میاشاره به درختان دارد که غیر از  

های قابل ملاحظه نشان دهد، این مثل را نیست. اگر کسی دارای قد بلندی نباشد ولی توانایی

 آورند.می

 

 ارزدبه لعنت خدا هم نمی

 اش کندخواهی بگویی خدا لعنتاشاره به این که این قدر بی ارزش است که نمی

 

 قبا برخوردن به تریج 

گویند به سجاف لباسش برخورد. یعنی چیزی در کند میبه کسی که به سادگی روی ترش می

 باره آن گفتیم و به ایشان برخورد. تریج )سجاف خیاطی( 

 

 به جلز و ولز افتادن 

 کند. اشاره به گوشت مخصوص، تیکه گوشت که در روغن جلز و ولز می

 بیندازند و نشان از تحریک زیاد عصبی. هرگاه کسی را با حرف به داد و هوار  

 

 به اَسفَل السافلین

شود. معلوم است که پایین ترین درجات دوزخ ، قعر جهنم گفته میبه پایین ترین درجات دوزخ

 نزد آدمیان بهایی ندارد.
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 به سُلّابه کشیدن 

می قلاب  به  را  گوشت  قصابیشقه  در  هم  اکنون  و  میآویختند  دیده  خرها  چون  ولی  د شود 

یخچال میمی در  و  نمیکنند  توجه  موقع خرد کردن جلب  در  دیگر جز  آن گذارند  ولی  کند 

زمان که یخچال نبود، گوشت از صبح تا شب به سلابه )قلاب( آویزان بود. منظور کسی را در 

 رنج و عذاب انداختن است.

 

 بگیرد تا بگردیم 

جنگ از  میاین  قدیم  کردنهای  پیدا  برای  هماوردها  که  دور    آید  مناسب  هم فرصت 

 گویند.هند بگویند که در این مبارزه حریفت هستیم میگردیدند. هرگاه به کسی بخوامی

 

 بَله و بلا 

گفت یعنی بله سر عقد گفتم و به رنج و بلا زنی که در زندگی به خوشبختی نرسیده بود می

 رسیدم.

 

 ردنبو بُ

بردند که غذا چیست. امروزه به ی غذا پی میتر از حالا بوده و از بو در آن زمان بوی غذاها قوی

 گویند.پی بردن شخص به اخبار پنهان می
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 به اسب شاه گفتن یابو

ترسیدند که چون به هر بهانه آنقدر مردم از سلاطین و حاکمان زورگو صدمه دیده بوده و می

پایین تر از گُل ای  شد که اگر کلمهجزیی ممکن بود به رنج و ناراحتی برسند بنابراین مطرح می

 شوند. به آنها بگویند ناراحت می

 گویند.اگر کسی زود برنجد بدون اینکه حرف بدی شنیده باشد می

 

 خر کریم را نعل کردن 

ها را دست نیندازد.  گرفت که آنمام اعیان وقت پولی میای دلقک ناصرالدین شاه از ت کریم شیره

کرد که پولی بزرگان آن زمان مراجعه می  او خری داشت که هر وقت سوار بر خرش به یکی از

 خواهد. آن زمان این اصطلاح به معنی باج و زشوه دادن است.گفت خرِ کریم نعل میبگیرد می

 

 منَتَر کردن 

ها دعایی داشتند به نام منتر که معتقد بودن اگر خوانده شود مار و عقرب را در هر کجا رمال

سی را سرِ قرار گذاشته باشد ولی خودش رجوع نکند، کند. امروزه اگر ککه باشند متوقف می

 گویند.می

 

 لرزداز ترس مثل بید می

 خورند و این را ایش تکان میه آید تمام برگترسد بلکه وقتی باد میدرخت بید از چیزی نمی

 ه بید انواع مختلف دارد و فقط بید اند ، البت لرزد شبیه کردهآدمی که از ترس بدنش میبه    
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   آیند.هایش با یک نسیم هم به حرکت درمیاست که برگ  مجنون

 

 مطلبش درز کرده 

رادرز   بدن  از  قسمتی  شود  باز  اگر  می  لباس  آشکار  کرده  پنهان  و که  مطلب  به  را  این  کند. 

 اند.ای که عیان شود تشبیه کردهسوژه

 

 برگ سبزی است تحفه درویش

ای از آن ای شوید در دست گرفته و ساقهتهدراویش را عادت بود که پرسه زنند در حالی که دس

داشتند. به مرور تبدیل به کردند و مبلغی به نام » نیاز« دریافت میرا تقدیم » حق دوست« می

 نقل و نبات شد و بیت دوم این است که: چه کند بینوا ندارد بیش ......

 ای ناقابل به شخصی تقدیم کنند.هرگاه کسی هدیه

 

 ای برخاستههدندمعلوم نیست از چه 

مردم معتقد بودند هر کس از دنده راست بیدار شود خوش خلق خواهد بود و هر کس از دنده 

چپ برخاسته باشد دارای خوی بد خواهد بود. امروزه اگر کسی بدون دلیل بد اخلاق باشد از 

 کنند. این مثل برای توصیف وضع استفاده می
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 اند سنگ را بسته و سگ را گشاده

هایش را ، رئیس دزدان را مدح گفت. رئیس دزدان دستور داد همه چیز از جمله لباسشاعری

ها شاعر را دنبال کردند، او خواست سنگی بردارد و د، سگبگیرند و لخت رها کنند. زمستان بو

زد: به طرف سگ فریاد  بردارد. خشمگین  نتوانست  را  و سنگ  بود  بسته  یخ  زمین  بیندازد.  ها 

   اند.گ را گشادهسنگ را بسته و س

رئیس دزدان از پنجره باز صدا را شنید و خندید و گفت چیزی بخواه. شاعر گفت لباس خود 

 خواهم. می

 مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان   امیدوار بود آدمی به خیر کسان 

 گویند. ها را بسته ولی مشکلات را اضافه کرده باشند میهرگاه که راه حل

 

 کند هم خرد نمی کسی برای او تره

ترین سبزی است چون ساقه و برگه و ریشه ندارد. خرد کردن آن سختی هم ندارد. تره ساده

ترین طعامش ندهد. نان و تره غذایی فقیرانه بوده. تره خرد نکردن برای کسی یعنی کسی ساده

انجام ندهد دهیا سا و تره و   یعنی ارزش برای آن فرد قائل نیست. نان  ترین کار را هم برایش 

 سرکه غذای فقرا و نان و تره و آب انار غذای اغنیا بوده است.

 

 سرش را بزنی باز اینجاست 

طول  ماه  دو  برداشت  تا  تخم  کاشتن  اصل  از  دربیاید.  باز  کنی  کوتاه  سر  از  جند  هر  را  تره 

 کند. کشد و بعد از آن هم هر چه ببرند دوباره و با سرعت رشد میمی
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 آورند. ی حاضر شود که خیلی هم مورد استقبال نباشد این مثل را میاگر کسی مدام در مکان

 

 تره خریدم قاتق نانم شود قاتل جانم شد

با نان خورند. اگر تره بدون شستن کامل  قاتق کلمه ترکی به معنی خورش است یعنی آنچه 

گ توانست موجب مرخورده شود احتمالاً لای آن آلودگی وجود دارد که بخصوص در قدیم می

داده انجام  کاری  که  هنگامی  در  اکنون  و  شود  راشخص  که سبب  مشکل حتی  اید  ولی  باشد 

 برند.آفرین شده این مثل تشبیه را به کار می

 

 رود حسنی به باباشاش میتره به تخم

شک نیست هر گیاهی خواص تخم اصل خودش را دارد. هر فرزندی هم خصوصیت ژنتیک پدر 

 گوید ی گنجوی شعری دارد که میگیرد. نظامو مادرش را می

 بود ترّه به تخم خویش مانند  تو نیکی، بد نباشد نیز فرزند

 

 حنایش رنگی ندارد

آسیاب میحنا برگ و  دارد که خشک کرده  آن میهای سبزی  به  آب  وقتی  رنگ کنند.  رسد 

م هست و آید. در کرمان ه گیرد. در هند و پاکستان و شمال آفریقا به فراوانی عمل میخون می

شود. ارزش و اعتبار حنا این است که رنگ بدهد و مدت دوام در یزد نیز کاشته و آسیاب می

این رنگ نیز مهم است حال اگر این خاصیت اصلی حنا یعنی رنگ دادن، نباشد آن حنا ارزشی 

 ندارد. یعنی حرفش معتبر نیست. 
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 بروت بالا رفته 

با مغرور شده بروت به معنی سبیل است و  نشانه بسیار خوبی در ای،  لا رفتن دو طرف سبیل 

 اند. دوران صفویه بوده و این را به معنی گستاخ شدن و جسور شدن شخص دانسته

 

 زیر آب زدن 

 زیر آبی کار کردن 

بزنی خیال می آب  زیره  گیاه  به  اگر  که  بودند  معتقد  کرمان  زودی آب خواهد در  به  که  کند 

 یبکاری به عنوان زیره آب زدن یا زیره آب کار کردندهد و فرخورد و به رشد خود ادامه می

شد ولی به داشتند و آب خالی میزیر استخرها دریچه فلزی داشت آن را برمی ه است ضمناً آمد

 آید آنقدر استخر در ایران بوده که این عمل به ضرب المثل تبدیل شده است نظر نمی

 

 نخود هر آش 

هر جا  بود که  ن  عربی  بود  برپا  آن میدیگ آش  در  و میخودی  )من انداخت  انا شریک  گفت 

 شریک هستم( اشاره به فضولی در کار همه است. 

 

 اند انگار مویش را آتش زده

البرز خدا حافظی کرد  از    وقتی سیمرغ به   زال در کوه  او گفت: حال که پدرت و مردمان  به 

آمده اودنبالت  به  زال  دلتنگی  جواب  در  سیمرغ  برو،  آنان  همراه  گفت   اند  و  داد  پر  عدد  سه 

 هرگاه واجب بود مرا ببینی یکی از این پرها را آتش بزن من بلافاصله حاضر خواهم شد. 
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کنایه از سرعت حاضر شدن شخص بعد از خبر دادن دارد یا بلافاصله آمدن کسی که غیبت او 

 اند. را کرده

 

 رفته آب خنک بخوره 

نات آب جاری بسیار خنکی داشت. رضا شاه های قاجار، کاخ عشرت آباد بود که قیکی از کاخ

دستور داد آن را به صورت زندان در بیاورند که چون در محل قصر قاجار بود به زندان قصر 

گفتند شد میمشهور شد به خاطر آن قنات و آب خنک معروف آن، هر کس گرفتار آنجا می

 رفته آب خنک بخوره.

 

 کلاه شرعی گذاشتن

شد ولی به دستور شاه عباس صرف خرید مالیات گرفته می  ،ایاجاره  در دوره صفویه از بانوان

از درآمد ناسالمی بود، صرف سوخته   شد که مثلاً چون منبع آنانخانه میهیزم و گرم کردن دیو

شدن هیزم گردد و گناهش بسوزد. این توجیهات را کلاه شرعی گذاشتن روی عملی ناصواب 

 گویند. 

 

 ی هرچه دیدی از چشم خودت دید

اگر کار بدی انجام دهی، پیامدهایش را با چشم خودت خواهی دید. اگر باور نکنی که این پیامد 

 بینی.هایت به تو نشان خواهند داد که واقعیت را میعمل تو است، چشم
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 خورد چشمم آب نمی

خورد، بوده است. باید توجه داشت که مردم اغلب بی سواد در اصل از این چشمه کسی آب نمی

که بین چشم و چشمه وجود داشته به متنی قابل   ییهاهر مثلی را با توجه به شباهت  ند وبود

آوردند. منظور این بوده که باورم نیست که این چشمه تشنگی کسی درک برای خودشان درمی

را رفع کند و اکنون این معنی است که اعتقاد ندارم که کاری صورت گیرد و مشکلی از کسی  

 حل شود. 

 

 شدن علّاف 

نقل  و  ابزار حمل  تنها  برای چهارپایان که  یعنی کسانی که  بوده،  به معنی علف فروش  علاف 

ها به نقاط برفگیر و یخ ها کاروانفروختند. در زمستانزمینی در آن زمان بوده است، علیق می

رسیدند و مجبور بودند تا بهتر شدن شرایط، چند روزی صبر کنند و فروشندگان محلی زده می

گفتند علاف گیر شدیم. کردند. کاروانیان مییق، به چند برابر قیمت واقعی، فروش کالا میعل

شده معطل  بیهوده  معنی  به  اصطلاح  در  شد.  شدن  علاف  به  تبدیل  مرور  به  کار این  به  ایم، 

 رود.می
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 دست بالا زدن 

 آستین بالا زدن 

 دامن به کمر زدن

زدند. آستین گیر نشود آن را بالا و بر کمر میدست و پا دامن قبا تا مچ پا بلند بوده و برای آنکه

زدند تا موقع کار کثیف نشود و جلوی کار را نیز نگیرد. را هم برای راحتی حرکت دست بالا می

 اند. کردهبه معنی آماده کار شدن آمده است. معمولاً موقع برداشت محصول چنین می

 

 چهار شانه هزار دستان، )بلبل(، هزار پا، چهار چشمی،

اند. هزار همه به معنی کثرت آمده است و زیادی را به عدد هزار و در انسان به عدد چهار آورده

های گل سوسن ها و کاسبرگکمر بند به بند بند بودن ساقه نیشکر و ده زبان به تعداد گلبرگ

 آید. م مردم میاند اشاره دارد . صد کار، صد یار، ده گله، صد دله نیز در کلاکه سفید و مشابه

 

 پشت سر کسی صفحه گذاشتن 

کردند که شعری در بدگویی از رقیب یا رقیبان وقتی صفحه آمده بود کسانی از رجال هزینه می

گفته شود و موسیقی همراه شود و روی صفحه ضبط شود. این صفحات را در مجامع پخش 

چه کسی است و چون آن زدند که بدگویی نسبت به  کردند و مردم با شنبدن آن حدس میمی

 گفتند پشت سر کسی صفحه گذاشتن.افراد در آن مجامع حضور نداشتند به این می
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 دست از سر کچل ما بردارید

افتد ولی اگر سر کسی کاری کرد و دست سلمانی به کار میتوان  در آرایشگاه برای هر مدل می

. این را در معنای به ما کاری مو نداشته باشد دلیل ندارد که دست استاد سلمانی کاری کند

 گویند. نداشته باشید، می

 

 آی زرشک 

از جایی صدمه بخورد که انتظار نداشته این   لی هر گاه کسی فکر همه جوانب را کرده باشد و

برد. گندم هم در زنگ گندم یک آفت است که محصول را از بین می  ح را به کار برند،اصطلا

داشته، بنا براین برای جلوگیری از آفت گندم همه جوانب سرزمین ما نقش اصلی را در تغذیه  

تواند تکثیر شود یا روی بوته زرشک. کنند ولی آفت گندم یا روی خود گندم میرا رعایت می

کنند و آفت زنگ گندم )در مزرعه گندم از بین شود سمپاشی میوقتی فصل برداشت تمام می

بوتهمی در  ولی  هرود  اطراف  مزارع  زرشک  میهای  ادامه  خود  رشد  به  فصل مچنان  تا  دهد 

های گندم را سوزانده و کاشت گندم دوباره به مزرعه گندم برگردد. کشاورز که باقیمانده بوته

گوید شود میهای زرشک میمزرعه را سمپاشی کرده وقتی متوجه بازگشت آفت از طریق بوته

 »رزشک« یعنی فکر همه جا را کرده بود جز زرشک.

که چون در ایران زرشک خاصیت دارویی، غذایی و تزیین برنج را دارد آن را از بین   توضیح این

 برند.های خانواده زرشک را از بین میبرند ولی در کشورهای اصلی تولید گندم، حتماً بوتهنمی
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 برای خالی نبودن عریضه 

امات بود که به آن داشتند که برای کسی نامه بنویسند گاه برای مقدر قدیم کاغذ بزرگی برمی

نوشتند هنوز قسمتی از م به هر حال مطالب اصلی را که میگفتند و گاه برای اقواعریضه می

نامه  پر می  کاغذ  اقوام  از  احوالپرسی  با  را  نامه  بقیه  بود.  این میپر نشده  به  گفتند: کردند که 

 برای خالی نبودن عریضه. 

د که شاید خیلی هم به اصل سوژه نامه ارتباط هرگاه در متنی، مطالب اضافی و زیاد آورده شو

 آوردند.نداشته باشد این مثل را می

 

 هوای مرا داشته باش

رفت که چشمش به زمین بود که پایش در چاله نرود و در دعوا و درگیری، شخصی جلو می

ید سرش بیاحریفان مقابل را هم در نظر داشت ولی از پشت و این که چیزی مانند تیر از هوا بر  

 کرد که مواظب پشت و آنچه از هوا بیاید باشد. ز کس دیگری تقاضا میمطمئن نبود، بنابراین ا

 منظور این که مواظب من باش، پشتیبان من باش. 

 

 سیب سرخ برای دست چلاق

تواند سیب را در دست خود بگیرد و نگهدارد و مثال کسی به طور آشکار، شخص چلاق نمی

 یا چیز خوبی استفاده کند.  تواند از نعمتاست که نمی
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 شاخ شمشاد  

کرده   مثال  را  موزون  و  راست  میقامت  لب جوی  بر  و اند. شمشاد  توازن  و  راستی  از  و  روید 

می شباهت  را  سَرو  با  همطرازی  قامت،  درست تناسب  شانه  شمشاد  چوب  از  قدیم  در  دهد. 

ایران در جنگلکردهمی هزار درخت اند.  تعداد چند صد  تقریباً   های شمال  که  داشته  شمشاد 

اند. شمشاد بیش از یک نوع است ولی هیچکدام میوه ندارد. شخص جوان و همگی از بین رفته

 زنند.خوش قد و بالا را به شمشاد مثال می

 

 رسد آنقدر سَمَن دارد که به یاسمن نمی

اند و به اند. روی لطیف را گفتهسمن همان گل یاسمن است ولی در معنی، گل سفید را گفته

کند. مفهوم های سفید هست که کسی به گل اصیل یاسمن توجه نمیمعنی این که آنقدر گل

 نماید.این که آنقدر افراد ظاهراً با هنر وجود دارد که کسی به هنرمند اصلی رجوع نمی

 

 رد کردن اش را خُنگتَ

وی یک تنگِ شکر یا تنگِ تَنگ به معنی بار آمده، مانند بار چهارپایان یا مثلاً یک بار شکر مسا

شکر یا تنگ آرد، تنگ را خرد کردن یعنی بار را به واحدهای کوچکتر تقسیم کردن که موجب 

 آورند.شود . هر کس که مشکلی را حل کند این اصطلاح را میسهولت فروش می

 

 

 



 
 

 161 

 بی پرده سخن گفتن 

سادگی و بدون آنکه لحن   اند و بی پرده به معنی این که بهپرده را به معنی نوا و لحن آورده

شود، باعث پوشش اتاق از بیرون می  ای همپارچه  اند چون پردهگفتهخاصی بگیرند سخن می  

 معنی آشکار و عیان سخن گفتن دارد.

 

 دم غنیمت است 

کنید دم است و بیرون دم به معنی نفس کشیدن است در واقع هوا را که به داخل ریه وارد می

بازد  به داخل ریه کشیدهآمدن آمدن آن هوا،  بدانید م است. پس هوا را که  اید دم را غنیمت 

برای  تمثیل  برای  خوبی  واحد  نبوده،  ساعت  که  قدیم  در  باشید.  نداشته  بازدم  حتی  شاید 

 کوتاهی عمر است.

 

 آبروی رفته باز ناید

ن از بین رفتن وجاهت  اعتبار و منزلت زا هم دارد.  به لطافت رخسار است که مفاهیم  زد آبرو 

 گردد. آب روی هم ذکر شده است.مردم باعث چروکیده شدن رخسار می

 

 آمد زدند خونم بیرون نمیکارد می

شود. سیاهی گل حالت افسردگی و عصبانیت در شباهت به خونمردگی که موجب سیاهی می

لاله باعث اصلی این مثل است. گل لاله را به شکل جام تصویر کنید که در کف لاله سیاه رنگ 

 ست.ا
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 انگار مهر گیاه هم دارد  -اندانگار مهر گیاه به خوردش داده

ر خاک ای از خانواده بادمجان است. برای این که از ریشه درآورند که چون هویج دگیاهی ریشه

را خالی آن  با شمشیر دور  ریشه میمی  است  به  بعد طنابی  و  به کردند  را  بستند و سر دیگر 

شد حرکت سگ به سوی غذا باعث می انداختند در فاصله میکردند و گوشتی را میسگی وصل 

ریختند و معتقد بودند مهر به همسرش را در غذای شوهر می  نمهر گیاه از خاک بیرون آید. آ

 کند. نام قدیم در ایران سترنگ یا شترنگ بوده است.را زیاد می

 

 ارزدبه یک جو نمی 

ادل پشیز )کمترین سکه(، سر سوزن )بسیار جو واحد قدیم برای وزن کردن بسیار کم بوده. مع

رخسار  و  روی  و  بهشتی  میوه  گندم  است.  دانستن  ارزش  بی  یا  نگرفتن  جُوی  به  وزن(،  کم 

اند در حالی که جو، غذای فقرا بوده. از نظر ارزش، عرفا دنیا را به جوی شیرین را تشبیه کرده

 اند.خریدهنمی

 

 ن کهکشا

کشد یا گاری پر از این که کسی کاه را در جوالی بر زمین می  شان بوده شبیه بهدر اصل کاه کِ  

ها به ها و نقشریزد و خطکاه در حرکت است و مقداری کاه به صورت دسته، دسته کم می

 آید. وجود می
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 کهربا 

صمغ درخت است به رنگ زرد و با مالش به پارچه پشمی، خاصیت ربایش اجسام سبک را پیدا 

 کند.می

 

 ر ستر و قاطاَ

 قاطر، پدرش خر و مادرش اسب است. 

 استر پدرش اسب و مادرش خر است. 

 

 بسوز و بساز 

گیر شود و دیگری ساز سوزانند تا عطرش فراای خوشبو که میعود در دو معنی است یکی ماده

اند که چون عود بسوز یا در هوای دلدار، عود بسوزاند و با عطر موسیقی. این را در معنی گفته

 آن بسازد.

 

 خال هندو، خال سیاه 

گذارند که به هنگام عروسی آن را هندوها پس از عبادت روزانه یک خال سیاه بین دو ابرو می

می نقش  لب  کنج  که بر  را  کسی  نام  و  گرفته  درمشت  را  فلفل  مقداری  که  بود  سنت  کنند. 

ابل افکندند و معتقد بودند که طرف مقدند و سپس بر آتش میی دمیدوست داشتند بر آن م

 شود. بی قرار آنها می
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 سوزد به جای شمع کافوری چراغ نفت می

 گیرد ما را چراغ نفتی همه را برق می

 بر عکس نهند نام زنگی کافور 

آید. در قدیم یک گوی )توپ( کافور را کافور سفید رنگ و خوشبو است و از درخت به عمل می

و میبه دست می بود کگرفتند  آن  کافوری  بوی خوش،  بوئیدند. شمع  برای  به شمع ه  کافور 

شبو بوده که در خوشبو کردن جا و بستر به وفور در واقع صمغ سفید و خ کردند و کااضافه می

رفته است. کافور نام درختی بوده است که مصرف دارویی هم دارد. درخت تنومند و پر کار می

انداز است. و همیشه   و سیاه بودن در نفت    بوی بد   ماند. در طول سال سبز میشاخه و سایه 

ابوعلی سینا بوئیدن کافور را فقط با گلاب ها آشکار میضرب المثل  معنی زنگی، مفهوم شود. 

 توصیه کرده است.

 

 سفره دل پهن کرد 

گذاشتند و سفره  کردند هر چه ماحضر بود بر روی سفره میشک نیست وقتی سفره را پهن می

شده. در قدیم گوش پهن کردن به معنی به رائه میشده آنچه در دل بوده ادل هم وقتی باز می

اند بلبل گفتهاند میکردهدقت گوش دادن بوده و چون گل را به شکل گوش آدمی تصویر می

 دهد. زند گل گوش میحرف می
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 گندم نمای جو فروش

دانه جو  و  دانه گندم  باشد.  آن  از  به غیر  و در درون  باشد  نیک  انسانی  را که در ظاهر  کسی 

تر است افتاده که بهای گندم را گرفته ولی جو که ارزانبسیار شبیه هم هستند و گاه اتفاق می

 اند. را تحویل داده

 

 ریزه خوار -خوشه چین

برای خود جمع میکسی که در آخر کار خوشه را  بازمانده گندم  قانع های  و  کند. ریزه خوار 

 بودن مفهوم کلمه است.

 

 وزدس آتش که گرفت خشک و تر می

اشاره به نی است که تو خالی و قدری خشک است و اگر  آتش بگیرد به خاطر جریان هوای 

 سوزند. داخل نی، خشک و تر هر دو می

 

 ر قند مکرّ

روشن و گاه سرخرنگ به   ایصد شیره است که از آن شکر قهوهدر  15گیاه نیشکر دارای حدود  

شود. عمل تصفیه شکر را قند فید میشود و در تصفیه، سآید که شکر خام گفته میدست می

اند. هر که سخنی را تکرار کند که قبلاً هم گفته شده ولی برای شنوندگان همچنان مکرر گفته

 دلنشین است. 
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 وقت گل نی 

بامبو می آن  به  انگلیسی  در  که  است  گیاهی  یا خیزران  نیز نی  نام  این  به  ایران  در  و  گویند 

دهد اشاره مانند گل و میوه و دانه ندارد پس هرگز گل نمی  مشهور است. این گیاه اندام زایشی

بسیار سریع رشد می و  است  رنگ  زرد  و  توخالی  نی  یعنی هرگز.  نی  آن به وقت گل  از  کند. 

 سازند.صنایع دستی می

 

 ی فلانی استکمر بسته

 ساقه نیشکر بند بند است و هر بند چون کمربندی است که محکم به دور ساقه پیچیده شده. 

 کمر بستن به معنی آماده به خدمت بودن یا در خدمت کسی بودن است.

 

 زندگی نوش و نیش دارد

درختان نخل خارهایی دارد که برداشت محصول با دست را دشوار اشاره به درخت خرما است.  

 کند در قبال این که خرمای تازه رس بسیار شیرین بوده است.می

 

 آه ندارد که با ناله سودا کند    

حتی آه ندارد که در خیالش با   سودا به معنی خیال، هوا و هوس و سیاهی آمده منظور این که 

 آن کاری کند کنایه از تهیدستی زیاد است. 
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 سر سنگینی 

مانند کرده و  دارد  زیر  به  و سر  پایه، ساقه خم شده  روی  نرگس که  به گل  اند که سر اشاره 

ایه از بزرگان قدیم که به فراخور مقتم کلاهی سنگین است یعنی بی اعتنا و بی مهر است. کن

های دیگران سنگین تر بوده است. های قیمتی روی آن از کلاهداشتند و به خاطر نشان یا سنگ

 کنی.اشاره به اینکه با ما راحت نیستی و احساس فاصله می

 

 مگر تخم طلا گذارده 

صاحب باشد. اگر کسی کاری   مرغی که تخم طلا بکند بسیار باید گران قیمت بوده و تاج سر 

 اند.ز حد آن کار مورد توجه قرار گیرد را کنایه کردهبکند که بیشتر ا

 

 شان شکر آب شد میان

شان شکر بوده ولی شکر در آب حل اشاره به روابط خوب و شیرین که بین افراد بوده یعنی بین

ب شدن شکر و این که اثری ماند. کنایه از آشود و اثری از شکر نمیو در واقع آب میشود  می

 از آن نیست.

 

 شود شتر سواری دولا دولا نمی

ارتفاع شتر زیاد است و اگر کسی سوار شتر شود چه ایستاده و عمودی نشسته یا سرش را خم 

شود این که کسی سوار شتر شود ولی نخواهد کند چون از همه مردم بلندتر است، دیده می
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قصد انجام کار بزرگی است در حالی که انجام دهنده   زانه است.کسی او را ببیند کنایه از کار رو

 مایل نیست شناخته شود.

 

 طرف یک سر و گردن از دیگران بالاتر است

در بین حیوانات زرافه از همه قد بلندتر است و در واقع سر و گردنش بالاتر از دیگران است و از 

گران داشته باشد همین صفت را راجع به دور دیده شود. انسانها هم اگر کسی چیزی فراتر از دی

 او به کار برند. 

 

 ای ستاره سهیل شده

شود و به آن سهیل یمنی نیز کردند ابتدا در یمن دیده میای بسیار کمیاب که گمان میستاره

اند و فقط در سال یک بار آن هم به مدت یکی ، دو ساعت قابل دیدن است. اگر کسی در  گفته

 آورند.ود یا دوستانش سالی یک بار او را ببینند این کنایه را میسال به دیدن کسی بر

 

 ام ارزن پهن کرده

پهن کرده ارزن  رویش  بده، گفت  را قرض  گفتند طنابت  مگر میبه ملا  گفتند  شود. گفت ام. 

های ریزی است که گفتند دانهبرای ندادن طناب همین بهانه بس است. ارزن که گاوَرس هم می

منطق آوردن برای عدم مقدار را به آن مَثَل زنند. این مثال یعنی بهانه بیبی  هر چیز کوچک و

 انجام کاری تا درخواست کننده دریابد که امیدی نداشته باشد.
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 لقمه گلوگیر 

برای گلابی آورده شده که نوع جنگلی آن بزرگ و بسیار سفت در واقع این مثل را در ادبیات  

کرد. کنایه از کار یا دُرُسته بخورد حتماً در گلویش گیر میخواست آن را  است و اگر کسی می

 تقاضای بیشتر از ظرفیت متقاضی است. 

 

 خورد نوکش کج است مرغی که انجیر می

میوه میان شیر انجیر  در  ارزان  انگار ظرف  تشبیه  به یک  بنا  و  است  رنگ  با شیرابه سفید  ای 

دانه یا  است که میباشد.  مرغی  در عسل،  با های خشخاش  و  بنشیند  انجیر  تواند روی شاخه 

اش بخورد چون اگر شکلی غیرعادی طوری قرار بگیرد که میوه انجیر را از زیر و با نوک خمیده

ها کلاغ را شبیه آن مرغ که مرغ افتد. بعضیاز بالا بخورد میوه از شاخه جدا شده و به زمین می

 نند.داها است میانجیرخوار نامیده شده و از تیره کلاغ

 

 گل باقالی  

نظم سفید و بنفش را های بنفش تیره است اختلاط بیهای سفید با لکهچون باقلا دارای گل

 اند.  گل باقالی نامیده

 

 کشکی 

در زمانی که اکثر مردم سواد نداشتند و امضا و اثر انگشت هم شناخته شده نبود هر کس برای   

و روی این   سواد مُهر داشتند  سواد گرفته تا بی  خودش دارای یک مُهر و نشانی بود. افراد از با
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شد تا صاحب آن را مهر از آیات قرآن کریم تا شعر و کلمات تا اسم و علامت مخصوص حک می

سنگ روی  نقش  از  مالی،  استطاعت  به  بسته  افراد  کند.  سنگمشخص  قیمتی،  کم های  های 

ین میانه دارای حداقل استطاعت کردند حال اگر کسی در اقیمت، چوب، فلز و موم استفاده می

آورد. چون برای ایجاد نقش باید روی مُهر به بود، حکاک برای او نقشی روی کشک به وجود می

کرد و بعد از چند بار، نقش ها را خراب میشد، آب مرکب، نقش روی کشکمرکب آغشته می

کرد که نقش یای دریافت  مت هر گاه کسی نامههشد، بدین جبه شدت درهم و مغشوش می

 القاعده مُهر آن کشکی بوده است. یافت علیمُهر آن آشفته و نامعلوم بود، درمی

 گوینند کشکی. ر چیز کم دوام را میامروزه ه 

  

 گلستان -هاالمثلبنُیان ضرب 

کلمه مَثَل در ایران باستان »مَتَل« بوده که بعدها تغییر یافته و در بافت زبان عربی به صورت 

 آید.آمده و البته کلمه مُصطلحِ »مَتَلَک«  نیز از همان متل کهن ، پارسی قدیم میمَثَل در

 

 الََکی 

ای نازک و پر از سوراخ آوری ساخت توری سیمی فلزی به جود بیاید، پارچهقبل از اینکه فن

 شد به آن پارچه الََکیشد که چون برای اَلَک کردن استفاده میریز در بازار تهران فروخته می

الک کردن را به آن میخ   ص ای چوبی بوده که پارچه مخصوگفتند. در آن زمان، اَلَک، حلقهمی

میکردهمی پاره  کردن  الک  بار  چند  از  بعد  پارچه  این  پاند.  آن  از  دوباره  باید  و  ارچه شد 
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 کردند. به خاطر دوام کم این پارچه که به پارچه الکی لَک، میخ میبریدند و به بدنه چوبی امی

 معروف بود،

 گویند: الََکی امروزه هرچیز کم دوامی را می

 

 قمر در عقرب  

گرفت ای قرار میهای فلکی صورت فلکی عقرب است که اگر ماه در آن شکل ستارهیکی از برج

گفتند قمر در آید. این را در اصطلاح عامه میمردم معتقد بودند نحسی و حادثه بد پیش می

 لمات را بیاورند یعنی زمان مناسب برای انجام کار مورد نظر نیست.عقرب است. هر گاه این ک 

 

 برج زهر مار 

نام زهر وجود دارد که به آن برج زهر می به  گفتند و معتقد به نحوست آن یک شکل فلکی 

ها را به آخر آن اضافه کرده معلوم نیست ولی به هر حال اصطلاح بودند. اینکه چه کسی کلمه

ای، شود به معنی این است که نحسی آن برج ستارهافراد بداخلاق گفته می  برج زهر مار که به

 دامن آن شخص را گرفته و او را عبوس کرده است. 

 

 دست بالا گرفتن 

دله کنند از هایی را مباسیاستمداران عادت دارند حتی در سلام علیک و دست دادن هم پیام

دست دادن، دست آنها بالای دست مخاطب طوری بایستند که در هنگام    جمله آنها این است  

قرار گیرد. روال این است که در سمت چپ بایستند که در عکس، دست آنها بالای دست نفر 
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گویند دست بالا دیگر قرار گیرد، این به معنی آن است که من از آن دیگری بالاترم به این می

 گرفتن.

 

 نان و نمک خوردن 

کردند. آنها به کردند و پول ثروتمندان را بین فقرا تقسیم میعیّاران کسانی بودند که راهزنی می

چند اصل معتقد بودند مانند این که اگر قول بدهند حتماً بر آن قول پایدار باشند. دیگر این که  

چنانچه با کسی نان و نمک خوردند، هرگز خیانت کنند و قسم آنها به نان و نمک بود. سابقه 

امکان از اسلام می  عیّاری به هزاران سال قبلی بودند  اگر در حین سرقت خیلی گرسنه  رسد. 

نمک تا  بخورند  کاروان  غذای  از  را نداشت  کاروان  نان  چون  که  نخواهند  نان  یا  نشوند  گیر 

 رفتند. گذاشتند و دست خالی میخوردند بر حسب عادتشان باید اموال کاروان را میمی

 

 باز جای شکرش باقی است 

کرد. گفتند چگونه است. پاسخ داد: اگر را گم کرد بود و باز هم شکر می  گویند که کسی خرش 

خودم هم سوار خرم شده بودم اکنون چند روز بود گم شده بودم بنابراین باز جای شکرش باقی 

توانست بدتر از این باشد که است. کسی را که دچار مشکل شده ولی اعتقاد دارد که حادثه می

 رخ داده.
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 عبدالعظیمیتعارف شاه 

توانستند صبح زود از می    هران، شاه عبدالعظیم بود و افراددر دوره قاجار تنها زیارتگاه نزدیک ت

ماند و ترجیح تهران به زیارت بروند و شب برگردند و تقریباً هیچ کس شب را در شهر ری نمی

ند، سری هم داد به خانه خودش در تهران برگردد. برخی افراد که فامیل در شهر ری داشتمی

گردد باز هم دانست میهمان حتماً شب را به تهران برمیزدند و میزبان با این که میبه او می

کرد که پیش ما بمانید. این نوع تعارف که گوینده به عدم اجرایش اطمینان دارد نزد اصرار می

 مردم به تعارف شاه عبدالعظیمی معروف است. 

 

 حاجی حاجی مکّه  

رفت شش ماه کانات حمل و نقل مانند زمان حال نبود وقتی کسی به مکّه میدر زمانی که ام

شد که از شهرهای کشید تا باز گردد. در طول مدتی که در حج بود با افرادی آشنا میطول می

تقریباً  تا ملاقاتی رخ دهد  بروند  یکدیگر  به شهرهای  افراد  این  اینکه  احتمال  و  بودند  مختلف 

گفتند : حاجی حاجی مکّه. یعنی امیدوارم بار دیگر توفیق زیارت م میغیرممکن بود پس به ه 

 مکّه دست دهد تا یکدیگر را ببینم.

 

 حرفهای بند تنبانی 

اش را بفروشد و فی فقط کالاهای ذیربط حرفهامیرکبیر دستور داده بود هر صنآمده است که  

همراه تنباکو، بند تنبان هم   وارد حوزه کاری دیگران نشود. روزی تنباکوفروشی را آوردند که

فروخت. وقتی امیر کبیر علّت را از او سؤال کرد. وی جواب داد که چون تنباکوهایش تند می
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شود در نتیجه برای رفع افتد و بند تنبانش پاره میکند به سرفه میاست هر کس مصرف می

که قبل از اختراع کشِ و فروشد. توجه شود  مشکل، او از اول تنباکو و بند تنبان را با هم می

گفت که مخاطب ای میاند در آن زمان اگر کسی لطیفهآورده  بستند.دکمه، شلوار را با بند می

افتاد نیز آن حرفها را بند تنبانی شد و به زمین میخنداند که بند شلوارش باز میرا طوری می

 اند.گفتهمی

  

 آب زیر کاه 

رفته از جمله این که در نزدیکی ده یا محل مسکونی، یهای مختلف به کار مها حیلهدر جنگ

اند. داخل کردهاند و داخل آن را پر از نیزه رو به بالا میکندهگودال بزرگی در وسط جاده می

اند، سپاه دشمن که ریختهاند و وقتی هم سطح جاده شد، رویش کاه میریختهگودال را آب می

داده و هم افتاده و هم تلفات میها میداخل این گودال با سرعت در حال عبور از جاده بوده  

آن کاهش می کاه «سرعت  زیر  » آب  این حیله جنگی  به  این که گفتهمی  یافته.  دلیل  و  اند 

اند این بوده که ریخته شدن کاه روی جاده در یک کردهها را نزدیک دهات درست میگودال 

ده. آخرین بار که از این حیله استفاده شده در محل دور افتاده معنی نداشته و شک برانگیز بو

 اند. های ویتنام بوده که از این روش باستانی استفاده کردهو در جنگ  1340-50دهه 

 

 آب پاکی روی دستش ریخت

در دین مبین اسلام تعریفی از آب پاک ارائه شده ، طبق این تعریف آب پاک که صفات چندی 

نداشته باشد، رنگ نداشته باشد و حجم آن مشخص باشد و   باید داشته باشد مانند این که بو
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ها که آفتاب، آتش و آب است. صفات دیگر دلیل بر پاکی و نظافت آن باشد. از بین پاک کننده

. در واقع آب زایل کننده نجاسات است. طبق فتاوی شرعی  بهترین و موثرترین آنهاست  آب 

ر شستشو داد تا طهارت شرعی به عمل آید. به وضع مشکوک و ناپاک را باید از سه الی هفت با 

گویند. زیرا این کی میآب پا  رودریزند و نجاست به کل از بین میآخرین که آب را میآن بار  

 . ریزند که از ناپاکی اثری نماندهای میآب را لحظه

در عرف عامه جمله » آب پاکی روی دستش ریخت« کنایه از حرف آخری است که به کسی 

شود. هر چند آب پاک، معنی مثبت دارد ولی در فرهنگ عامه وقتی جواب منفی پاسخ گفته  

شود پس امروزه به هر نوع پاسخ قاطع و نهایی یا فصل الخطاب قطعی و آخرین نیز اطلاق می

 گویند. آب پاکی را روی دستش ریختن. می

 

 آش شله قلمکار 

یمار شد و نذر کرد که اگر بهبود یابد  ناصرالدین شاه یک بار هنگامی که در شهرستانک بود ب

رفت و ده هر سال همانجا آش بپزد و تقسیم کند. بعد که بهبود یافت هر سال به همانجا می

بار می بیشتر  بزرگان گذاشت و آش میدیگ و گاه  پخت. تمام حرم و خدم و حشم و وزرا و 

گرفتند. اما طبق معمول میبودند و در پختن این آش نقشی بر عهده  وقت هم باید در آنجا می

ای نخود پاک کرده بودند، وقتی کار پاک عدهکردند ؛ مثلاً  بسیاری از سر تملق این کار را می

ریختند و شد تمامی نخودها را در یکی، دو دیگ نزدیک دیگ پادشاه میکردن نخود تمام می

کردند. این عمل را دیگر به نسبت صحیح بنشن و سبزیجات و سایر مواد اولیه آش توجه نمی
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این صورت مطرح می به  نزد مردم  بود  قلمکاری شد  نوعی هرج و مرج  که » عجب آش شله 

 گویند: عجب آش شله قلمکاری است. مروزه به هر چیز بی نظم و بی نسبتی میاست. و ا

 

 اش روی آب افتاده پته

هایشان ها را به خانهاتها آب قنتا زمانی که آب لوله کشی نیامده بود مردم باید از طریق جوی

کردند شد رها میکه آب وارد آب انبار می  کردند؛ بدین صورتتورد و در آب انبار ذخیره میمی

ها روی آب بیاید تا بگیرند و دور بریزند و گل و لای هم که ته نشین گذاشتند تا آشغالو می

بستند از یک سو  ر سو میگفتند راه آب را از ه شد سپس با قطعه چوبی که به آن پته میمی

ی آبگیری مردم در مسیر آب بودند گشودند تا آب وارد مسیر مورد نظر شود. روزها لحظهمی

دانستند که روز نوبت آبگیری برای آنهاست و آب به مسیر خوابیدند چون میولی شبها اکثر می

کردند و برای این که  آب انبار آنها خواهد رفت. اما گاهی برخی افراد سودجو سوء استفاده می

شان بگیرند، پته که همان مانع چوبی باشد را در مسیر منزلی که نوبتش آب بیشتری برای خانه

گذاشتند تا راه آن را بسته و به سمت منزل خودشان هدایت کنند. گاه فشار آب، این بود می

سی روی آب افتاده دیدند که پته کبرد و مردم هرگاه میپته را از جای درآورده و با خود می

استفاده   او را رسوا میآن شخص میمورد دلیلش را سوء  نهایتاً صاحب پته دانستند  و  کردند 

استفادهآبرویش می هر سوء  باره  در  افشاگری  به  بعد  این عمل  به رفت.  امروزه  اطلاق شد  ای 

 اش روی آب افتاد.گویند پتهرسوایی هر سودجویی می
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 آفتابی شد 

کردند. طر حل مشکل کشاورزی در منطقه خشک ایران، قنات یا کاریز حفر میدر قدیم به خا

رسد. این فن آوری از ایران به سایر سابقه این کار حداقل به ده قرن قبل از میلاد مسیح می

 باشد.هایی در اسپانیا هست که حاصل کار ایرانیان مینقاط آسیا و حتی اروپا رسید و قنات

ن نزدیک بوده و شیب هم کافی باشد طول قنات از چند کیلومتر تجاوز هر گاه سطح آب به زمی 

بودن و شیب ملایم گاهی طول قنات را به یکصد و بیست کیلومتر هم نمی کند ولی مسطح 

های گزاف به دست های دور و با هزینههای یزد است که از ساختتش کاریزرسانده که نمونه

عمق  می گناباد  مانند  نقاطی  در  میآید.  متر  سیصد  به  چاه  آب مادر  علم  دانشمندان  زسد. 

 اند.شناسی، ایرانیان را جد یزرگ علم هیدرولوژی یا علم آب شناسی دانسته

شد که استاد قنات کار مدتها زیر زمین کار کند و وقتی قنات این کار یعنی زدن قنات باعث می

نقطه میبه  یای  مظهر  یک  و  بود  نزدیک  زمین  سطح  به  که  درست رسید  آن  برای  ورودی  ا 

این مثل را برای کسی گفتند آفتابی شد.  افتاد میکردند که نور آفتاب به داخل آب قنات میمی

برند که مدتها دیده نشده و حالا آشکار شده. دیگر این که برای تعیین سرعت آب، در به کار می

می کاه  قدری  قنات،  مظهرهای  از  تا  یکی  فاصله  احتساب  با  و  و ریختند  قنات  دیگر  مظهر 

گرفتند و گروهی برآنند که کاریز، گیری زمان رسیده کاه به آن ، سرعت آب را اندازه میاندازه 

 خلاصه شده کاه ریز است.

 

 آتش بیار معرکه 
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فصول پاییز و زمستان که فصل بارندگی و سرما بوده پوست ضرب و دف مقداری نم کشیده و 

اضافی این پوست تبخیر شود. شخصی مسئول بود که آتش لازم بود تا با حرارت دادن، رطوبت  

دانست ولی بدون وجود بیاورد و دف و ضرب را خشک کند این شخص چیزی از موسیقی نمی

می طرب  دستگاه  میاو،  منغض  مردم  عیش  و  نیز خوابید  چین  سخن  افراد  نحوی  به  گشت 

ن چینی نکنند اختلافات همین حالت را دارند چون اگر دست از القای شبهات بردارند و سخ

ممکن است خود به خود یا توسط افراد خیراندیش حل شود و فصل ولی چون خلق و خوی 

و دعوا و اختلاف با حضور این سخن چینان همواره گرم و پر آنان تغییر پذیر نیست و بساط  

 اند. رونق است آنان را به آتش بیار معرکه تشبیه کرده

سیقی در عهد قدیم ضرب و دف بوده که با همراهی کمانچه و * از آلات اصلی و همیشگی مو

 اند. دادهنی ارکستر کوچکی را تشکیل می

 

 این یکیش را نخوانده بودم

شخصی به چشم چرانی قصد دیدن مخفیانه حمام عمومی زنانه را داشت. با خود گفت اگر مرا 

زندانی می یا  کنند  یا شلاق میدستگیر  ع کنند  را  از جندی زنند. قصد خود  و پس  ملی کرد 

 گرفتار شد و حاکم دستور داد اعدامش کنند. مردک گفت: این یکیش را نخوانده بودم. 

حاکم دلیل این جمله را پرسید و آن شخص توضیح مطلب داد و حاکم در مجازات او تخفیف 

 ند. گویموردی پیش آید که مانع انجام کار شود ضمناً پیش بینی هم نشده باشد میهرگاه    داد.
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 دست شستن از چیزی 

وقتی حضرت عیسی را زندانی کردند روزی رسید که بنا بر سنت رومیان که حاکم بر فلسطین 

بودند حاکم اختیار داشت که یک نفر زندانی را آزاد کند. عیسی و یک نفر راهزن به نام باراباس 

خواست که برای آزادی   در زندان بودند. آنهارا به اجتماع آوردند و وقتی حاکم رومی از مردم 

ود، خواستار آزادی باراباس ، مردم به اشاره رهبران مذهبی یهیکی از این دو نفر تصمیم بگیرند

ی دستور داد آب آوردند و در حالی مشدند و قرار شد عیسی به صلیب آویخته شود. حاکم رو

را می از ه که دستش  اعتقاد داشت گفت: من دست  بی گناهی عیسی  به  رگونه شست، چون 

 شویم.مسئولیت در باره خون عیسی می

 بگیرد، گویند دست از آن شسته است.  ای کنارهاز آن زمان هر کسی از سوژه

 

 زِپِرتی

ایران ارتش   بسازند و قوای قزاق به وقتی در دوره نتصرالدین شاه از روسها خواسته شد برای 

پاره آمد  از ج وجود  فارسی شد  زبان  وارد  هم  روسی  کلمات  آن ای  و  زندان  یعنی  زپرتی  مله 

می انجام  خلافی  سربازی  که  بود  می  دادوقتی  زندانی  را  او  مجازاتش  برای  سایر و  و  کردند 

گفتند فلانی زپرتی شد. اکنون به معنی اینکه اوضاع و احوالش آشفته شده به کار سربازان می

 رود.می

 

کلمه  فَکَسنَی: اشیااین  به  و  است  بامزه  معنی  به  روسی  دوام ای  کم  شاید  و  مستعمل  ی 

 گویند.  می
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ناخال، مینخاله: ادب،  بی  افراد  به  بی در روسی  به معنی  نخاله  به  فارسی  زبان  گفتند که در 

 گویند. شود و مثلاً زباله ساختمانی را نخاله میخاصیت استفاده می

 

 هشت الهفت

و آشفته  برهم،  و  درهم  معنی  به  که  اصطلاح  این  برای  گوناگونی  استفاده   تفاسیر  ریخته  بهم 

در واقع یک شکل دارند که یکی واژگونه دیگری قرار گرفته   8و    7شود. یکی اینکه اعداد  می

 8یعنی اوضاعی که هر دو حالت در آن وجود دارد. دومی یعنی آنقدر اوضاع آشفته است که  

اعداد صحیح   هر دو  8و    7آمده و این در ریاضیات غلط است به مفهوم اینکه با اینکه    7قبل از  

 آمده است.  7حساب هستند ولی از دگرگونی و به هم ریختگی اوضاع، هشت قبل از 

 

 پراند مگس می

وقتی کسی بیکار شد آن زمان که بهداشت ضعیف بود و مگس فراوان، شخص بیکار به جای 

بکوبد که مگس تلف شود، ضربه به جایی میاین که طوری  به ای  پریدن مگس  باعث  زد که 

 کرد.شد و بیکار همین عمل را تکرار میعدی میجای ب

 

 کُری خواندن کُر 

گرفتند قبل از این که جنگ شروع شود در قدیم وقتی دو لشگر متخاصم روبروی هم قرار می

طرف   دو  هر  میپهلوانان  میدان  به  توانمندیقدم  از  و  تعریف   های گذاشتند  خود  جنگی 
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گفتند و در عربی به آن رَجَز آن بود کرکری می  ها که گزافه هم درین حرفکردند که به امی

 اند. کنایه از شعارهای بی محتوا است. گفته

 

 ماندی کور میمثل گربه

دهد. گذارد، محبت نشان نمیوفایی معروف است وقتی به کسی که برایش غذا میگربه به بی

ه تشکری نشان کند چحال اگر گربه کور هم باشد یعنی نبیند که چه کسی به او محبت می

 خواهد داد.

 

 در کار خیر حاجت هیج استخاره نیست   

 گوید:  حافظ شعری دارد که می

 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بُوَد 

کار خیر کاری است که نفع یک یا چند تن در آن باشد و باعث ضرر کسی نشود. به هر حال 

 باشد دیگر استخاره لازم نیست شاید بد بیاید و از آن دوری کنی. اگر کار خیر در پیش  

 

 علف به دهان بزی باید شیرین بیاد 

اش این خورد و اگر در جایی ایستاد و به خوردن علف ادامه داد معنیبز علف را از ریشه می

است که آن علف برایش خوشمزه است هر چند که نظر چوپان، تعلیف در جای دیگری باشد. 

ای که منافع و علائق کسی مطرح باشد به نظر همان شخص ایه از این است که در مسئلهکن

 باید توجه و احترام گذاشت.



 
 

 182 

 غول بی شاخ و دم 

باید شاخ و دم می بر هیکل درشت میدر ذهن مردم؛ غول  این علاوه  و  اگر داشت  بود. حال 

از غول بودن شاخ و دمش را کردند که البته  کسی جثه تنومندی داشت او را به غول مثال می

 کم داشت.

 

 ز ماست که بر ماست ا

می یاد  عقابی  از  شعری  در  خسرو  ناصر  معروف  نگاه شاعر  زمین  به  مغرورانه  بالا  از  که  کند 

بیند و دنیا زیر بال و پر اوست. در همین احوال تیری بر پندارد که همه چیز را میکند و میمی

بیند چوب است و آهن، پس کند میو عقاب چون نگاه مینشیند که از اوج به خاک میاو می

بیند ) پر را برای اینکه چگونه پرواز کرد و بر بال من نشست که تعدادی پر در انتهای تیر می

انتهای آن اضافه می گوید: از ماست که بر ماست. یعنی هر کردند( و میتیر مستقیم برود به 

 است دهد حاصل عمل خود مای که رخ میحادثه

 

 ساعت خواب

گفتند ساعت خوابید که وقت خواب نیست به شوخی و طنز به او میاگر کسی در طول روز می

 خواب.
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 مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان 

عده که  زمان  شو آن  کور   ، شو  دور  را  مردم  و  افتادند  راه  مهم  مقامات  و  ای جلوی سلاطین 

از سر  می با چوب زدن، مردم را  یا  آنها دور میگفتند  به راحتی بگذرد راه  کردند که کالسکه 

شخصی از اقوام حاکم که از نگهبانان سلطان کتک خورده بود، مورد توجه وی قرار گرفت و او 

ای چیزی بخواه. آن آدم عادی کتک خورده را به نزدیک فراخواند و گفت حال که چنین شده

 هم گفت:

اید ناامید شده و از از کسی امید خیر و برکت داشتهمرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اگر  

 آورند.صدمه رساندن او هم در هراس باشند این مثل را می

 

 صلاح مملکت خویش خسروان دانند 

گرفتند. عادت چنین بود که حکام وزرایی داشتند که در مواقع بحرانی مورد مشورت قرار می

ابراز    وزیر پس از اعلام نظر مشورتی خود و به عنوان ای نظر شخصی بوده جملهاین که فقط 

میمی )پادشاه(  خسرو  را  اصلی  تصمیم  حال  هر  به  که  مفهوم  این  به  صلاح گفت  که  گیرد 

او می را  های مختلف داند. در هنگامی که مورد مشورت قرار گیرند و راه حلمملکت خودش 

صحیح یادآوری کنند این را ارائه نمایند برای این که مسئولیت خود شخص را در اتخاذ تصمیم  

 گویند.می

 

 وصله ناجور
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زمانی که   پاره میدر  لباسی  اگر  نبود  اقتصادی کشور خوب  نو وضع  لباس  ، قدرت خرید  شد 

دوختند. سعی بر این بود که رنگ بریدند و در جای پارگی لباس میای را مینداشتند و پارچه

غ اگر  و  باشد  داشته  تناسب  لباس  رنگ  به  پارچه  میآن  این  از  وصله یر  که  پارچه  آن  کردند 

نشان مینامیده می را  بد جوری خودش  ناجور میشد،  به آن وصله  و  از هم داد  گفتند کنایه 

 ردیف و هم طبقه و هم فرهنگ نبودن افراد است.

 

 رفو کردن 

می لباس  زدن  وصله  بدون  که  بودند  کسانی  قدیم  اقتصادی  بد  شرایط  زمان  توانستند در 

با نخ  های پارگی از نزدیک، تشخیص کوچک لباس را طوری  های همرنگ ترمیم کنند که جز 

نیمه تمام یا   یا حرفی   گفتند. هرگاه کسی کاری این ترمیم میسر نبود و به این افراد رفوکار می

 گفتند مثلاً آن حرف را رفو کرد. زساند میکرد و به اتمام میتقریباً خراب شده را ترمیم می

 

 ساعت آب گرم 

باعث صحت و سلامتی می بهداشت را  تازه به حمام حمام رفتن و  دانستند و وقتی کسی که 

گفتند: صحت آب گرم یعنی آب گرم و تمیز برایت صحت و سلامت بیاورد دیدند میرفته را می

 . و بعداً تبدیل شد به ساعت آب گرم
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 به چشم کشیدن  –روی چشم گذاشتن 

حال اگر بخواهند عزت و قدردانی و احترام به چیزی را چشم عضو بسیار مهم و عزیزی است  

 گذارم. مثال بزنند گویند آن را بر روی چشم می

 

 به دل برات شدن 

شد و به برات یک حواله بود که از سوی شخصی معتبر، در وجه شخص معتبر دیگری صادر می

حس کردم که فلان   شد. برات شدن به دل یعنی نه به اخبار و مستند بلکه با دلم یقین نقد می

 مطلب به یقین روی داده است.

 

 تحفه نطنز 

می اهالی  هرگاه  و  بوده  معروف  نطنز  هدیهگلابی  شهر خواستند  آن  خارج  کسی  برای  ای 

بردند کنایه از فرستادند به خاطر کم بها بودن اصطلاح تحفه را به کار میبفرستند ، گلابی می

 افرادی است که لوس بار آورده باشند.

 چینند آلبالو گیلاس می  هایشمچش

آلبالو و گیلاس شبیه هم هستند و چیدن جداگانه آنها نیازمند چشم سالم و دقت است. اگر 

آورند. چشم شخصی خوب نبیند یا حواس شخص به کالای مورد نظر نباشد این کنایه را می

 یعنی دقت ندارد.
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 بالای چشمت ابرو است 

توانست برای گوینده مشکلات زیادی درست کند. قعیت هم میدر زمان استبداد قاجار گفتن وا

گفتن یک حقیقت آشکار مانند این که بالای چشم کسی ابرو قرار دارد مثالی از وضع آن زمان 

 بود. 

 

 ه از پشت کوه آمد

برا ی مردم شهر که به خاطر کار و کسب و معمولاً کوه نشینان آدمهایی ساده دل هستند و 

افراد مختلف از پشت کوه میمعاشرت  افرادی که  بودند،  آشنا  فریبکاری  با  افراد ساده آم،  دند 

 سی چیزی را دیر بفهمد هم ممکن است این مثل به کار رود.لوح بودند. اگر ک

 

 فضول را بردند جهنّم گفت هیزمش تر است 

کرده تصویر  داغ  و  آتشین  شکل  به  را  است. جهنم  سوختن  قابل  چیز  همه  این  برای  بنا  اند، 

یا اصلاً آتش نمیتر که بد آتش میزمهی با دود فراوان همراه  گیرد  گیرد و موقع سوختن هم 

شود. برای کسی که حتی در چیزی که همگان قبول دارند هم ایراد است در جهنم پیدا نمی

 شود.کند آورده میوارد می

 

 دروغ شاخدار 

اکثراً با دو شاخ یاد شده ولی ای  ها و کتب داستانی، غول موجودی افسانههر چند در اسطوره

می ترسیم  شاخ  دو  با  را  شیطان  معمولاً  کنید  نگته  شیطان  ترسیم شکل  در  دروغ اگر  کنند. 
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آیدو کنایه از دروغی که بزرگ باشد و باور شاخدار به دروغی که گفتنش فقط از شیطان برمی

 کردنی نباشد.

 

 پا به اندازه گلیم دراز کن

زفت درویشی دید که بر گلیم کوچکی خوابیده و خودش را هم میآمده که سلطانی در مسیری  

اندازه گلیم کرده و او را صله داد. شخص این را شنید و در راه عبور سلطان گلیم کوچکی پهن 

کرد و طوری دراز کشید که دست و پایش از گلیم بیرون بود. سلطان دید و دستور داد او را 

درویش پا را به اندازه گلیمش دراز کرده بود و نفر فت  چوب زدند. از سلطان دلیل پرسیدند گ

دوم پا را از گلیم خود بیرون گذارده بود. کنایه از این که در حد استطاعت کار کن و ادعا و 

 انتظار داشته باش.

 

 کِیِفش کوک است 

در قدیم که باطری ساعت اختراع نشده بود و ساعتها همه مکانیکی بودند لازم بود که هر روز 

ک پیچ را جلو و عقب ببرند تا ساعت کوک شود و انرژی لازم برای کار ساعت از طریق یک ی

عمل مکانیکی تأمین گردد. پس لازمه استمرار کار خوب و صحیح ساعت، عمل کوک کردن 

بود. اگر کیف و خوشی انسان بخواهد پایدار باشد مثال زده شده که باید کوک شده باشد یعنی 

 ز انرژی مثبت باشد. یک دعای خیر برای شنونده است.با خبرهای خوب پر ا
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 چرا ظرف مرا بشکست لیلی   اگر با دیگرانش بود میلی

افراد کاسهدر خانه لیلی آش توزیع می هایشان را در کردند و لیلی تقسیم را بر عهده داشت. 

جنون را کاسه م  را در نوبت گذاشته بود. وقتی لیلیاش  صف گذاشته بودند، مجنون هم کاسه

 دید آن را به زمین زد و شکست. مجنون را گفتند لیلی به تو اعتنایی ندارد و مجنون پاسخ داد: 

 چرا ظزف مرا بشکست لیلی  اگر با دیگرانش بود میلی 

 آورند. توجه و محبت باشد می  هدر موردی که اختلاف هم روزن

 

 اَلَسون و وَلَسون 

ترجی و وقتی گویند که بخواهند چیزی رخ دهد. از دعاهای عجیب و غریب مثل اجَی، مّجی لا

 در قدیم که رمال و جن گیر و کف بین زیاد بوده این دعاهای بی محتوا هم زیاد بوده.

 

 با طناب کسی در چاه رفتن 

ملا شبی متوجه شد که دزدی وارد خانه شده آن گاه بلند بلند به زنش گفت خوب شد که آن 

سی پی نخواهد برد. دزد برای بردن گنج وارد چاه شد که ملا گنج را در چاه پنهان کردیم که ک

ندیده و خواست بیرون بیاید که آمد و رختخوابش را روی چاه گذارد. دزد در ته چاه چیزی  

اند و شنید که ملا به زنش وعده خرید طلا متوجه شد روی چاه رختخواب انداخته و خوابیده

ام مواظب باش تو با طناب او در اب ملا در چاه رفتهدهد. از داخل چاه فریاد زد: من با طنمی

 کنایه از اینکه بدون مطالعه کاری نکنی.  چاه نروی.
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 بز اخفش

هر که بدون دلیل و فهم سر بجنباند را گویند. معروف است که شخصی به نام اخفش طلبه بود 

بی وصل کرده گفت و به سر بز طنانشست و برای بز مسائل درسی را میبزی داشت که وی می

 داد. کشید بز سرش را تکان میبود که هرگاه می

اخفش حرف می هرگاه  و  بود  عادت کرده  بز  تکان میبعدها  را  بز سرش  هرگاه کسی   داد.زد 

 حرف دیگری را بدون فهم مطلب تأیید کند. 

 

 سال زنده باشی  120الهی 

سال یک این که هر چهار     کردند به جایبه میسال کبیسه را این طور محاس  در ایران قدیم  

سال یک ماه را جشن   120روز به سال اضافه کنند آن را سال کبیسه بنامند آن زمان زمان هر  

گرفتند و در کل ایران این جشن به پا بود. بعضیها ممکن بود یک بار این جشن را ببینند و می

 کردند.کدیگر آرزو میداد، دیدن دوباره این جشن را برای یعمرشان کفاف دیدن بار دوم نمی

 

 زاغ کسی را چوب زدن

دید گاه یک رنگرز میبردند.  نگ کردن قالی یا چرم یا پشم به کار میای بود که برای ر زاغ ماده

ی زاغ رقیب و چوبی در رفت سرغ کاسههانی میتر درآمده، پنامکه رنگ همکارش بهتر و با دو

می میآن  بو  و  ترکیگردانید  بتواند  شاید  به کرد  امروزه  آورد.  دست  به  را  آن  اولیه  مواد  ب 

 شود. کنجکاوی کردن در امور دیگران اطلاق می
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 ن ترانی تا نخوری ندانیحلوای ت

عده ببیند  را  و خدا  برود  کوه طور  به  هنگام وقتی موسی خواست  در  و  همراه شدند  او  با  ای 

اش این ی شنید که معنیسخشته شدند، ضمن این که موسی نیز پاتجلی برقی زد و همه آنها ک

توانی مرا ببینی که در آن لن ترانی از عربی آمده. از آن هنگام حرف غیر منطقی لن بود : نمی

می گفته  گفته ترانی  هم  شدند  نابود  و  رفتند  دیگری  هوای  به  که  مردم  آن  مورد  در  و  شود 

 شود.می

 

 ات را باور کنم یا دم خروس را قسم

باره خروس سئوال سی دزدیای خروکسی از خانه د، صاحب خانه او را دنبال کرد و از وی در 

خورد که خروس دانست دم خروس از زیر لباسش آشکار است قسم میکرد. آن شخص که نمی

 ات را باور کنم یا دم خروس را. را ندیده. صاحب خروس گفت: قسم

 شد.اش از ابتدا آشکار باای قسم بخورد که دروغهر گاه کسی در مورد سوژه

 

 بزنم به تخته 

و مبارکی بودن امور داشتند و معتقد بودند برخی اوقات ناخواسته به نحوست    در قدیم اعتقاد

ممکن است باعث آزار دوستی بشوید و راه از بین بردن آن است که با زدن به تخته، این نیروی 

دور کردن چشم کنید. این با دود کردن اسپند که باعث  اضافی را از خود و دوستتان دور می

 کند.فع صدمه به فرد بوده فرق میانرژی منفی و اصالتاً به منظور ر  زخم که
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 فلانی خاکستر نشین شده 

ها کرسی داشتند وقتی زغال داخل منقل کنایه از بدبختی مطلق است. در قدیم که همه خانه

ل سوخته غاآمدند دم در و کل محتویات منقل را که شامل خاکستر و پودر زسوخته بود می

خاکستر به خاطر آتشی که قبلاً داشته هنوز گرم بود و افراد مفلس و بی   ریختند. بود دم در می

می زمستان  در  خاکسترخانمان  این  روی  و  میرفتند  گرم  برای های  شوند.  گرم  تا  نشستند 

 شود.   می  اند استفادهافرادی که به بدبختی مطلق رسیده

 

 مگسانند گرد شیرینی   بینی این ذغل دوستان که می

می آن  دور  باشد  جا  هر  و  دارد  علاقه  شیرینی  به  مگس  که  نیست  آن شک  روی  و  چرخد 

ثروتمندان می دور  که  افرادی  باشد.  مانده  اثری  شیرینی  از  که  است  وقتی  تا  این  و  نشیند 

از پول خبری پرسه میهستند و تا زمانی که آن ثروت هست در اطراف   نباشد   زنند و هرگاه 

 اند. شوند را به مگسان دور شیرینی مثال کردهمی  غیب

 

 همین آش و همین کاسه

بر مردم ستم می افشار حاکمی در شهری  شاه  نادر  دوره  تظلم خواهی در  نادر  به  مردم  کرد. 

کردند و او هم به حاکم دستور داد که رعایت مردم را بکند و حاکم اندک زمانی توجه کرد ولی 

دید بازگشت. مردم دوباره به نادر رجوع کردند و نادر هم که لازم می  سپس به همان رویه اولیه 

قطعه  و  آورده  پایتخت  به  را  او  داد  از حاکم عصبانی شد دستور  کنند  اجرا  را  او  همه دستور 

انداختند. وقتی آش  بود  از قبل آماده شده  قطعه کرده و قطعات را درون چند دیگ آش که 
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کاسه از آن آش داد و گفت از این پس هر کس دستور اجرا   پخته شد نادر به هر فرمانده یک

 نکند همین آش است و همین کاسه. 

وقتی به طور تحکم آمیزی به کسی یا افرادی بخواهند نتیجه کار ناپسندی را یادآوری کنند که 

 کنند. قبلاً هم انجام شده از این مثل استفاده می

 

 کین استنیش عقرب نه از ره   ترک عادت موجب مرض است

و قورباغه برود  قورباغه  تقاضا کرد که روی شانه  و  آمد  او  نزد  به  بود که عقربی  بر لب آب  ای 

قورباغه او را به آن سوی آب ببرد . قورباغه قبول کرد به شرط این که عقرب نیش نزند. عقرب 

ول عقرب قبول کرد و قورباغه هم او را بر پشت گرفت و در مبانه آب، عقرب نیش زد. قورباغه ق

ای بعد دوباره نیش زد. قورباغه هم شناکنان به زیر آب رفت تا را یادآوری کرد ولی عقرب لحظه

حدی که عقرب در حال خفه شدن بود. قورباغه گفت: زیر آب رفتن نه از غرض است  ترک 

 عادت موجب مرض است 

 عقرب هم گفت: نیش عقرب نه از ره کین است  اقتضای طبیعتش این است 

فاصله نیش دیگری زد. قوزباغه هم زیر آب رفت و آنقدر ماند تا عقرب خفه شد. در عمل و بلا

هم اینگونه است که اگر کسی جایی نشسته باشد و عقربی در فاصله باشد و هیچگونه مشکلی 

هم از سوی آن فرد برای عقرب به وجود نیاید باز هم عقرب راهش را کج کرده و به شخص 

 دهد.ش را ادامه میزند و سپس راهنیش می

آنها  آنها در واقع در طبیعت و سرشت  بد  پلید دارند و کارهای  در مثل به کسانی که فطرت 

 است.
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 تیری در تاریکی انداختن

دیوار وصل می به  روز سپری  در  مهارت،  و  برای سرگرمی  میاعراب  سعی  و  در کردند  کردند 

شد باید جایی ند. شب که همه جا تاریک میجایی ایستاده و ظاهراً آن سپر را با تیر و کمان بزن

انداختند. احتمال را که در روز ایستاده بودند پیدا کنند و در تاریکی تیری به سوی آن سپر می

آن  عملی  اثر  به  اینکه  بدون  بکند  تلاشی  کسی  هرگاه  خیر.  یا  بخورد  هدف  به  تیر  داشت 

 آوردند.اطمینان داشته باشد این اصطلاح را می

 

 ی که عرب نی انداخترفت جای

قرار می تعهدی  برای  کنند. اعراب  دریافت  را  خود  پول  مثلاً  مشخصی  تاریخ  در  که  گذاشتند 

شد که هنوز شب نشده. عادت بر این بود که در رفتند. او مدعی میوقتی به سراغ بدهکاری می

نوک نی به   کردند که نی بلندی را به آسمان پرتاب کند و اگر آن زمان از یک عرب تقاضا می

معلوم مینور خورشید می تلقی میخورد  وگرنه، شب  است  روز  هنوز  در شد که  نی  این  شد. 

افتاد. این امز به دلیل آن بود که عربستان کوه نداشت که بی آب و علف مینهایت در بیابان  

و   غروب خورشید از بالای قله کوه قابل دید باشد و پرتاب نی به همین خاطر ملاک تعیین روز

 .شب بوده است

 

 بی گدار به آب زدن 

توان بدون هیچ خطر خانه که کم عمق است و با پای پیاده یا اسب میگدار یعنی جایی در رود 

قدیم  در  رد شد.  رودخانه  از  و  کرد  عبور  آنجا  از  لباس  تمام  یا حتی خیس شدن  غرق شدن 
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بروند و گدار را پیدا کننعده بود که  این  از آنجا عبور ای همراه لشگر کارشان  د و سربازان را 

زد در خطر این بود که عمق زیاد باشد و غرق شود. امروزه دهند. اگر کسی بی گدار به آب می

کسی که بدون بررسی کافی کاری بکند که خطر عدم موفقیتش زیاد باشد را به این اضطلاح 

 کنند. تشبیه می

 

 دستشان در یک کاسه است 

کردند و پلو غذایی گران بود و امکان پذیرایی با آن درست می  ها آب گوشتدر قدیم در عروسی

ها معمولاً هر دو نفر باید از را نداشتند ضمن این که کاسه و بشقاب هم کم بود و در عروسی

از مردم در آب یک کاسه غذا می بود بسیاری  نیز در مضیقه  خوردند و چون قاشق و چنگال 

خوردند. در واقع از آنچه سهمشان شده بود مشترکاً م میگوشت، نان ترید کرده و دو نفری با ه 

کردند و دستشان در یک کاسه بود. چون با کردند و هر دو از یک کاسه استفاده میاستفاده می

هم شریک بودند. اگر بخواهند بگویند که دو یا چند نفر با هم اشتراک منافع دارند این مثل را  

 آوردند.می

 

 الکی 

ی نازک و پر از سوراخ آوری ساخت توری سیمی فلزی به وجود بیاید، پارچهقبل از اینکه فن

شد به آن پارچه الکی شد که چون برای الک کردن استفاده میریز در بازار تهران فروخته می

میخ می آن  به  را  کردن  الک  مخصوص  پارچه  که  بوده  چوبی  الک  زمان  آن  در  گفتند. 

بریدند شد و باید دوباره از آن پارچه میبار الک کردن پاره می اند. این پارچه بعداز چندکردهمی
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کردند. به خاطر دوام کم این پارچه که به پارچه الکی معروف بوده و به بدنه چوبی الک میخ می

 گویند: الکی امروزه هر چیز کم دوامی را می

 

 معما چو حل گشت آسان شود 

ای به حسادت برخاستند. او این د و عدهوقتی کریستف کلمب امریکا را کشف کرد مشهور ش

ناهار دعوت کرد. پس از صرف غذا، دستور داد برای هر کسی یک تخم مرغ پخته  عده را به 

آوردند. کریستف کلمب از آنها خواست که تخم مرغ را به طور افقی نگهدارند. هر کس تلاشی 

قسمت پایین تخم مرغ   د. اوکرد و موفق نشد. آنگاه از وی خواستند که خودش این کار را بکن

م مرغ را بر روی آن قسمت که اندکی فرورفتگی دارد استوار کرد. همه به او را شکست و تخ

گویم تنها کسی بودم که گفتند ما هم این را بلد بودیم. کریستف کلمب به آنها گفت من نمی

ت آسان شود. از  توانست این کار را بکند ولی من آن را انجام دادم. پس معما چو حل گشمی

می کار  به  وقتی  در  را  کنایه  این  زمان  و آن  بلاتکلیف  افراد  کار  در  ابهام  خاطر  به  که  برند 

 ای را مطرح کند که ادامه کار روشن شود.سرگردان باشند و کسی خبر تازه یا تجربه

 

 دل خون شدن

میزان خون   یابد ووقتی کاری منجر به عصبانی شدن فرد گردد شدت جریان خون افزایش می

شود چند برابر زمان آرامش عصبی است. این را کنایه از غم و غصه خوردن که وارد قلب می

 اند. گرفته
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 تا سه نشه بازی نشه 

قدیمی کردهترین  شاید  پیدا  که  کردار مستندی  نیک،  گفتار  نیک،  پندار  میترایی  اصول  به  ام 

برمی به ذ نیک  اول فکر مثبت و خیر  یعنی  این سه  افراد میگردد.  را هن  افکار  آن  رسد. دوم 

آورد. پس برای این که نتیجه به اجرا و عمل رسیده و مشهود کنند، سوم به عمل درمیبیان می

برند که ممکن است به شود باید هر سه صورت گیرد. این ضرب المثل را در مواردی به کار می

 بار هم رخ خواهد داد.   مشابهت تا دو بار تکرار شود و افراد معتقدند که این سومین 

 

 سه شد 

کنایه از خراب شدن کار است. همانطور که پندار و گفتار و کردار نیک هست، پندار بد، گفتار 

منجر  غلط  به عمل  و سپس  ناپسند  گفتار  به  فکر زشت  یعنی  دارد  بد هم وجود  کردار  و  بد 

کار به خرابی و فساد   باید برسد یعنیشود. بدترین آن است که به سومی یعنی اجرای افکار  می

 برسد باید منتظر نتایج ناراحت کننده بود. 

 

 به شتر گفتند چرا زانویت کج است 

 گفت کجای من راست است 

ذیت کردند، ن قسمتش که کارم افتاده بود مرا اای انتقاد کند در فلاهرگاه کسی مثلاً از اداره

نبود بهتر  و هیچکدام  دیده  را  اداره  آن  دوایر  را میه کسی که سایر  مثل  این  وقتی  اند  اوردند. 

کند، دیگری که کارهای دیگر آن شخص را دیده کسی از روش غلط شخصی در موردی گله می



 
 

 197 

آورد که یعنی تمام اعمال وی به همین روال و هیچکدام را به صواب ندیده این تشبیه را می

 است.

 

 شلنگ انداختن 

را گ آدمی  پای  دراز  معنی  در  وزن جلنگ،  بر  را شلنگ  انگشت  نوک  تا  ران  بیخه  از  که  ویند 

 اند.گویند و در مثال به اندازه یک جست زدن به یک گام را آورده

 

 چون بیاید هنوز خر باشد   خر عیسی اگر به مکه رود

در معرض علوم قرار گرفته ولی چیزی یاد نگرفته. عیسی با خرش سفری   کسی  عبیر به اینکه ت

بروز می و معجزات  افرکرد  و  نصیحت میداد  و  توصیه  را  موارد اد  این  از  او  و مسلماً خر  کرد 

 و چیزی یاد نگرفته است.  تغییری نکرده.

 

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد

گذارند که یک هارون الرشید زنی زیبا داشت که دختر عموی وی بود. روزی با زنش قرار می

پذیرفته و عمل کند و زنش هم   خواسته هارون داشته باشد که همسرش باید بدون چون و چرا

 یک درخواست داشته باشد و هارون بدون تردید اقدام کند.

خواهد که با اولین کنیز که وارد اتاق شود معاشقه کند. هر چند هارون سعی زن هارون از او می

نمی قبول  که  دارد  زن  کردن  منصرف  معاشقه در  بوده  ایرانی  که  کنیز  یک  با  هارون  و  شود 

آیدو مامون ، امین را که فرزند دختر عموی هارون بوده شکست أمون به دنیا میکند و م می
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می مقتول  و  میداده  حکومت  به  خود  و  پدرش رسدکند  همسر  آن  دیدن  به  مامون  روزی   .

داند. برخی ضرب المثل، رود و آن زن دلیل بدبختی خود را از کرده و اصرار نابجای خود میمی

 دانند.ز آرد پشیمانی را نیز از همین حادثه میچرا عاقل کند کاری که با 

 

 سنگ صبور 

ای که در دست جا بگیرد انتخاب کرده و شسته و در قدیم بسیاری زنان یک سنگ را در اندازه

با این گذارند و هر موقع غمگین بودند ظاهراً با آن سنگ درد دل میای میدر گوشه کردند. 

غم را بپذیرد و عمل کند. سنگ مذکور را سنگ صبور تواند این همه  تشبیه که فقط سنگ می

 نامیدند.می

 

 موی دماغ شدن 

های متداول بوده. این موها باعث ناراحتی زیاد وارد کردن موی اسب در منافذ بدن از شکنجه

میبینی می ترجیح  که  است  مزاحمتی  از  کنایه  المثل  این ضرب  بود.  آور  عذاب  و  دهند شد 

 نباشد.

 

 دَرِ باغ سبز 

پسند است. در اروپا هم شک نیست که در سرزمین خشکی مثل ایران باغ سرسبز ، زیبا و دل

کنند. کنایه از این که ام استفاده میاین مثل را به صورت این که من به تو قول باغ گل رز نداده

 های فریب دهنده نگفته بودم. سخنان و قول
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 خون مرا در شیشه کرده 

گردد که حجامت یعنی خون گرفتن از بدن را است و به زمان برمیکنایه از زجر و عذاب زیاد  

دانستند ها را در زیادی خون میدانستند. بدینگونه که ریشه بسیاری بیماریشرط سلامتی می

دادند که تویش ای شبیه شاخ انجام میکردند. گرفتن خون با وسیلهو با حجامت آن را کم می

بد در  جراحتی  تیغ،  با  بود.  میخالی  وجود  به  جراحت ن  محل  به  را  شاخ  سر  یک  و  آوردند 

مکیدند تا باعث خروج خون از جراحت شود. گاه خون چسباندند و از طرف دیگر هوا را میمی

کردند تا به شخص حجامت شونده بگویند که چقدر خون از بدنش کم شده و را در شیشه می

شاخ   و  زدن  تیغ  چون  داشت.  خواهد  بهتری  حال  زودی  و گذاشتن  به  درد  باعث  مکیدن  و 

 اند.شد این را تشبیه به هرگونه عذاب کشیدن کردهناراحتی زیاد شخص می

 

 عاقبت به خیر شوی

ببینند و به هر کس  او را  بارگاه  بیایند و  امپراطورهای رم دستور داد تمام مردم روم  از  یکی 

هی در نزدیکی شهر هست که ای داد و پرسید آیا کسی باقی مانده گفتند زاهدی بالای کو هدیه

نیامده. دستور داد او را آوردند و زیبایی و تجمل دربار امپراطور را نشان دادند. امپراطور به او  

خواهم. سزار گفت: پس مرا دعا کن. زاهد گفت عاقبت به گفت: چبزی بخواه. زاهد گفت نمی

چه دعای بی خاصیتی خیر شوی. سزار او را مسخره کرد و گفت در این مقام که هستم این  

گویم. و رفت. سزار در جنگ با ایرانیان پیمان شکنی کرده و است. زاهد گفت چیزی بیشتر نمی

حمله نمود و شکست خورد و اسیر شد. وقتی به دستور پادشاه ایران قرار بود به آتش افکنده 
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ببیند چه می مترجم خواست  از  ایران  پتدشاه  وقتی  و  کرد  زاهد  یاد  لب  زیر  سزار  شود  گوید 

 شرح ماجرا گفت و پادشاه او را بخشید و زندانی کرد.

  

 از خجالت آب شد 

کشید و گویند که حضرت گشت و ریاضت میشیخ بایزید بسطامی سی سال در شام و عراق می

 امام جعفر صادق )ع( را نیز خدمت و شاگردی کرده است.  

پرسید، شیخ جوابی آنچنان مؤثر داد   ای از وی نقلی شده که روزی مریدی از حیا و شرم مسئله

 که درویش آب گشت و روی زمین روان شد. 

در این موقع درویشی وارد و آب بر زمین دید و پرسید که این آب چیست، با یزید پاسخ داد 

 طاقت نداشت چنین آب شد از شرم.  مد و سؤالی از حیا کرد، جواب دادم،یکی از در درآ

 

 خاک بر سر 

جاج یوسف ثقفی حاکم بر ایران نیز بود تعدادی از خوارج به فرماندهی یکی از ای که حدر دوره

ترین آنها به مازندران فعلی آمدند. حجاج یک فرمانده عرب را به سرکوبی او فرستاد ولی معروف

نتوانست در شکست دادن آنها توفیقی بیابد بنابراین از یک فرمالنده محلی مازندران کمک وی

توا او  و  کرد که گویی وی خواست  فرمانده عرب طوری گزارش  را شکست دهد.  نست خوارج 

توانسته این کار را بکند ولی خبر به حجاج رسید که واقعیت چیز دیگری است. حجاج دو گاری 

یکی پر از طلا و دیگری پر از خاک به مازندران فرستاد و معتمدان خود را گفت اگر ثابت شد 
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ده بر سر او طلا ببارید و اگر دروغ گفته باشد خاک بر سر او فرمانده عرب خوارج را شکست دا

 بریزد. از آن زمان خاک بر سر یعنی بی عرضه. 

 

 بگذرد زین نیا

 خواستیم   سلطان  هرگاه   و   شدیم   نقش  انگشترشی  رو  بر  سلطان،   مُهر  که   بود  رسم   میقد  در

ی متن  کس   هر   کرد   اعلامی  سلطان.  کردیم  نقش   متن ی  پا   به   را  خود  انگشتر  کند   مهر   را ی  انامه

 کننده   افتیدر  و  ردی بگ  عبرت  خودش  کند  مهر  نامهی  پا  بر  را  متن  آنی  و  هرگاه  که  اوردیب  را

 نگاه  خودت.  بگذرد  زین  نیا  س،یبنو:  گفت  و   آمد ی  شیدرو.  دینما  افتیدری  اخلاقی  تذکر  زین

 . کندیم  افتیدری  ام یپ  نی چن  ز ین  مخاطب  و   ستین  داریپا  زین  حکومت  که ی  ابییدرمی  کن

 

 بافتن  بهم سمانیر و آسمان

 را  هیکنا نیا. ندارند هم   بهی ربط چ یه ی  ول باشند ه یقاف هم  د یشا سمانیر و  آسمان کلمه  دو نیا

 دهد   ربط  هم  به  را مرتبط  ریغ ی  زهایچ کندی  سعی  کس  که  برندیم  کار   بهی  وقت

 

 ندارد  هم ستاره کی آسمان هفت در

 آسمان  که  بودند  دهیعق  نیا  بر  بود  انیرانیا  ش ی پ  لسا  هزار  هفت  نید  که  سمیترائیم  نییآ  در

 از  ه یکنا  نیبنابرا.  شودیم  ده یآفر  هم   ستاره   ک ی  نفر،  هر   تولد   با   که   نیا  گر ید.  است  طبقه  هفت 

 .است  شده گرفته  نظر   در   اوی  برای  حق   ، یهست نظام  در   شخص   نیا  ظاهراً   که  است  نیا
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 است خون جگرش

 شکم  و   آمد یم  ن ید  آنی(  روحان)   مغ   کردند،یم ی  بانقر  را ی  وانیحی  وقت   سمیترائی م  ش یک  در

یی شگویپ  آن،  به  نگاه   با   و  فشردیم  دست  در   و  آوردیدرم  را  جگرش  و   دیدریم  را  وانیح

 با  را عمل  نیا حال .  داشت کننده ناراحت  حوادث  از نشان  آمد یم ادیز  خون  جگر  از  اگر. کردیم

 .است  شده خون   پر   جگرش   دهیشک  اد یزی  سخت  چونی عنی  ندیگویم  گذشته  به  ریتفس

 

 ی کن نعل را میکر خرِ

ی شهردار  زمان  دری.  کن  خرج   پول  دیبا  ندیبگو   بخواهند ی  کس  بهی  وقت  که   استی  اصطلاح

 : گفتهی  شاعر  گفتند،یم  هیبلد  ،یشهردار به  زمان   آن  که   تهران  بری  بوذرجمهر  آقاخان   میکر

 ی کن  علج اگر   خودت از  قاعده  صد  یکن لعل   را  سنگ   هیبلد  در  گر

 یکن   نعل  را  میکر  خر  که  الِّا  ریتأث   نداردی  جُو  برشان  اندر

 افت یدری  پول  رجال   از   خواستیمی  وقت  که   شاه  ن یناصرالد  دربار   دلقکی  ارهیش  م یکر  به  اشاره

 .دارد  لازم   نعل  میکر  خر   گفت یم  کند

 

 شور  گربه

 را  خود   زبانش   با   بلکه  شودینم  است  روان  آب  که یی  جا  واردی  عنی  دیشوینم   را  خودش  گربه

 ع یسر  و  نکند  حمام  کامل  بطوری  کس  هرگاه.  ستینی  خوب  روش  البته  که  شود  پاک  تا  سدیلیم

 خوب  اگر  هم  ظروف  باره  در  البته  آورندیم  را  اصطلاح  نیا  دیآ  رونیب  و  زدیبر  آب  خودشی  رو

 .گرددیم  استفاده  نشوند  ز یتم 
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 گذاشتن جگری رو دندان

ی قربان  ترایمی  برای  وقت(  شی پ  سال  هزار  هفت)  داشتندیی  ترایم  نییآ  انیرانیا  کهی  زمان  در

 و   آمد یم  جلو یی(  ترا یمی  روحان  مسئول)  مغ  بود(  دار  شاخ   گوسفند)  قوچ   ای  گاو   که  کردندیم

 از  نده یآیی  شگویپ  متخصص  مغان  )   .آوردیدرم   را  جگر   و   کردیم  پاره  را ی  قربان  وانیح  شکم

 را  کارها   نیا  صبورانه  و  بودند  دندان  ریز  ر جگ  گرفتن   و  کردن  لمس   کردن،   نگاه  قیطر

 . است  آمده  باش  صبور   مفهوم   به  گذاشتن جگری  رو  دندان  عوام  نزد  در   عمل  نیا  (.کردندیم

 

 حمام  صحت

 بروند  حمام  شدندیم   موفق ی  شتریب  مدت ی  حت   ا ی  هفته  ک ی  از  بعدی  وقت  داشتند  عادت  افراد

 ها نجس  و ی  آلودگ  و   کرب یم  از   شدن   دور   یمعن   به   حمام   چون   دندیدیم  را   آنها   گرانیدی  وقت

 اصطلاح   نیا  دیاشده  برخوردار  ف یتنظی  سلامت  و  صحت  ازی  عنی  حمام  صحت  گفتندیم  بوده،

 شد.   حمام  ساعت  به  لیتبد  بعدها

 

 ببرد  را بشیترک  شور  مرده

 تا  و  گفت یم  روان  آنها  ن یب  ربط  بدون  را  عرفان  و  حکمت   کلماتی  معدود  ش،ی درو  نام  سبحان،

ی روز.  است  دشوار  شنونده  بر  آنها   فهم  و  د یگویم  جد   به   که  بردیم  مانگ  شنونده  یزمان

 مباحثه  انیم  در  و  شد   حاضر  جلوه  به  معروف  میحک  ابوالحسن  رزایم  درس   خانه   دری  ناشناس

 . گرفت  گفتن  مسلسل  الفاظ  همان
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: فتگ  و   افتیدر  را  او  بودن  هزال  فراست،   به  سپس  و  ست ینگر  او  به  ر یمتح  لحظه   چند   م یحک

 .ببرد  را   بشیترک  شور  مرده اما   است  خوب  مفرداتش

 را  ن یا  هیکنا  به   باشد،  بدکردار ی  کس  اگر  اما  استی  کی  انسانها  تمام ی  جوهره  که   ستین  شک

 .ندیگویم

 

 دزد زده به کاهدون 

رسد. کاه ساقه گندم است که در قدیم بسیار اش نمیکنایه از اینکه اشتباه کرده و به خواسته

کردند. اگر دزدی به محل نگهداری کاه وارد ده و توی پُشتی یا امثال آن را پُر میکم ارزش بو

 شود. ها را نیز به سرقت ببرد، چیزی از نظر اقتصادی عایدش نمیشود و همه کاه

 

 دستتان درد نکند 

می تشکر  بابت  را  جمله  میاین  این  از  درد  یعنی  آن  منفی  باب  ولی  قدیم گویند  در  که  آید 

گرفتند گاه برای دروی محصول علاوه بر فرزندان، از همسایه و دوستان نیز کمک می  کشاورزان

و جمع آوری محصول، کاری پر زحمت و خسته کننده بود. صاحب مزرعه از باب تشکر جمله 

 گفت.بالا را می

 

 هلف دونی 

ایران   این کلمات کنایه از زندان است. در واقع زندان به معنی محل خاص نگهداری متهمین در 

استفاده   افراد  کردن  زندانی  برای  سربازخانه  یا  و  دارالحکومه  زیرزمین  از  و  نداشته  وجود 
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کردند. گاه که تعداد افراد زیاد بوده آنها را در محلی که چهار پایان مانند اسب و استر را نگه می

اند. برای نمودهمیاند محبوس  کردهداشتند و در کنار چهار پایان، علوفه آنها را نیز انبار میمی

دانی علوفه  کلمه  از  مردم  نشود  استفاده  طویله  یا  زندان  کلمه  محل   -اینکه  به  اشاره  برای 

گرفتند که نزد عوام تبدیل شده به هلف دونی. ممکن است هدف نگهداری محبوسین بهره می

بدون هم  حیوانات  که  در جایی  ترا  یعنی  بوده  نظر  مورد  نیز  زندانی  به  اهانت  و  اجازه   خفّت 

 گذاریم. ات میتوانند خارج شوند قرار ده و غذای حیوانات را نیز در دسترسنمی

 

 دلم آب شد 

اند نگاه کنید مقداری حباب بین پوست و گوشت و داخل اگر وقتی گوسفندی را پوست کرده

شکم گوسفند وجود دارد که افراد معتقدند وقتی گوسفند ترسیده، قسمتی از گوشت بدنش آب 

ها حاصل آن است. چون معتقد بودند که دل و جگر محل استقرار شجاعت است حباب  شده و

می دست  ترسی  میوقتی  میداد  ترسیدم،  بسیار  که  کنند  اغراق  آنقدر خواستند  که  آوردند 

 موضوع وحشتناک بود که حتی دلم که محل جسارتم بود نیز آب شد. 
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